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501
دید دل را چنین خراب گریختامشب از چشم و مغز خواب گریخت

بی نمک بود از این کباب گریختخواب دل را خراب دید و یباب
زخم ھا خورد وز اضطراب گریختخواب مسکین بھ زیر پنجھ عشق

خواب چون ماھی اندر آب گریختعشق ھمچون نھنگ لب بگشاد
مول مولی بزد شتاب گریختخواب چون دید خصم بی زنھار

ھمچو سایھ ز آفتاب گریختماه ما شب برآمد و این خواب
ھمچو گنجشک از عقاب گریختخواب چون دید دولت بیدار

چونک باز آمد این غراب گریختشکرالله ھمای بازآمد
چون فروماند از جواب گریختعشق از خواب یک سوالی کرد

چون خدا کرد فتح باب گریختخواب می بست شش جھت را در
چون خطاییست کز صواب گریختشمس تبریز از خیالت خواب

502
کیست کو بنده تو از جان نیستاندرآ عیش بی تو شادان نیست

سخت پنھان ولیک پنھان نیستای تو در جان چو جان ما در تن
دست بر جان نھادن آسان نیستدست بر ھر کجا نھی جانست

جز کھ آیینھ دار جانان نیستجان کھ صافی شدست در قالب
وقت افسانھ پریشان نیستجمع شد آفتاب و مھ این دم

کاین سخن را مجال جولان نیستمستی افزون شدست و می ترسم
آن نگویم چو گفت را آن نیستدست نھ بر دھان من تا من

503
نکتھ لاحول مگسران کجاستبر شکرت جمع مگس ھا چراست
جز نظری کو ز ازل بود راستھر نظری بر رخ او راست نیست

عشوه ده ای شاه کھ این روی ماستاسب خسان را بھ رخی پی بزن
تو نکنی ور کنی از تو رواستعشوه و عیاری و جور و دغل
گر تو کنی جور بھ از صد وفاستاز تو اگر سنگ رسد گوھرست
جامھ درد نعره زند کاین صفاستتیره نظر چونک ببیند دو نقش
مجلس عشاق خیالش جداستچونک ھر اندیشھ خیالی گزید

روی بھ ما آر کھ قبلھ خداستکعبھ چو از سنگ پرستان پرست
در نظرش سنجر و سلطان گداستآنک از این قبلھ گدایی کند

روح نیاسود و نخفت و نخاستجز کھ بھ تبریز بر شمس دین

504
جان و جھان ساقی و مھمان ماستخیز کھ امروز جھان آن ماست

دبدبھ فر سلیمان ماستدر دل و در دیده دیو و پری
بنده و بازیچھ دستان ماسترستم دستان و ھزاران چو او
این کھ شھش یوسف کنعان ماستبس نبود مصر مرا این شرف

از کرم امروز بھ فرمان ماستخیز کھ فرمان ده جان و جھان
بلبل جان مست گلستان ماستزھره و مھ دف زن شادی ماست

کیسھ اقبال حرمدان ماستکاسھ ارزاق پیاپی شده ست
یار پری روی پری خوان ماستشاه شھی بخش طرب ساز ماست



شکر کھ امروز بھ میدان ماستآن ملک مفخر چوگان و گوی
در دل و در جان پریشان ماستآن ملک مملکت جان و دل
پیش کشش کو شکرستان ماستزدهکیست در آن گوشھ دل تن 

رضای دل رضوان ماستمستخازن رضوان کھ مھ جنت ست
او نمک عمر و نمکدان ماستشور درافکنده و پنھان شده

او خضر و چشمھ حیوان ماستگوشھ گرفتست و جھان مست اوست
از ھمھ ظاھرتر و پنھان ماستچون نمک دیگ و چو جان در بدن

خود ھمھ ماییم چو او آن ماستنیست نماینده و خود جملھ اوست
در خمشی حجت و برھان ماستبیش مگو حجت و برھان کھ عشق

505
کیست کھ از عشق تو مخمور نیستپیشتر آ روی تو جز نور نیست

پیش میا پس بھ مرو دور نیستنی غلطم در طلب جان جان
ماه بر کیست کھ مشھور نیستطلعت خورشید کجا برنتافت
ترک کن اندیشھ کھ مستور نیستپرده اندیشھ جز اندیشھ نیست
وی عسلی کز تن زنبور نیستای شکری دور ز وھم مگس

با رخ چون ماه تو معذور نیستھر کھ خورد غصھ و غم بعد از این
جز کفن اطلس و جز گور نیستھر دل بی عشق اگر پادشاست

مقت خدا بیند اگر کور نیستتابش اندیشھ ھر منکری
مرگ بر او نافذ و میسور نیستپیر و جوان کو خورد آب حیات

عشق شناسید کھ او حور نیستپرده حق خواست شدن ماه و خور
گفتن اسرار تو دستور نیستمفخر تبریز تویی شمس دین

506
عاشقم از عشق تو عاریم نیستکار من اینست کھ کاریم نیست
جز کھ ھمین شیر شکاریم نیستتا کھ مرا شیر غمت صید کرد

کھ مثل موج قراریم نیستدر تک این بحر چھ خوش گوھری
مست لبم گر چھ کناریم نیستبر لب بحر تو مقیمم مقیم

کز می تو ھیچ خماریم نیستوقف کنم اشکم خود بر میت
منت ھر شیره فشاریم نیستمی رسدم باده تو ز آسمان

عیب مکن زان کھ وقاریم نیستباده ات از کوه سکونت برد
گر چھ سپاھی و سواریم نیستجھان گیرم چون آفتابملک

گر چھ شتربان و قطاریم نیستمی کشم از مصر شکر سوی روم
دردسر بیھده باریم نیستگر چھ ندارم بھ جھان سروری
کز سر کوی تو گذاریم نیستبر سر کوی تو مرا خانھ گیر

نیست عجب گر سر خاریم نیستھمچو شکر با گلت آمیختم
جز کھ بھ گرد تو دواریم نیستقطب جھانی ھمھ را رو بھ توست
خوشتر از این خویش و تباریم نیستخویش من آنست کھ از عشق زاد

بھتر از این شھر و دیاریم نیستچیست فزون از دو جھان شھر عشق
نیست از آن رو کھ نگاریم نیستگر ننگارم سخنی بعد از این

507
کیست کھ او مست لقای تو نیستکیست کھ او بنده رای تو نیست

یا طربی کان ز رجای تو نیستغصھ کشی کو کھ ز خوف تو نیست
یا کرمی کان ز عطای تو نیستبخل کفی کو کھ ز قبض تو نیست

محتشمی کو کھ گدای تو نیستلعل لبی کو کھ ز کان تو نیست
و گشای تو نیستیک رگ بی بندمتصل اوصاف تو با جان ھا

کف چھ دھد کان ز سخای تو نیستھر دو جھان چون دو کف و تو چو جان



رقص گلی کان ز ھوای تو نیستچشم کی دیدست در این باغ کون
خلق بجز شبھ عصای تو نیستغافل نالھ کند از جور خلق

ھر یک جز درد و دوای تو نیستجنبش این جملھ عصاھا ز توست
کیست کھ او بند قضای تو نیستزخم معلم زند آن چوب کیست

در سرشان فھم جزای تو نیستھمچو سگان چوب تو را می گزند
جز بھ مناجات و ثنای تو نیستدفع بلای تن و آزار خلق

دفع دو سھ چوب رھای تو نیستبشکنی این چوب نھ چوبش کمست
جان بھ کجا برد کھ جای تو نیستصاحب حوت از غم امت گریخت

با قدر استیزه بھ پای تو نیستبس کن وز محنت یونس بترس

508
ساقی جان شیشھ شکستن گرفتشیر خدا بند گسستن گرفت
دزد مرا دست ببستن گرفتدزد دلم گشت گرفتار یار

برق ز رخسار تو جستن گرفتدوش چھ شب بود کھ در نیم شب
عقل بھ یک گوشھ نشستن گرفتعشق تو آورد شراب و کباب

خابیھ خونابھ گرستن گرفتساغر می قھقھھ آغاز کرد
بال و پر غصھ گسستن گرفتدر دل خم باده چو انداخت تیر

دست ز مستان تو شستن گرفتپیر خرد دید کھ سرده توی
چون سر پستان تو جستن گرفتطفل دلم را بھ کرم شیر ده

وز سگی نفس برستن گرفتجان من از شیر تو شد شیرگیر
عمر ابد یافت و بزستن گرفتساقی باقی چو بھ جان باده داد
جانب من کژ نگرستن گرفتبیش مگو راز کھ دلبر بھ خشم

509
طوطی جان قند چریدن گرفتمرغ دلم باز پریدن گرفت
سلسلھ عقل دریدن گرفتاشتر دیوانھ سرمست من
بر سر و بر دیده دویدن گرفتجرعھ آن باده بی زینھار

خون مرا باز خوریدن گرفتشیر نظر با سگ اصحاب کھف
بر لب جو سبزه دمیدن گرفتباز در این جوی روان گشت آب

بر گل و گلزار وزیدن گرفتباد صبا باز وزان شد بھ باغ
سوخت دلش بازخریدن گرفتعشق فروشید بھ عیبی مرا

جانب ما خوش نگریدن گرفتراند مرا رحمتش آمد بخواند
او ز حسد دست گزیدن گرفتدشمن من دید کھ با دوستم
در بغل عشق خزیدن گرفتدل برھید از دغل روزگار
جانب آن چشم خمیدن گرفتابروی غماز اشارت کنان

دل ز ھمھ خلق رمیدن گرفتعشق چو دل را بھ سوی خویش خواند
قبضھ ھر کور کھ دیدن گرفتخلق عصااند عصا را فکند

طفل کھ او لوت کشیدن گرفتخلق چو شیرند رھا کرد شیر
کز سوی شھ طبل شنیدن گرفتروح چو بازیست کھ پران شود

پرده بھ گرد تو تنیدن گرفتبس کن زیرا کھ حجاب سخن

510
گفت شبت خوش کھ مرا جا خوشستباز بھ بط گفت کھ صحرا خوشست

راه تو پیما کھ سرت ناخوشستسر بنھم من کھ مرا سر خوشست
در نظر یوسف زیبا خوشستگر چھ کھ تاریک بود مسکنم

دوست چو بالاست بھ بالا خوشستدوست چو در چاه بود چھ خوشست
در طلب گوھر رعنا خوشستدر بن دریا بھ تک آب تلخ

طوطی گوینده شکرخا خوشستبلبل نالنده بھ گلشن بھ دشت



کاین فلک نادره مینا خوشستتابش تسبیح فرشتھ ست و روح
رو بھ دل آور دل یکتا خوشستچونک خدا روفت دلت را ز حرص

رو بھ تماشا کھ تماشا خوشستاز تو چو انداخت خدا رنج کار
ھم بر ما باش کھ با ما خوشستگفت تماشای جھان عکس ماست
لیک خود آن صورت احیا خوشستعکس در آیینھ اگر چھ نکوست
بگذر از این عکس کھ حمرا خوشستزردی رو عکس رخ احمرست

رقص کنان بی سر و بی پا خوشستنور خدایی ست کھ ذرات را
تحت ثری تا بھ ثریا خوشسترقص در این نور خرد کن کز او

صبر و وفا کن کھ وفاھا خوشستذره شدی بازمرو کھ مشو
دیده مجو دیده بینا خوشستبس کن چون دیده ببین و مگو

با ھمھ فرخنده و تنھا خوشستمفخر تبریز شھم شمس دین

511
ھمچو میی خلق ز تو مست مستھمچو گل سرخ برو دست دست
تیر تو از چرخ برون جست جستبازوی تو قوس خدا یافت یافت
رحمت تو گفت بیا ھست ھستغیرت تو گفت برو راه نیست

غیرت تو ساخت مرا شست شستلطف تو دریاست و منم ماھیش
نیست غم ار شست توام خست خستمرھم تو طالب مجروح ھاست
دم نزنم پیش تو جز پست پستای کھ تو نزدیکتر از دم بھ من

از دم یعقوب کرم رست رستگر چھ یکی یوسف و صد گرگ بود
دزد و عسس را شھ ما بست بستمست ھمھ گرد در این شھر ما

512
آینھ عاشق غمخواریستصبر مرا آینھ بیماریست
کھ دل او روشن یا تاریستدرد نباشد ننماید صبور

کھ رخم از عیب و کلف عاریستآینھ جویی ست نشان جمال
قابل داروست و تب افشاریستور کلفی باشد عاریتیست
کان رخ او رنگی و زنگاریستآینھ رنج ز فرعون دور

کم ز قضا دردسری ساریستچند ھزاران سر طفلان برید
چون کھ مرا حکم و شھی جاریستمن در آن خوف ببندم تمام

کاین قلمی رفتھ ز جباریستگفت قضا بر سر و سبلت مخند
در کف او خنجر قھاریستکور شو امروز کھ موسی رسید
کاین نھ زمان فن و مکاریستحلق بکش پیش وی و سر مپیچ

بعد توشان دولت و پاداریستسبط کھ سرشان بشکستی بھ ظلم
این دمشان نوبت گلزاریستخار زدی در دل و در دیدشان

از منشان داد شکرباریستخلق مرا زھر خورانیده ای
تا بھ ابدشان می و خماریستاز تو کشیدند خمار دراز
پختھ بدو گردد کو ناریستھیزم دیک فقرا ظالمست

نوبت خاموشی و ستاریستدم نزدم زان کھ دم من سکست
آن سخنان کز ھمھ متواریستخامش کن کھ تا بگوید حبیب

513
کیست در این دور کز این دست نیستکیست در این شھر کھ او مست نیست

حاملھ چون مریم آبست نیستکیست کھ از دمدمھ روح قدس
بستھ آن طره چون شست نیستکیست کھ ھر ساعت پنجاه بار

از می و شاھد کھ در این پست نیستچیست در آن مجلس بالای چرخ
تا بنگویند کھ پیوست نیستمی نھلد می کھ خرد دم زند

زانک از این جاش برون جست نیستجان بر او بستھ شد و لنگ ماند



ھیچ تو دیدی کھ کسی ھست نیستبوالعجب بوالعجبان را نگر
بر سر این چرخ کش اشکست نیستبرپرد آن دل کھ پرش شھ شکست

کیست کز این ناطقھ وارست نیستنیست شو و واره از این گفت و گوی

514
خوشتر از این نیز توانیم کشتقصد سرم داری خنجر بھ مشت

بر مثل خار چرایی درشتبرگ گل از لطف تو نرمی بیافت
تا شدم از تیغ تو من گرم پشتتیغ زدی بر سرم ای آفتاب

بر رخ من گرم بزن یک دو مشتتیغ حجابست رھا کن حجاب
گفت بھ خاری زن خود ھشت ھشتوصف طلاق زن ھمسایھ کرد

در عوض زشت بدان قحبھ رشتگفت چرا ھشت جوابش بداد
حبس حطامست و کند خشت خشتبھر طلاقست امل کو چو مار
تا برھی ز آتش وز زاردشتآتش در مال زن و در حطام

بس بودت دفتر جان سر نوشتبس کن و کم گوی سخن کم نویس

515
مشغلھ و بقر بقو درگرفتخانھ دل باز کبوتر گرفت

کرکس زرین فلک پر گرفتغلغل مستان چو بھ گردون رسید
زھره مطرب طرب از سر گرفتبوطربون گشت مھ و مشتری

آینھ ای کرد و برابر گرفتخالق ارواح ز آب و ز گل
آنچ مر او راست میسر گرفتز آینھ صد نقش شد و ھر یکی
ھر کھ سر او سر منبر گرفتھر کھ دلی داشت بھ پایش فتاد

مورچھ ای چیز محقر گرفتخرمن ارواح نھایت نداشت
نیست شوی چون تف خود درگرفتگر ز تو پر گشت جھان ھمچو برف
بنگر کاین خاک چھ زیور گرفتنیست شو ای برف و ھمھ خاک شو

کز فر او ھر دو جھان فر گرفتخاک بھ تدریج بدان جا رسید
بس کھ جھان جان سخنور گرفتبس کھ زبان این دم معزول شد

516
بازرھیدیم ز بالا و پستبازرسیدیم ز میخانھ مست

زنید ای صنمان دست دستدستجملھ مستان خوش و رقصان شدند
چونک سر زلف تو افتاده شستماھی و دریا ھمھ مستی کنند
خنب نگون گشت و قرابھ شکستزیر و زبر گشت خرابات ما
بر سر بام آمد و از بام جستپیر خرابات چو آن شور دید

ھست شود نیست شود نیست ھستجوش برآورد یکی می کز او
چند کف پای حریفان کھ خستشیشھ چو بشکست و بھ ھر سوی ریخت

مست فتادست بھ کوی الستآن کھ سر از پای نداند کجاست
تنتن تنتن شنو ای تن پرستباده پرستان ھمھ در عشرتند

517
مست شرابی و شراب الستای ز بگھ خاستھ سر مست مست

از بر ما تا بر خود دست دستعشق رسانید تو را ھمچو جام
تیر تو از چرخ برون جست جستبازوی تو قوس خدا یافت یافت

در دو لب لعل تو آن ھست ھستھر گھری کان ز خزینھ خداست
بند بدرید ز دل جست جستفاش شد این عشق تو بی قصد ما

زیر زبان گفتھ بدم پست پستفاش شد آن راز کھ در نیم شب
عشق ز من رست و مرا خست خستکرم خورد چوب و بروید ز چوب



518
لما رات الکوس دارتنفسی بھوی الحبیب فارت

و النفس بنوره استنارتمدت یدھا الی رحیق
خفت و تصاعدت و طارتلما شربتھ نفس و ترا
الشمس من الحیا توارتلاقت قمرا اذا تجلی

لا التفتت و لا استشارتجادت بالروح حین لاقت
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تا رو نماید مرھمش کالصبر مفتاح الفرجای دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج
کرسی و عرش اعظمش کالصبر مفتاح الفرجچندان فروخور آن دھان تا پیشت آید ناگھان

ایمن شوی از ماتمش کالصبر مفتاح الفرجخندان شو از نور جھان تا تو شوی سور جھان
تا عشق شد خال و عمش کالصبر مفتاح الفرجخویشتنباری دلم از مرد و زن برکند مھر

در وی ببینی ھر دمش کالصبر مفتاح الفرجگر سینھ آیینھ کنی بی کبر و بی کینھ کنی
زین آسمان و از خمش کالصبر مفتاح الفرجچون آسمان گر خم دھی در امر و فرمان وارھی

در دست پیچی پرچمش کالصبر مفتاح الفرجھم بجھی از ما و منی ھم دیو را گردن زنی
فرخ شوی از مقدمش کالصبر مفتاح الفرجاقبال خویش آید تو را دولت بھ پیش آید تو را

بربند این دم محکمش کالصبر مفتاح الفرجدیویست در اسرار تو کز وی نگون شد کار تو
جز حق نباشد محرمش کالصبر مفتاح الفرجدارد خدا خوش عالمی منگر در این عالم دمی

چون می زند اندرھمش کالصبر مفتاح الفرجخامش بیان سر مکن خامش کھ سر من لدن

520
ای مظفر فر از تو قلب و جناحای مبارک ز تو صبوح و صباح

بر حریفان مجلس تو مباحای شراب طھور از کف حور
وی بداده بھ دست ما مفتاحای گشاده ھزار در بر ما

موذنان صبح فالق الاصباحوانمودی ھر آنچ می گویند
گر چھ گفتند السماح رباحھرچ دادی عوض نمی خواھی
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متشعشعا و استغن عن اصباحیا راھبا انظر الی مصباح
و سبی النھی یا لطف ھا من راحانظر الی راح تناھی لطفھ
کالشمس عزل للنجوم و ماحفالراح نسخ للعقول بنوره

و اعوذ من راح یزید مزاحیالجد یسجد راحنا متخاضعا
لا خیر فیھم مسکرا او صاحیاھل المزاح و اھل راح ھالک

فتجانبوا من عاقل مساحالعقل مساح الزمان و اھلھ
یجتازھم بحرا بلا ملاحالراح اجنحھ لسکری انھا
من دنھ مسکیھ نفاحذا الراح لا شرقیھ غربیھ

زاد العقول و مدھا بلقاحو لیس ذاک لغفلھنسخ الھموم
سکروا بھ فاذا ھم بملاحفتحوا العیون بطیبھ و نسیمھ

ملک الملوک و روحھم کریاحصاروا سکاری نحو باب ملیکنا
ظلنا بھ ذی عزه مرتاحملک البصیره شمس دین سیدی
من مازح متروق وشاحھاتوا من التبریز من صھبائھم
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آن مھی نی کو بود بالای چرخدیدم شد مرا سودای چرخماه

ور نھ این خورشید را چھ جای چرختو ز چرخی با تو می گویم ز چرخ
ای ھمھ چون دوش ما شب ھای چرخزھره را دیدم ھمی زد چنگ دوش

رقص رقصان گشتھ در پھنای چرخجان من با اختران آسمان
از شفق پرخون شده سیمای چرخدر فراق آفتاب جان ببین



تا زنم من چرخ ھا در پای چرخسر فروکن یک دمی از بام چرخ
چشم از خورشید شد بینای چرخسنگ از خورشید شد یاقوت و لعل

عکس آن ماھست در دریای چرخماه خود بر آسمان دیگرست
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قھر خدا باشد کھ بر لطف خدا عاشق نشدای بی وفا جانی کھ او بر ذوالوفا عاشق نشد
نقشی بدید آخر کھ او بر نقش ھا عاشق نشدچون کرد بر عالم گذر سلطان مازاغ الصبر

آھن کجا باشد کھ بر آھن ربا عاشق نشدجانی کجا باشد کھ او بر اصل جان مفتون نشد
خانھ ش بده بادا کھ او بر شھر ما عاشق نشدمن بر در این شھر دی بشنیدم از جمع پری

ای وای آن مسی کھ او بر کیمیا عاشق نشدای وای آن ماھی کھ او پیوستھ بر خشکی فتد
ھم عیش را لایق نبد ھم مرگ را عاشق نشدبستھ بود راه اجل نبود خلاصش معتجل
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خورشید جان عاشقان در خلوت االله شدبی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد

شب ترک تازی ھا بکن کان ترک در خرگاه شدروزیست اندر شب نھان ترکی میان ھندوان
کز شب روی و بندگی زھره حریف ماه شدگر بو بری زین روشنی آتش بھ خواب اندرزنی

زیرا کھ ما بردیم زر تا پاسبان آگاه شدما شب گریزان و دوان و اندر پی ما زنگیان
رخ ھا چو شمع افروختھ کان بیذق ما شاه شدما شب روی آموختھ صد پاسبان را سوختھ
ای کر و فر آن دلی کو سوی آن دلخواه شدای شاد آن فرخ رخی کو رخ بدان رخ آورد

کار آن کسی دارد کھ او غرقابھ آن آه شدآن کیست اندر راه دل کو را نباشد آه دل
چون یوسف چاھی کھ او از چاه سوی جاه شدچون غرق دریا می شود دریاش بر سر می نھد

کی خاک گردد آن کسی کو خاک این درگاه شدگویند اصل آدمی خاکست و خاکی می شود
نیمیش مغز نغز شد وان نیم دیگر کاه شدیک سان نماید کشت ھا تا وقت خرمن دررسد
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خیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شدبی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
ای جان بی آرام رو کان یار خلوت خواه شدساقی بھ سوی جام رو ای پاسبان بر بام رو

عقلی کھ راه آموختی در نیم شب گمراه شداشکی کھ چشم افروختی صبری کھ خرمن سوختی
ھندوی شب نعره زنان کان ترک در خرگاه شدجان ھای باطن روشنان شب را بھ دل روشن کنان

در سایھ فرخ رخی بیدق برفت و شاه شدخوش بی ذوق رود فرزین شودباشد ز بازی ھای
چون روز روشن دل شود ھر کو ز شب آگاه شدشب روح ھا واصل شود مقصودھا حاصل شود

یا چون درخت موسیی کو مظھر االله شدای روز چون حشری مگر وی شب شب قدری مگر
بنگر کھ راه کھکشان از سنبلھ پرکاه شدشب ماه خرمن می کند ای روز زین بر گاو نھ

یوسف گرفت آن دلو را از چاه سوی جاه شددر چاه شب غافل مشو در دلو گردون دست زن
کان شھ ز معراج شبی بی مثل و بی اشباه شددر تیره شب چون مصطفی می رو طلب می کن صفا

زیرا کھ بانگ و عربده تشویش خلوتگاه شدخاموش شد عالم بھ شب تا چست باشی در طلب
لاشرقی و لاغربیی اکنون سخن کوتاه شدای شمس تبریزی کھ تو از پرده شب فارغی
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طشتش فتاد از بام ما نک سوی مجنون خانھ شدای لولیان ای لولیان یک لولیی دیوانھ شد

چون خشک نانھ ناگھان در حوض ما ترنانھ شدمی گشت گرد حوض او چون تشنگان در جست و جو
مشنو تو این افسون کھ او ز افسون ما افسانھ شدای مرد دانشمند تو دو گوش از این بربند تو

تا سر نھد بر آسیا چون دانھ در پیمانھ شدزین حلقھ نجھد گوش ھا کو عقل برد از ھوش ھا
چون شانھ شدسرھا ز عشق جعد او بس سرنگونبازی مبین بازی مبین این جا تو جانبازی گزین

کاستون عالم بود او نالانتر از حنانھ شدغره مشو با عقل خود بس اوستاد معتمد
زان رو شدم کھ عقل من با جان من بیگانھ شدمن کھ ز جان ببریده ام چون گل قبا بدریده ام
ذرات این جان ریزه ھا مستھلک جانانھ شداین قطره ھای ھوش ھا مغلوب بحر ھوش شد
شمعی کھ اندر نور او خورشید و مھ پروانھ شدخامش کنم فرمان کنم وین شمع را پنھان کنم
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وین عالم بی اصل را چون ذره ھا برھم زندگر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند

آدم نماند و آدمی گر خویش با آدم زندعالم ھمھ دریا شود دریا ز ھیبت لا شود
زان دود ناگھ آتشی بر گنبد اعظم زندفلک نی خلق ماند نی ملکدودی برآید از

شوری درافتد در جھان، وین سور بر ماتم زندبشکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مکان
گھ موج دریای عدم بر اشھب و ادھم زندگھ آب را آتش برد گھ آب آتش را خورد
کم پرس از نامحرمان آن جا کھ محرم کم زندخورشید افتد در کمی از نور جان آدمی
مھ را نماند زھره را تا پرده خرم زندمریخ بگذارد نری دفتر بسوزد مشتری

زھره نماند زھره را تا پرده خرم زندافتد عطارد در وحل آتش درافتد در زحل
نی عیش ماند نی فرح نی زخم بر مرھم زندنی قوس ماند نی قزح نی باده ماند نی قدح

نی باغ خوش باشی کند نی ابر نیسان نم زندنی آب نقاشی کند نی باد فراشی کند
نی نای ماند نی نوا نی چنگ زیر و بم زندنی درد ماند نی دوا نی خصم ماند نی گوا

جان ربی الاعلی گود دل ربی الاعلم زنداسباب در باقی شود ساقی بھ خود ساقی شود
تا نقش ھای بی بدل بر کسوه معلم زنددوم شد در عملبرجھ کھ نقاش ازل بار

آتش بسوزد قلب را بر قلب آن عالم زندحق آتشی افروختھ تا ھر چھ ناحق سوختھ
بر پوره ادھم جھد بر عیسی مریم زندخورشید حق دل شرق او شرقی کھ ھر دم برق او
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چون پیش او زاری کنی تلخ تو را شیرین کندآن کیست آن آن کیست آن کو سینھ را غمگین کند

شیرین شھی کاین تلخ را در دم نکوآیین کنداول نماید مار کر آخر بود گنج گھر
وان کور مادرزاد را دانا و عالم بین کنددیوی بود حورش کند ماتم بود سورش کند

تو را بالین کندخار از کفت بیرون کشد وز گلتاریک را روشن کند وان خار را گلشن کند
وان آتش نمرود را اشکوفھ و نسرین کندبھر خلیل خویشتن آتش دھد افروختن

بر بنده او احسان کند ھم بند را تحسین کندروشن کن استارگان چاره گر بیچارگان
در گوش بدگویان خود عذر گنھ تلقین کندجملھ گناه مجرمان چون برگ دی ریزان کند

چون بنده آید در دعا او در نھان آمین کندالوفا اغفر لذنب قد ھفاگوید بگو یا ذا
او را برون و اندرون شیرین و خوش چون تین کندآمین او آنست کو اندر دعا ذوقش دھد

کاین ذوق زور رستمان جفت تن مسکین کندذوقست کاندر نیک و بد در دست و پا قوت دھد
گر ذوق نبود یار جان جان را چھ باتمکین کندپرغمیبا ذوق مسکین رستمی بی ذوق رستم

تا سوی تبریز وفا اوصاف شمس الدین کنددل را فرستادم بھ گھ کو تیز داند رفت ره
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دیدی تو یا خود دید کس کاندر جھان خر بز خوردخامی سوی پالیز جان آمد کھ تا خربز خورد
زان میوه ھای نادره زیرک دل و گربز خوردترونده پالیز جان ھر گاو و خر را کی رسد

وان کس کھ در مشرق بود او نعمت ھرمز خوردآن کس کھ در مغرب بود یابد خورش از اندلس
چون چاکر اربز بود از مطبخ اربز خوردچون خدمت قیصر کند او راتبھ قیصر خورد
از داد و داور عاقبت اشکنجھ ھای غز خوردآن کو بھ غصب و دزدیی آھنگ پالیزی کند

ترک آن نباشد کز طمع سیلی ھر قنسز خوردترک آن بود کز بیم او دیھ از خراج ایمن بود
از پوست ھا فارغ شود کی غصھ قندز خوردوان عقل پرمغزی کھ او در نوبھاری دررسد
نار ترش خواھد ولی آن بھ کھ نار مز خوردصفراییی کز طبع بد از نار شیرین می رمد

آن کس کھ از جوع البقر ده مرده ماش و رز خوردخامش نخواھد خورد خود این راح ھای روح را
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سلطان سلطانان ما از سوی میدان می رسدامروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می رسد

کان یوسف خوبان من از شھر کنعان می رسدامروز توبھ بشکنم پرھیز را برھم زنم
پرسان و جویان می روم آن سو کھ سلطان می رسدمست و خرامان می روم پوشیده چون جان می روم

افتان شده خیزان شده کز بزم مستان می رسداقبال آبادان شده دستار دل ویران شده



نسیھ رھا کن ای پسر کامروز فرمان می رسدفرمان ما کن ای پسر با ما وفا کن ای پسر
شو آشنا چون ماھیان کان بحر عمان می رسدپرنور شو چون آسمان سرسبزه شو چون بوستان

زیرا ز بوی زعفران گویند خندان می رسدھان ای پسر ھان ای پسر خود را ببین در من نگر
زیرا کھ در ویرانھ ھا خورشید رخشان می رسدبازآمدی کف می زنی تا خانھ ھا ویران کنی
کز آفتاب آن سنگ را لعل بدخشان می رسدای خانھ را گشتھ گرو تو سایھ پروردی برو

خاصھ کھ این بیچاره را کز سوی ایشان می رسدگھ خونی و خون خواره ای گھ خستگان را چاره ای
زیرا ز مستی ھای او حرفم پریشان می رسدامروز مستان را بجو غیبم ببین عیبم مگو
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مستی اگر در خواب شد مستی دگر بیدار شدصوفی چرا ھوشیار شد ساقی چرا بی کار شد
چشم خوشت مخمور شد چشم دگر خمار شدخورشید اگر در گور شد عالم ز تو پرنور شد
چون زلف تو زنجیر شد دیوانگی ناچار شدگر عیش اول پیر شد صد عیش نو توفیر شد

کس چون واقف اسرار شدکس نشنود افسونای مطرب شیرین نفس عشرت نگر از پیش و پس
ای شاھدان ارزان بھا چون غارت بلغار شدما موسییم و تو مھا گاھی عصا گھ اژدھا

جان خانھ دل روفتھ ھین نوبت دیدار شدلعلت شکرھا کوفتھ چشمت ز رشک آموختھ
ای جان چھ دفعم می دھی این دفع تو بسیار شدھر بار عذری می نھی وز دست مستی می جھی

تو ماه و ما استاره ای استاره با مھ یار شدای کرده دل چون خاره ای امشب نداری چاره ای
چون شب جھان را شد تتق پنھان روان را کار شدای ماه بیرون از افق ای ما تو را امشب قنق
تو صافی و من درده ام بی صاف دردی خوار شدگر زحمت از تو برده ام پنداشتی من مرده ام

در عشق مکرآموز تو بس ساده دل عیار شداز وصل ھمچون روز تو در ھجر عالم سوز تو
کز طمع آن خوش گلشکر قاصد دلم بیمار شدنی تب بدم نی درد سر سر می زدم دیوار بر

532
نی آن چنان سیلیست این کش کس تواند کرد بندمر عاشقان را پند کس ھرگز نباشد سودمند

حال دل بی ھوش را ھرگز نداند ھوشمندذوق سر سرمست را ھرگز نداند عاقلی
زان باده ھا کھ عاشقان در مجلس دل می خورندبیزار گردند از شھی شاھان اگر بویی برند

فرھاد ھم از بھر او بر کوه می کوبد کلندخسرو وداع ملک خود از بھر شیرین می کند
بر سبلت ھر سرکشی کردست وامق ریش خندمجنون ز حلقھ عاقلان از عشق لیلی می رمد

ای گنده آن مغزی کھ آن غافل بود زین لورکندافسرده آن عمری کھ آن بگذشت بی آن جان خوش
زین گردش او سیر آمدی گفتی بسستم چند چنداین آسمان گر نیستی سرگشتھ و عاشق چو ما
ھر نالھ ای دارد یقین زان دو لب چون قند قندعالم چو سرنایی و او در ھر شکافش می دمد

حاجت دھد عشقی دھد کافغان برآرد از گزندمی بین کھ چون در می دمد در ھر گلی در ھر دلی
بی جان کسی کھ دل از او یک لحظھ برتانست کنددل را ز حق گر برکنی بر کی نھی آخر بگو

خوش غلغلی در شھر زن ای جان بھ آواز بلندمن بس کنم تو چست شو شب بر سر این بام رو

533
مستی ز جامت می کنند مستان سلامت می کنندرندان سلامت می کنند جان را غلامت می کنند

وز دلبران خوش باشتر مستان سلامت می کننددر عشق گشتم فاشتر وز ھمگنان قلاشتر
خورشید ربانی نگر مستان سلامت می کنندغوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر

بی پا چو من پوید کسی مستان سلامت می کنندافسون مرا گوید کسی توبھ ز من جوید کسی
من کس نمی دانم جز او مستان سلامت می کنندای آرزوی آرزو آن پرده را بردار زو

وی شاه طراران بیا مستان سلامت می کنندای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا
نقد ابد را سنج کن مستان سلامت می کنندکن و بی رنج کن ویران کن و پرگنج کنحیران

وی از تو دل صاحب نظر مستان سلامت می کنندشھری ز تو زیر و زبر ھم بی خبر ھم باخبر
وان شاه خوش خو را بگو مستان سلامت می کنندآن میر مھ رو را بگو وان چشم جادو را بگو

وان سرو خضرا را بگو مستان سلامت می کنندبگو وان شور و سودا را بگوآن میر غوغا را
آن جا طریق و کیش نیست مستان سلامت می کنندآن جا کھ یک باخویش نیست یک مست آن جا بیش نیست

وان در مکنون را بگو مستان سلامت می کنندآن جان بی چون را بگو وان دام مجنون را بگو



وان یار و ھمدم را بگو مستان سلامت می کنندبگو وان جان عالم را بگوآن دام آدم را
وان طور سینا را بگو مستان سلامت می کنندآن بحر مینا را بگو وان چشم بینا را بگو

وان نور روزم را بگو مستان سلامت می کنندآن توبھ سوزم را بگو وان خرقھ دوزم را بگو
وان فخر رضوان را بگو مستان سلامت می کنندشمع قرآن را بگوآن عید قربان را بگو وان

ای از تو جان ھا آشنا مستان سلامت می کنندای شھ حسام الدین ما ای فخر جملھ اولیا

534
وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنندرو آن ربابی را بگو مستان سلامت می کنند

وان عمر باقی را بگو مستان سلامت می کنندوان میر ساقی را بگو مستان سلامت می کنند
وان شور و سودا را بگو مستان سلامت می کنندوان میر غوغا را بگو مستان سلامت می کنند

وی راحت و آرام دل مستان سلامت می کنندای مھ ز رخسارت خجل مستان سلامت می کنند
یک مست این جا بیش نیست مستان سلامت می ای جان جان ای جان جان مستان سلامت می کنند

کنند
آن پرده را بردار زو مستان سلامت می کنندای آرزوی آرزو مستان سلامت می کنند

535
آب حیات از عشق تو در جوی جویان می رودسودای تو در جوی جان چون آب حیوان می رود

مرغ دلم بر می پرد چون ذکر مرغان می رودعالم پر از حمد و ثنا از طوطیان آشنا
جان چون نخندد چون ز تن در لطف جانان می رودبر ذکر ایشان جان دھم جان را خوش و خندان دھم

چون من قفص پرداختھ سوی سلیمان می رودھر مرغ جان چون فاختھ در عشق طوقی ساختھ
مست و خراب و فانیی تا عرش سبحان می روداز جان ھر سبحانیی ھر دم یکی روحانیی

زین رو سخن چون بیخودان ھر دم پریشان می جان چیست خم خسروان در وی شراب آسمان
رود

در گفتنم ذوقی دگر باقی بر این سان می روددر خوردنم ذوقی دگر در رفتنم ذوقی دگر
میدان می رودای ھر کھ لنگست اسب او لنگان زمیدان خوش است ای ماه رو با گیر و دار ما و تو

خورشید ھم جان باختھ چون گوی غلطان می رودمھ از پی چوگان تو خود را چو گویی ساختھ
در نور تو دربافتھ بیرون ایوان می روداین دو بسی بشتافتھ پیش تو ره نایافتھ

یا رب چھ باتمکین بود یا رب چھ رخشان می رودچون نور بیرون این بود پس او کھ دولت بین بود

536
آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شودآمد بھار عاشقان تا خاکدان بستان شود

ھم سنگ لعل کان شود ھم جسم جملھ جان شودھم بحر پرگوھر شود ھم شوره چون گوھر شود
اما دل اندر ابر تن چون برق ھا رخشان شودگر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد

زیرا کھ آن مھ بیشتر در ابرھا پنھان شوددانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان
یا رب خجستھ حالتی کان برق ھا خندان شودای شاد و خندان ساعتی کان ابرھا گرینده شد

ور زانک آید بر زمین جملھ جھان ویران شودزان صد ھزاران قطره ھا یک قطره ناید بر زمین
با نوح ھم کشتی شود پس محرم طوفان شودجملھ جھان ویران شود وز عشق ھر ویرانھ ای

زان موج بیرون از جھت این شش جھت جنبان طوفان اگر ساکن بدی گردان نبودی آسمان
شود

کان دانھ ھا زیر زمین یک روز نخلستان شودای مانده زیر شش جھت ھم غم بخور ھم غم مخور
شاخی دو سھ گر خشک شد باقیش آبستان شودتر کنداز خاک روزی سر کند آن بیخ شاخ

آن این نباشد این شود این آن نباشد آن شودوان خشک چون آتش شود آتش چو جان ھم خوش شود
ھر چھ تو زان حیران شوی آن چیز از او حیران چیزی دھانم را ببست یعنی کنار بام و مست

شود

537
ای ساقی افزون ده قدح تا وارھیم از نیک و بدکاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود

در پیشھ ای بی پیشگی کردست ما را نام زدھر آدمی را در جھان آورد حق در پیشھ ای



ھر شب مثال اختران طواف یار ماه خدھر روز ھمچون ذره ھا رقصان بھ پیش آن ضیا
اندر سری کاین می رود او کی فروشد یا خردکاری ز ما گر خواھدی زین باده ما را ندھدی

باده خدایی طی کند ھر دو جھان را تا صمدسرمست کاری کی کند مست آن کند کھ می کند
مستی سغراق احد با تو درآید در لحدمستی باده این جھان چون شب بخسپی بگذرد
مشفق بر ولدوان ساقیان چون دایگان شیرین وآمد شرابی رایگان زان رحمت ای ھمسایگان

تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دھدای دل از این سرمست شو ھر جا روی سرمست رو
ھر جا کھ بینی ناخوشی آیینھ درکش در نمدھر جا کھ بینی شاھدی چون آینھ پیشش نشین

می خوان تو لااقسم نھان تا حبذا ھذا البلدمی گرد گرد شھر خوش با شاھدان در کش مکش
لطف و کرم را نشمرم کان درنیاید در عددچون خیره شد زین می سرم خامش کنم خشک آورم

538
صورت ھمھ پران شود گر مرغ معنی پر زندگر آتش دل برزند بر مومن و کافر زند

آن گوھری کو آب شد آب بر گوھر زندعالم ھمھ ویران شود جان غرقھ طوفان شود
موجی برآید ناگھان بر گنبد اخضر زندپیدا شود سر نھان ویران شود نقش جھان
جان خصم نیک و بد شود ھر لحظھ ای خنجر زندگاھی قلم کاغذ شود کاغذ گھی بیخود شود

ماری بود ماھی شود از خاک بر کوثر زندھر جان کھ اللھی شود در لامکان پیدا شود
سو کھ افتد بعد از این بر مشک و بر عنبر زندھراز جا سوی بی جا شود در لامکان پیدا شود

خاک درش خاقان بود حلقھ درش سنجر زنددر فقر درویشی کند بر اختران پیشی کند
تو شمع این سر را بھل تا باز شمعت سر زنداز آفتاب مشتعل ھر دم ندا آید بھ دل

زر ھر دمی خوشتر شود از زخم کان زرگر زندتو خدمت جانان کنی سر را چرا پنھان کنی
گر می فروگیرد دمش این دم از این خوشتر زنددل بیخود از باده ازل می گفت خوش خوش این غزل

539
آن کو دلش را برده ای جان ھم غلامت می کندمستی سلامت می کند پنھان پیامت می کند

مستی کھ ھر دو دست را پابند دامت می کندای نیست کرده ھست را بشنو سلام مست را
حسنت میان عاشقان نک دوستکامت می کندای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان

مھ پاسبانی ھر شبی بر گرد بامت می کندای چاشنی ھر لبی ای قبلھ ھر مذھبی
ای خاک تن وی دود دل بنگر کدامت می کندآن کو ز خاک ابدان کند مر دود را کیوان کند

یک لحظھ صحبت می کند یک لحظھ شامت می یک لحظھ ات پر می دھد یک لحظھ لنگر می دھد
کند

یک لحظھ مستت می کند یک لحظھ جامت می کندیک لحظھ می لرزاندت یک لحظھ می خنداندت
این مھره ات را بشکند واالله تمامت می کندچون مھره ای در دست او گھ باده و گھ مست او

لیکن بدین تلوین ھا مقبول و رامت می کندگھ آن بود گھ این بود پایان تو تمکین بود
ماننده کشتی کنون بی پا و گامت می کندتو نوح بودی مدتی بودت قدم در شدتی

پختھ سخن مردی ولی گفتار خامت می کندخامش کن و حیران نشین حیران حیرت آفرین

540
کو دلش را برده ای جان ھم غلامت می کندآنمستی سلامت می کند پنھان پیامت می کند

مستی کھ ھر دو دست را پابند دامت می کندای نیست کرده ھست را بشنو سلام مست را
حسنت میان عاشقان نک دوستکامت می کندای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان
مھ پاسبانی ھر شبی بر گرد بامت می کندای چاشنی ھر لبی وی قبلھ ھر مذھبی

با این دماغ و سرکشی چون عشق رامت می کندای دل چھ مستی و خوشی سلطانی و سلطان وشی
ای خاک تن وی دود دل بنگر کدامت می کندآن کو ز خاکی جان کند او دود را کیوان کند
گر نیم مست ناقصی مست تمامت می کندبستان ز شاه ساقیان سرمست شو چون باقیان

اندازه لب نیست این این لطف عامت می کنداز لب سلامت ای احد چون برگ بیرون می جھد
قد الف چون جیم شد وین جیم جامت می کندماه از غمت دو نیم شد رخساره ھا چون سیم شد
وان پختھ کاری ھا نگر کان رطل خامت می کنددر عشق زاری ھا نگر وین اشک باری ھا نگر
بر جان حلالت می کند بر تن حرامت می کندای باده خوش رنگ و بو بنگر کھ دست جود او



ای دل مترس از نام بد کو نیک نامت می کندپس تن نباشم جان شوم جوھر نباشم کان شوم
کان حیلھ ساز و حیلھ جو بدو کلامت می کندبس کن رھا کن گفت و گو نی نظم گو نی نثر گو

541
در پاکبازان ای پسر فیض و خداخویی بودصرفھ مکن صرفھ مکن صرفھ گدارویی بود

اندر سخا ھم بی شکی پنھان عوض جویی بودخود عاقبت اندر ولا نی بخل ماند نی سخا
در کشتی نوح آمدی کی وقف و ره پویی بودھست این سخا چون سیر ره وین بخل منزل کردنت
عین و عرض در پیش او اشکال جادویی بودحاصل عصای موسوی عشقست در کون ای روی

زیرا بقا و خرمی زان سوی شش سویی بودیک سو رو از گرداب تن پیش از دم غرقھ شدن
بی رنگ نیک و رنگ بد توحید و یک تویی بودخود را بیفشان چون شجر از برگ خشک و برگ تر

کی شیر را ھمدم شوی تا در تو آھویی بودره رو مگو این چون بود زیرا ز چون بیرون بود
ور نی چو نان خاید فتی کی وقت نان گویی بودخاموش کاین گفت زبان دارد نشان فرقتی

542
خورشید جان عاشقان در خلوت االله شدبی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد

ھین ترک تازیی بکن کان ترک در خرگاه شدروزیست اندر شب نھان ترکی میان ھندوان
کز شب روی و بندگی زھره حریف ماه شدگر بو بری زان روشنی آتش بھ خواب اندرزنی

زیرا کھ ما بردیم زر تا پاسبان آگاه شدگردیم ما آن شب روان اندر پی ما ھندوان
رخ ھا چو گل افروختھ کان بیذق ما شاه شدما شب روی آموختھ صد پاسبان را سوختھ

کز انجم و در ثمین آفاق خرمنگاه شدبشکست بازار زمین بازار انجم را ببین
بر چرخ راه کھکشان از بھر او پرکاه شدتا چند از این استور تن کو کاه و جو خواھد ز من

اقبال آن جانی کھ او بی مثل و بی اشباه شداستور را اشکال نھ رخ بر رخ اقبال نھ
این نادره ایمان نگر کایمان در او گمراه شدتن را بدیدی جان نگر گوھر بدیدی کان نگر
دلق کھن باشد سخن کو سخره افواه شدمعنی ھمی گوید مکن ما را در این دلق کھن

تا خرقھ ھا و کھنھ ھا از فر جان دیباه شدمن گویم ای معنی بیا چون روح در صورت درآ
کان روح از کروبیان ھم سیر و خلوت خواه شدبس کن رھا کن گازری تا نشنود گوش پری

543
ھیکل یارم کھ مرا می فشرد در بر خودیار مرا می نھلد تا کھ بخارم سر خود

گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشکر خودگاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود
گاه مرا حلقھ کند دوزد او بر در خودگھ چو نگینم بھ مزد تا کھ بھ من مھر نھد

خلق کشد عقل کند فاش کند محشر خودکند نطفھ برد خلق کندخون ببرد نطفھ
گاه بھ صد لابھ مرا خواند تا محضر خودگاه براند بھ نیم ھمچو کبوتر ز وطن

گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خودگاه چو کشتی بردم بر سر دریا بھ سفر
گاه مرا خار کند در ره بداختر خودگاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان

تا چھ خوش است این دل من کو کندش منظر خودھشت بھشت ابدی منظر آن شاه نشد
مومنش آن گاه شدم کھ بشدم کافر خودمن بھ شھادت نشدم مومن آن شاھد جان

تیغ بدیدم بھ کفش سوختم آن اسپر خودھر کی درآمد بھ صفش یافت امان از تلفش
چونک رسیدم بر او تا چھ کنم من پر خودھمپر جبریل بدم ششصد پر بود مرا

در تک دریای گھر فارغم از گوھر خودحارس آن گوھر جان بودم روزان و شبان
بس کن تا من بروم بر سر شور و شر خودچند صفت می کنیش چونک نگنجد بھ صفت

544
چھ عجب ار مشت گلی عاشق و بیچاره شودای کھ ز یک تابش تو کوه احد پاره شود

چونک بھ قھرش نگری موم تو خود خاره شودچونک بھ لطفش نگری سنگ حجر موم شود
کار کنی کار کنی جان تو این کاره شودنوحھ کنی نوحھ کنی مرده دل زنده شود
برسکلد بند تو را عاقبت آواره شودعزم سفر دارد جان می نھیش بند گران

چون برود صبر و خرد نفس تو اماره شودچونک سلیمان برود دیو شھنشاه شود



لیک چو بر تن بزند زردی رخساره شودعشق گرفتست جھان رنگ نبینی تو از او
نادره ای باید کو بھر تو غمخواره شودشھ بچھ ای باید کو مشتری لعل بود

گر نبود طفل چرا بستھ گھواره شودبشنو از قل خدا ھست زمین مھد شما
آتش سوزنده تو را لطف و کرم باره شودچون بجھی از غضبش دامن حلمش بکشی

نی چو منجم کھ دلش سخره استاره شودگردش این سایھ من سخره خورشید حق است

545
ھر چھ کنم عشق بیان بی جگری می نشودبی تو بھ سر می نشود با دگری می نشود
ھیچ کسی را ز دلم خود خبری می نشوداشک دوان ھر سحری از دلم آرد خبری

آب حیاتی ندھد یا گھری می نشودیک سر مو از غم تو نیست کھ اندر تن من
تا بزنم بانگ و فغان خود حشری می نشودای غم تو راحت جان چیستت این جملھ فغان

بی ره و رای تو شھا رھگذری می نشودمیل تو سوی حشرست پیشھ تو شور و شرست
مرغ چو در بیضھ خود بال و پری می نشودچیست حشر از خود خود رفتن جان ھا بھ سفر

تا تو قدم درننھی خود سحری می نشودبیست چو خورشید اگر تابد اندر شب من
تا بھ بھارت نرسد او شجری می نشوددانھ دل کاشتھ ای زیر چنین آب و گلی

بحث بجز شور و شری می نشودزانک از اینر ھست از این دو بگذردر غزلم جبر و قد

546
وارھد از حد جھان بی حد و اندازه شودھین سخن تازه بگو تا دو جھان تازه شود

یا ھمگی رنگ شود یا ھمھ آوازه شودخاک سیھ بر سر او کز دم تو تازه نشد
خاصھ کھ در باز کنی محرم دروازه شودھر کی شدت حلقھ در زود برد حقھ زر
خاک چھ دانست کھ او غمزه غمازه شودآب چھ دانست کھ او گوھر گوینده شود
بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شودروی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت

کوه پی مژده تو اشتر جمازه شودناقھ صالح چو ز کھ زاد یقین گشت مرا
آنچ جگرسوزه بود باز جگرسازه شودراز نھان دار و خمش ور خمشی تلخ بود

547
دیده کنم پیشکش آن دل بینا چھ شودسجده کنم پیشکش آن قد و بالا چھ شود

گر بخورم نقد و نیندیشم فردا چھ شودباده او را نخورم ور نخورم پس کی خورد
گر بگشایم پر خود برپرم آن جا چھ شودباده او ھمدل من بام فلک منزل من

غم نخورم غم نخورم غم نخورم تا چھ شوددل نشناسم چھ بود جان و بدن تا برود

548
حسن و نمک تو را بود ناز دگر کھ را رسدچشم تو ناز می کند ناز جھان تو را رسد

کشتن و حشر بندگان لاجرم از خدا رسدچشم تو ناز می کند لعل تو داد می دھد
بو کھ میان کش مکش ھدیھ بھ آشنا رسدچشم کشید خنجری لعل نمود شکری

و آنچ بگفت ناید آن کز تو بھ جان عطا رسدسلطنتست و سروری خوبی و بنده پروری
گر نبود ز خوان تو راتبھ از کجا رسدنطق عطاردانھ ام مستی بی کرانھ ام

چرخ زنان چو صوفیان چونک ز تو صلا رسدچرخ سجود می کند خرقھ کبود می کند
سجده کند ملک تو را چون ملک از سما رسدجز تو خلیفھ خدا کیست بگو بھ دور ما

پرورش این چنین بود کز بر شاه ما رسددولت خاکیان نگر کز ملکند پاکتر
کبر مکن بر آن کسی کز سوی کبریا رسدسر مکش از چنین سری کآید تاج از آن سرش

بلا رسدزود بکن بلی بلی ور نکنینقد الست می رسد دست بھ دست می رسد
رگ بھ رگ مرا از او لطف جدا جدا رسدمن کھ خریده ویم پرده دریده ویم

گفت تمام چون شکر زان مھ خوش لقا رسدگر بھ تمام مستمی راز غمش بگفتمی

549
مژده دھید باغ را بوی بھار می رسدآب زنید راه را ھین کھ نگار می رسد



کز رخ نوربخش او نور نثار می رسدراه دھید یار را آن مھ ده چھار را
عنبر و مشک می دمد سنجق یار می رسدچاک شدست آسمان غلغلھ ایست در جھان
غم بھ کناره می رود مھ بھ کنار می رسدرونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد

ما چھ نشستھ ایم پس شھ ز شکار می رسدتیر روانھ می رود سوی نشانھ می رود
سبزه پیاده می رود غنچھ سوار می رسدباغ سلام می کند سرو قیام می کند

روح خراب و مست شد عقل خمار می رسدخلوتیان آسمان تا چھ شراب می خورند
زان کھ ز گفت و گوی ما گرد و غبار می رسدچون برسی بھ کوی ما خامشی است خوی ما

550
سیاه درمرو کآب حیات می رسدآبپنبھ ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد
بھر روان عاشقان صد صلوات می رسدنوبت عشق مشتری بر سر چرخ می زند

زانک ز شھ فقیر را عشر و زکات می رسدجملھ چو شھد و شیر شو وز خود خود فقیر شو
جذبھ اوست کز بشر صوم و صلات می رسدرحمت اوست کآب و گل طالب دل ھمی شود

کآب حیات خضر را در ظلمات می رسددر ظلمات ابتلا صبر کن و مکن ابا

551
گر تو ستم کنی بھ جان از تو ستم روا بودجان و جھان چو روی تو در دو جھان کجا بود

چون ھمھ رو گرفتھ ای روی دگر کجا بودچون ھمھ سوی نور تست کیست دورو بھ عھد تو
گنج کھ در زمین بود ماه کھ در سما بودآنک بدید روی تو در نظرش چھ سرد شد

تا کھ کنار لطف تو جان مرا قبا بودبا تو برھنھ خوشترم جامھ تن برون کنم
وصف تو عالمی کند ذات تو مر مرا بودذوق تو زاھدی برد جام تو عارفی کشد
عشق تو چون زمردی گر چھ کھ اژدھا بودھر کھ حدیث جان کند با رخ تو نمایمش

گر چھ کھ بنده ای بود خاصھ کھ در ھوا بودکھ رخش چنین بود شاه غلام او شودھر
گر سخن وفا کند گویم کاین وفا بوداین دل پاره پاره را پیش خیال تو نھم

شاھد من رخش بود نرگس او گوا بودچون در ماجرا زنم خانھ شرع وا شود
و شمس دین جملھ وجود لا بودجز تبریزاز تبریز شمس دین چونک مرا نعم رسد

552
دیر بھ خانھ وارسد منزل دور می رودچیست صلای چاشتگھ خواجھ بھ گور می رود

وز تتق بریشمین سوی قبور می روددر عوض بت گزین کزدم و مار ھمنشین
سخت شکست گردنش سخت صبور می رودشد می و نقل خوردنش عشرت و عیش کردنش

پختھ شود از این سپس چون بھ تنور می رودزھره نداشت ھیچ کس تا بر او زند نفس
مست خدا نمی رود مست غرور می رودصاف صفا نمی رود راه وفا نمی رود

موسی وقت خویش شد جانب طور می رودای خنک آن کھ پیش شد بنده دین و کیش شد
چون کھ نداشت ستر حق ناکس و عور می رودچند برید جامھ ھا بست بسی عمامھ ھا
وان کھ ز غور زاده بد ھم سوی غور می رودآنک ز روم زاده بد جانب روم وارود

وان کھ ز نور زاده بد ھم سوی نور می رودآن کھ ز نار زاده بد ھمچو بلیس نار شد
ھیچ گمان مبر کھ او در بر حور می رودآن کھ ز دیو زاده بد دست جفا گشاده بد
وان دل خام بی نمک در شر و شور می رودبانمکان و چابکان جانب خوان حق شده

شیر چو گربھ می شود میر چو مور می رودطبل سیاستی ببین کز فزع نھیب او
ھمچو خیال نیکوان سوی صدور می رودبس کھ بیان سر تو گر چھ بھ لب نیاوری

553
تو دارد این دلم جای دگر نمی شودداغبی ھمگان بھ سر شود بی تو بھ سر نمی شود

گوش طرب بھ دست تو بی تو بھ سر نمی شوددیده عقل مست تو چرخھ چرخ پست تو
عقل خروش می کند بی تو بھ سر نمی شودجان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند

خواب من و قرار من بی تو بھ سر نمی شودخمر من و خمار من باغ من و بھار من
آب زلال من تویی بی تو بھ سر نمی شودجاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی



آن منی کجا روی بی تو بھ سر نمی شودگاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی
این ھمھ خود تو می کنی بی تو بھ سر نمی شوددل بنھند برکنی توبھ کنند بشکنی

باغ ارم سقر شدی بی تو بھ سر نمی شودبی تو اگر بھ سر شدی زیر جھان زبر شدی
ور بروی عدم شوم بی تو بھ سر نمی شودگر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم

وز ھمھ ام گسستھ ای بی تو بھ سر نمی شودخواب مرا ببستھ ای نقش مرا بشستھ ای
مونس و غمگسار من بی تو بھ سر نمی شودگر تو نباشی یار من گشت خراب کار من

سر ز غم تو چون کشم بی تو بھ سر نمی شودبی تو نھ زندگی خوشم بی تو نھ مردگی خوشم
ھم تو بگو بھ لطف خود بی تو بھ سر نمی شودھر چھ بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد

554
بی ھوسی مکن ببین کز ھوسی چھ می شوداین رخ رنگ رنگ من ھر نفسی چھ می شود

در سر کوی شب روان از عسسی چھ می شوددزد دلم بھ ھر شبی در ھوس شکرلبی
کاین دل من ز آتش عشق کسی چھ می شودھیچ دلی نشان دھد ھیچ کسی گمان برد

از سر لطف و نازکی از مگسی چھ می شودآن شکر چو برف او وان عسل شگرف او
ھمی فتد خار و خسی چھ می شودچونک در آنعشق تو صاف و ساده ای بحر صفت گشاده ای

سوی دل و دل من از دسترسی چھ می شوداز تبریز شمس دین دست دراز می کند

555
نیست عجب کھ از جنون صد چو مرا چنین کندچونک جمال حسن تو اسب شکار زین کند
بارخدا تو حکم کن تا بھ ابد ھمین کندبال برآرد این دلم چونک غمت پرک زند

اه کھ فلک چھ لطف ھا از تو بر این زمین کندچونک ستاره دلم با مھ تو قران کند
آخر کار عاقبت جان مرا گزین کندباده بھ دست ساقیت گرد جھان ھمی رود

غیرت تو بسوزدش گر نفسی جز این کندگر چھ بسی بیاورد در دل بنده سر کند
ھمچو آب را عشق تو آھنین کندچون دلاز دل ھمچو آھنم دیو و پری حذر کند

چرخ از این ز کین من ھر طرفی کمین کندجان چو تیر راست من در کف تست چون کمان
زانک مرا بھ ھر نفس لطف تو ھمنشین کنددیده چرخ و چرخیان نقش کند نشان من

در تبریز مر مرا بنده شمس دین کندسجده کنم بھ ھر نفس از پی شکر آنک حق

556
بر دل و جان عاشقان چون کنھ کار می کندجور و جفا و دوریی کان کنکار می کند

یار ز حکم و داوری با تو چھ یار می کندھم تک یار یار کو راحت مطلقست او
یک صفتی خریف را فصل بھار می کندیک صفتی قرین شود چرخ بدو زمین شود

وز تبشی شب مرا رشک بھار می کنداز صفتی فرشتھ را دیو و بلیس می کند
اشتر مست را ز می باز چھ بار می کندمی زده را معالجھ ھم بھ می از چھ می کند

دور ز حد گذشت کو آن کھ شمار می کنداز کف پیر میکده مجلسیان خرف شده
مست شد آن خرد کھ او یاد خمار می کندھست شد آن عدم کھ او دولت ھست ھا بود

آن تریی کھ اندر او آب غبار می کندلب شده آمد و تر ھمی زندعشرت خشک
تا کھ نبیند او تو را با کی قرار می کندساقی جان بیا کھ دل بی تو شدست مشتغل
جذبھ خارخار بین کان دل خار می کندجزو دوید تا بھ کل خار گرفت صدر گل

بھ گھ یاد نگار می کندکاین دل مست ازمطرب جان بیا بزن تنتن تن تنن تنن
روح نثار می کند شیر شکار می کندیاد نگار می کند قصد کنار می کند

کز بن بامداد او نالھ زار می کندتا کھ چھ دید دوش او یا کھ چھ کرد نوش او
تا کھ بھ پاسخ بلی چرخ دوار می کندگفت حبیب نادرست ھمچو الست و جنس او
جسم جھار می کند روح سرار می کندجملھ مکونات را چرخ زنان چو چرخ دان
کو بحراک دست او دور سوار می کنددور بھ گرد ساغرش ھست نصیب اسعدی

لیک خمش سخن مگو گفت غبار می کندای ھمراه راه بین بر سر راه ماه بین

557



جان ز لبت چو می کشد خیره و لب گزان بوددل چو بدید روی تو چون نظرش بھ جان بود
گوید دل کھ از مھی کز نظرت نھان بودتن برود بھ پیش دل کاین ھمھ را چھ می کنی
زانک بھ نور دل ھمھ شعلھ آن جھان بودجز رخ دل نظر مکن جز سوی دل گذر مکن
آن کھ گرفت دست تو خاصبک زمان بودشیخ شیوخ عالمست آن کھ تو راست نومرید

شاد تنی کھ پیر دل شستھ در آن میان بودحلقھ تن بھ گرد اودل بھ میان چو پیر دین
دور ز گوش و جان او کز سخنت گران بودراز دل تو شمس دین در تبریز بشنود

558
اشتر مست خویش را در چھ قطار می کشدیار مرا چو اشتران باز مھار می کشد

گردن من بھ بست او تا بھ چھ کار می کشدجان و تنم بخست او شیشھ من شکست او
دام دلم بھ جانب میر شکار می کشدشست ویم چو ماھیان جانب خشک می برد

ساقی دشت می کند برکھ و غار می کشدآنک قطار ابر را زیر فلک چو اشتران
در دل شاخ و مغز گل بوی بھار می کشدرعد ھمی زند دھل زنده شدست جزو و کل

راز دل درخت را بر سر دار می کشدمیوه می کندآنک ضمیر دانھ را علت
گر چھ جفای دی کنون سوی خمار می کشدلطف بھار بشکند رنج خمار باغ را

559
دشمن جان صد قمر بر در ما چھ می کندزھره عشق ھر سحر بر در ما چھ می کند
او ملکست یا بشر بر در ما چھ می کندھر کھ بدید از او نظر باخبرست و بی خبر

سنگ از او گھر شده بر در ما چھ می کندزیر جھان زبر شده آب مرا ز سر شده
ھر نفسی چنین حشر بر در ما چھ می کندای بت شنگ پرده ای گر تو نھ فتنھ کرده ای

روز بھ روز و ره گذر بر در ما چھ می کندگر نھ کھ روز روشنی پیشھ گرفتھ رھزنی
پس بھ نشانھ این کمر بر در ما چھ می کنداو آمد و درشکست اوور نھ کھ دوش مست

این ھمھ گرد شور و شر بر در ما چھ می کندگر نھ جمال حسن او گرد برآرد از عدم
بحر چھ موج زد گھر بر در ما چھ می کنداز تبریز شمس دین سوی کھ رای می کند

560
جمال این بود رسم وفا چرا بودچونکعاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود

این ھمھ حسن و دلبری بر بت ما چرا بوداین ھمھ لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود
آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بوددرد فراق من کشم نالھ بھ نای چون رسد
قاعده خود شکایتست ور نھ جفا چرا بودلذت بی کرانھ ایست عشق شدست نام او

آن ترشی روی او روح فزا چرا بوداز سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند
ور نھ حیات و خرمی باغ و گیا چرا بودآن ترشی روی او ابرصفت ھمی شود
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زھره می پرست من از قمری چھ می شودطوطی جان مست من از شکری چھ می شود

خیره بمانده ام کھ او از گھری چھ می شودبحر دلم کھ موج او از فلک نھم گذشت
نرگس تازه خیره شد کز شجری چھ می شودباغ دلم کھ صد ارم در نظرش بود عدم

این دل آفتاب من ھر سحری چھ می شودجان سپھست و من علم جان سحرست و من شبم
کاین ھمھ کون ھر زمان از نظری چھ می شوددل شده پاره پاره ھا در نظر و نظاره ھا
وز لمعان جان او جانوری چھ می شوداز غلبات عشق او عقل چھ شور می کند

آه کھ شیشھ دلم از حجری چھ می شودمن ھمگی چو شیشھ ام شیشھ گریست پیشھ ام
بی خبرند از این کز او بی خبری چھ می شودباخبران و زیرکان گر چھ شوند لعل کان

آن نظر خوش از کژ و کژنگری چھ می شوداز تبریز شمس دین راست شود دل و نظر

562
کھ نفی ذات من در وی ھمی اثبات من گرددخیال ترک من ھر شب صفات ذات من گردد
شھ شطرنج ھفت اختر بھ حرفی مات من گرددز حرف عین چشم او ز ظرف جیم گوش او



کھ عالم را فروگیرد رز و جنات من گردداگر زان سیب بن سیبی شکافم حوریی زاید
رخش سرعشر من خواند لبش آیات من گرددوگر مصحف بھ کف گیرم ز حیرت افتد از دستم

ولیکن این کسی داند کھ بر میقات من گرددجھان طورست و من موسی کھ من بی ھوش و او رقصان
کھ گر بر کوه برتابم کمین ذرات من گرددبرآمد آفتاب جان کھ خیزید ای گران جانان
در این ھیھای من پیچد بر این ھیھات من گرددخمش چندان بنالیدم کھ تا صد قرن این عالم

563
بھ زیر آن درختی رو کھ او گل ھای تر دارددلا نزد کسی بنشین کھ او از دل خبر دارد

بھ دکان کسی بنشین کھ در دکان شکر دارددر این بازار عطاران مرو ھر سو چو بی کاران
یکی قلبی بیاراید تو پنداری کھ زر داردترازو گر نداری پس تو را زو رھزند ھر کس

تو منشین منتظر بر در کھ آن خانھ دو در داردتو را بر در نشاند او بھ طراری کھ می آید
کھ ھر دیگی کھ می جوشد درون چیزی دگر داردبھ ھر دیگی کھ می جوشد میاور کاسھ و منشین

نھ ھر چشمی نظر دارد نھ ھر بحری گھر دارددارد نھ ھر زیری زبر داردنھ ھر کلکی شکر
میان صخره و خارا اثر دارد اثر داردبنال ای بلبل دستان ازیرا نالھ مستان

اگر رشتھ نمی گنجد از آن باشد کھ سر داردبنھ سر گر نمی گنجی کھ اندر چشمھ سوزن
از این باد و ھوا بگذر ھوایش شور و شر داردچراغست این دل بیدار بھ زیر دامنش می دار

حریف ھمدمی گشتی کھ آبی بر جگر داردچو تو از باد بگذشتی مقیم چشمھ ای گشتی
کھ میوه نو دھد دایم درون دل سفر داردچو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی

564
ز زر پختھ بویی بر کھ سیم اندام می گرددھمی بینیم ساقی را کھ گرد جام می گردد

کھ آن ماه دل و جان ھا بھ گرد بام می گردددگر دل دل نمی باشد دگر جان می نیارامد
چو پختھ کرد جان ھا را بھ گرد خام می گرددچو خرمن کرد ماه ما بر آن شد تا بسوزاند

بھ دست اوست آن دانھ چھ گرد دام می گردددل بیچاره مفتون شد خرد افتاد و مجنون شد
برای حاجت ما دان کھ چون ایام می گرددز گردش فارغست آن مھ چھ منزل پیش او چھ ره
بھ گرد کوی ھر مفلس برای وام می گرددشھی کھ کان و دریاھا زکات از وی ھمی خواھند

ز انعامت کھ این عالم بر آن انعام می گردداز این جملھ گذر کردم بده ساقی یکی جامی
چو سنگ آسیا جانم بر آن پیغام می گرددشبی گفتی بھ دلداری شبت را روز گردانم

خراب و می پرستش کن کھ بی آرام می گرددبھ لطف خویش مستش کن خوش جام الستش کن
می آشامش کن ایرا دل خیال آشام می گرددگشا خنب حقایق را بده بی صرفھ عاشق را

ازیرا آفتابی کھ ھمھ بر عام می گرددمستحقی توبده زان باده خوش بو مپرسش
چھ نقصان قھرمانت را کھ چون صمصام می گرددنھان ار رھزنی باشد نھان بینا ببر حلقش
چو تو پنھان شوی شادی غم و سرسام می گردداگر گبرم اگر شاکر تویی اول تویی آخر

حدیث خفتھ ای چھ بود کھ بر احلام می گردددلم پرست و آن اولی کھ ھم تو گویی ای مولی

565
کھ نی عاشق نمی یابد کھ نی دلخستھ کم دارداگر صد ھمچو من گردد ھلاک او را چھ غم دارد

بدان در پیش خورشیدش ھمی دارم کھ نم داردمرا گوید چرا چشمت رقیب روی من باشد
خلیلم را خریدارم چھ گر قصد ستم داردچو اسماعیل پیش او بنوشم زخم نیش او

کاسیر حکم آن عشقم کھ صد طبل و علم دارداگر مشھور شد شورم خدا داند کھ معذورم
چرا غم دارد آن مفلس کھ یار محتشم داردمرا یار شکرناکم اگر بنشاند بر خاکم

مثال مریم زیبا کھ عیسی در شکم داردغمش در دل چو گنجوری دلم نور علی نوری
سپھ سالار مھ باشد کز استاره حشم داردچو خورشیدست یار من نمی گردد بجز تنھا
چھ دانی تو کھ درد او چھ دستان و قدم داردمسلمان نیستم گبرم اگر ماندست یک صبرم
ز داغ او نکو بنگر کھ روی مھ رقم داردز درد او دھان تلخست ھر دریا کھ می بینی

بپرس از پیر گردونی کھ چون من پشت خم داردبھ دوران ھا چو من عاشق نرست از مغرب و مشرق
بدان مالش بود شادان و آن را مغتنم داردخنک جانی کھ از خوابش بھ مالش ھا برانگیزد
طبیبان را نمی شاید کھ عاقل متھم داردطبیبی چون دھد تلخش بنوشد تلخ او را خوش



کسی برخورد از استا کھ او را محترم دارداگر شان متھم داری بمانی بند بیماری
کھ غواص آن کسی باشد کھ او امساک دم داردخمش کن کاندر این دریا نشاید نعره و غوغا
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دو چشم او بھ جادویی دو چشم چرخ بردوزدبتی کو زھره و مھ را ھمھ شب شیوه آموزد
چنان آمیختم با او کھ دل با من نیامیزدشما دل ھا نگھ دارید مسلمانان کھ من باری
چو میوه زاید از شاخی از آن شاخ اندرآویزدنخست از عشق او زادم بھ آخر دل بدو دادم

قرارش از کجا باشد کسی کز سایھ بگریزدز سایھ خود گریزانم کھ نور از سایھ پنھانست
رخ شمعش ھمی گوید کجا پروانھ تا سوزدسر زلفش ھمی گوید صلا زوتر رسن بازی
درافکن خویش در آتش چو شمع او برافروزدبرای این رسن بازی دلاور باش و چنبر شو
اگر آب حیات آید تو را ز آتش نینگیزدچو ذوق سوختن دیدی دگر نشکیبی از آتش

567
نشانی ده اگر یابیم وان اقبال ما باشدنباشد عیب پرسیدن تو را خانھ کجا باشد

تو خود این را روا داری وانگھ این روا باشدتو خورشید جھان باشی ز چشم ما نھان باشی
ببین در رنگ رخسارم بیندیش این وفا باشدنگفتی من وفادارم وفا را من خریدارم

دلم داغ شما دارد یقین پیش شما باشدبیا ای یار لعلین لب دلم گم گشت در قالب
چھ باشد ای سر خوبان تنی کز سر جدا باشددر این آتش کبابم من خراب اندر خرابم من

بگرد نقش تو گردان مثال آسیا باشددل من در فراق جان چو ماری سرزده پیچان
حذر کن ز آتش پرکین دل من گفت تا باشدبگفتم ای دل مسکین بیا بر جای خود بنشین

بپرس از شاه کشمیرم کسی را کآشنا باشدفروبستست تدبیرم بیا ای یار شبگیرم
بیندیش این چھ سلطانست مگر نور خدا باشدخود او پیدا و پنھانست جھان نقش است و او جانست

سبکساری ھر آھن ز تو آھن ربا باشدخروش و جوش ھر مستی ز جوش خم می باشد
ھر آنچ ھست در خانھ از آن کدخدا باشدخریدی خانھ دل را دل آن توست می دانی

درون مسجد اقصی سگ مرده چرا باشدنبود برون انداز از خانھقماشی کان تو
مسلم گشت جان بخشی تو را وان دم تو را باشدمسلم گشت دلداری تو را ای تو دل عالم
قبای مھ شکافیدن ز نور مصطفی باشدکھ دریا را شکافیدن بود چالاکی موسی

بھ شھر اندر کسی ماند کھ جویای فنا باشدبرآرد عشق یک فتنھ کھ مردم راه کھ گیرد
ز آتش ھر کھ نگریزد چو ابراھیم ما باشدزند آتش در این بیشھ کھ بگریزند نخجیران

بیان کرده بود عاشق چو پیش شاه لا باشدخمش کوتھ کن ای خاطر کھ علم اول و آخر

568
چو دیدی روز روشن را چھ جای پاسبان باشدچو آمد روی مھ رویم چھ باشد جان کھ جان باشد

تو لطف آفتابی بین کھ در شب ھا نھان باشدبرای ماه و ھنجارش کھ تا برنشکند کارش
بھ گلزاری و ایوانی کھ فرشش آسمان باشددلا بگریز از این خانھ کھ دلگیرست و بیگانھ

ھمیشھ این چنین صبحی ھلاک کاروان باشداز این صلح پر از کینش وز این صبح دروغینش
ھزاران مست عاشق را صبوحی و امان باشدبجو آن صبح صادق را کھ جان بخشد خلایق را

بھ ھر جایی کھ گل کاری نھالش گلستان باشدھر آن آتش کھ می زاید غم و اندیشھ را سوزد
ظریفی ماه رخساری بھ صد جان رایگان باشدیکی یاری نکوکاری ز ھر آفت نگھداری

یکی مستی خوش آمیزی کھ وصلش جاودان باشدیکی خوبی شکرریزی چو باده رقص انگیزی
ھمان دم نقش گیرد جان چو من دستک زنان باشداگر با نقش گرمابھ شود یک لحظھ ھمخوابھ

شبی استاره ما را بھ ماه او قران باشددل آواره ما را از آن دلبر خبر آید
ھوای سست بی آن دم مثال نردبان باشدچو از بام بلند او رو نماید ناگھان ما را

مکن باور کھ ابر تر گدای ناودان باشدکسی کو یار صبر آمد سوار ماه و ابر آمد
چو چشم دل ھمی پرد عجب آن چھ نشان باشدچو چشم چپ ھمی پرد نشان شادی دل دان

مبین چادر تو آن بنگر کھ در چادر نھان باشدبسی کمپیر در چادر ز مردان برده عمر و زر
بسی پالانیی لنگی کھ در برگستوان باشدبسی ماه و بسی فتنھ بھ زیر چادر کھنھ

چھ غم داری تو از پیری چو اقبالت جوان باشدبسی خرگھ سیھ باشد در او ترکی چو مھ باشد



ز ابر تیره زاید او کھ خورشید جھان باشدبریزد صورت پیرت بزاید صورت بختت
چھ غم گر این تن خفتھ میان کاھدان باشدکو خواب می بیند کھ با ماھست بر گردونکسی

معاذاالله کھ سیمرغی در این تنگ آشیان باشدمعاذاالله کھ مرغ جان قفص را آھنین خواھد
سخن با گوش و ھوشی گو کھ او ھم جاودان باشددھان بربند و خامش کن کھ نطق جاودان داری

569
نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمدبھار آمد بھار آمد بھار مشکبار آمد

خرامان ساقی مھ رو بھ ایثار عقار آمدصبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد
شفا آمد شفا آمد شفای ھر نزار آمدصفا آمد صفا آمد کھ سنگ و ریگ روشن شد

طبیب آمد طبیب آمد طبیب ھوشیار آمدحبیب آمد حبیب آمد بھ دلداری مشتاقان
وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمدسماع آمد سماع آمد سماع بی صداع آمد

شقایق ھا و ریحان ھا و لالھ خوش عذار آمدربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد
مھی آمد مھی آمد کھ دفع ھر غبار آمدکسی آمد کسی آمد کھ ناکس زو کسی گردد

میی آمد میی آمد کھ دفع ھر خمار آمددلی آمد کھ دل ھا را بخندانددلی آمد
شھی آمد شھی آمد کھ جان ھر دیار آمدکفی آمد کفی آمد کھ دریا در از او یابد

ولیکن چشم گھ آگاه و گھ بی اعتبار آمدکجا آمد کجا آمد کز این جا خود نرفتست او
و او در خواب و بیداری قرین و یار غار آمدببندم چشم و گویم شد گشایم گویم او آمد

رھا کن حرف بشمرده کھ حرف بی شمار آمدکنون ناطق خمش گردد کنون خامش بھ نطق آید
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خوش و سرسبز شد عالم اوان لالھ زار آمدبھار آمد بھار آمد بھار خوش عذار آمد

آب و گل بنگر کھ پرنقش و نگار آمدبھ دشتز سوسن بشنو ای ریحان کھ سوسن صد زبان دارد
ھمی گوید خوشم زیرا خوشی ھا زان دیار آمدگل از نسرین ھمی پرسد کھ چون بودی در این غربت

بھ گوشش سرو می گوید کھ یار بردبار آمدسمن با سرو می گوید کھ مستانھ ھمی رقصی
کھ زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمدبنفشھ پیش نیلوفر درآمد کھ مبارک باد

بدو گفتا کھ خندانم کھ یار اندر کنار آمدھمی زد چشمک آن نرگس بھ سوی گل کھ خندانی
کھ ھر برگی بھ ره بری چو تیغ آبدار آمدصنوبر گفت راه سخت آسان شد بھ فضل حق

بھ ھندستان آب و گل بھ امر شھریار آمدز ترکستان آن دنیا بنھ ترکان زیبارو
کھ ای یاران آن کاره صلا کھ وقت کار آمدببین کان لکلک گویا برآمد بر سر منبر

571
جمال ماه نورافشان بدان رخسار می ماندبیا کامشب بھ جان بخشی بھ زلف یار می ماند

کھ از سوز دل ایشان خرد از کار می ماندبھ گرد چرخ استاره چو مشتاقان آواره
ببین تا کیست افتاده و کی بیدار می ماندسقای روح یک باده ز جام غیب درداده

و من گر ھم نمی نالم دلم بیمار می ماندبھ شب نالان و بیداران نیابی جز کھ بیماران
نھنگ شب در این دریا بھ مردم خوار می مانددر این دریای بی مونس دلا می نال چون یونس

نھ دکان و نھ سودا و نھ این بازار می مانداندر شببدان سان می خورد ما را ز خاص و عام
ببین جز مبدع جان ھا اگر دیار می ماندچھ شد ناصر عباداالله چھ شد حافظ بلاداالله

شب ما روز ایشانست کھ بی اغیار می ماندفلک بازار کیوانست در او استاره گردان است
ولیک از غیرت آن بازار در اسرار می ماندجز این چرخ و زمین در جان عجب چرخیست و بازاری

572
ز زخم تیغ فردیت ھمھ جانند و بی جانندورای پرده جانت دلا خلقان پنھانند

درآ در دین بی خویشی کھ بس بی خویش خویشانندتو از نقصان و از بیشی نگویی چند اندیشی
اگر چھ خود کھ خاموشند دانااند و می دانندچھ دریاھا کھ می نوشند چو دریاھا ھمی جوشند
ورای گنبد گردان براق جان ھمی راننددر آن دریای پرمرجان یکی قومند ھمچون جان

میان بزم مردان شین کھ ایشان جملھ رندانندایا درویش باتمکین سبک دل گرد زوتر ھین
اگر چھ خاکیند ایشان ولیکن شاه و سلطانندملوکانند درویشان ز مستی جملھ بی خویشان



و کان لعل و یاقوتند و در کان جان ارکانندز گنج عشق زر ریزند غلام شمس تبریزند

573
بھ بلبل کرد اشارت گل کھ تا اشعار برگویدبرآمد بر شجر طوطی کھ تا خطبھ شکر گوید
میان بندد بھ خدمت روز و شب ھا این سمر گویدبھ سرو سبز وحی آمد کھ تا جانش بود در تن

ولیکن عقل استادست او مشروحتر گویدھمھ تسبیح گویانند اگر ماھست اگر ماھی
ز عرش آید دو صد ھدیھ چو او درس نظر گویددرآید سنگ در گریھ درآید چرخ در کدیھ

چو آن عنبرفشان قصھ نسیم آن سحر گویدھزاران سیمبر بینی گشاییده بر او سینھ
کھ را ماند خبر از خود در آن دم کو خبر گویدکھ را ماند دل آن لحظھ کھ آن جان شرح دل گوید

حدیث سکر سر گوید حدیث خون جگر گویدحدیث عشق جان گوید حدیث ره روان گوید

574
قیامت ھای پرآتش ز ھر سویی برانگیزدمرا عاشق چنان باید کھ ھر باری کھ برخیزد

دو صد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزددلی خواھیم چون دوزخ کھ دوزخ را فروسوزد
چراغ لایزالی را چو قندیلی درآویزدملک ھا را چھ مندیلی بھ دست خویش درپیچد

بجز خود ھیچ نگذارد و با خود نیز بستیزدچو شیری سوی جنگ آید دل او چون نھنگ آید
ز عرشش این ندا آید بنامیزد بنامیزدچو ھفت صد پرده دل را بھ نور خود بدراند

از آن دریا چھ گوھرھا کنار خاک درریزدچو او از ھفتمین دریا بھ کوه قاف رو آرد

575
الا ای ماه تابانم تو را خانھ کجا باشدایا سر کرده از جانم تو را خانھ کجا باشد
کجا باشدزھی پیدای پنھانم تو را خانھالا ای قادر قاھر ز تن پنھان بھ دل ظاھر
مرا دل نیست ای جانم تو را خانھ کجا باشدتو گویی خانھ خاقان بود دل ھای مشتاقان

بگو ای مھ نمی دانم تو را خانھ کجا باشدبود مھ سایھ را دایھ بھ مھ چون می رسد سایھ
از این تفتیش برھانم تو را خانھ کجا باشدنشان ماه می دیدم بھ صد خانھ بگردیدم

576
کنون من ھم نمی گنجم کز او این خانھ پر باشددل من چون صدف باشد خیال دوست در باشد
عجب دارم کھ می گوید حدیث حق مر باشدز شیرینی حدیثش شب شکافیدست جان را لب

برآرد از خود و خاید کھ عاق چون شتر باشدغذاھا از برون آید غذای عاشق از باطن
مسلم نیست عریانی مر آن کس را کھ عر باشدسبک رو ھمچو پریان شو ز جسم خویش عریان شو

غلام او کسی باشد کھ از دو کون حر باشدصلاح الدین بھ صید آمد ھمھ شیران بود صیدش

577
از آن گوشھ چھ می تابد عجب آن لعل کان باشدچو برقی می جھد چیزی عجب آن دلستان باشد
کھ چون قندیل نورانی معلق ز آسمان باشدچیست از دور آن گوھر عجب ماھست یا اختر

عجب آن شمع جان باشد کھ نورش بی کران باشدعجب قندیل جان باشد درفش کاویان باشد
نگھ دار این نشانی را میان ما نشان باشدگر از وی درفشان گردی ز نورش بی نشان گردی

بمال آن چشم و خوش بنگر کھ بینی ھر چھ آن باشدایا ای دل برآور سر کھ چشم توست روشنتر
ازیرا بیضھ مقبل بھ زیر ماکیان باشدچو دیدی تاب و فر او فنا شو زیر پر او
چو ما از خود کران گیریم او اندر میان باشدچو ما اندر میان آییم او از ما کران گیرد

نماید در مکان لیکن حقیقت بی مکان باشدنماید ساکن و جنبان نھ جنبانست و نھ ساکن
بجنبد از لگن بینی و آن از آسمان باشدچو آبی را بجنبانی میان نور عکس او

اگر ھمدم امین باشد بگویم کان فلان باشدنھ آن باشد نھ این باشد صلاح الحق و دین باشد

578
جانان جان من باشدمرا قولیست با جانان کھمرا عھدیست با شادی کھ شادی آن من باشد

کھ تا تختست و تا بختست او سلطان من باشدبھ خط خویشتن فرمان بھ دستم داد آن سلطان



وگر من دست خود خستم ھمو درمان من باشداگر ھشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم
کی قصد ملک من دارد چو او خاقان من باشدچھ زھره دارد اندیشھ کھ گرد شھر من گردد

بمیرد پیش من رستم چو از دستان من باشدنبیند روی من زردی بھ اقبال لب لعلش
برم از آسمان مھره چو او کیوان من باشدبدرم زھره زھره خراشم ماه را چھره

وگر خواھند تاوانم ھمو تاوان من باشدبدرم جبھ مھ را بریزم ساغر شھ را
امیر گوی و چوگانم چو دل میدان من باشدچراغ چرخ گردونم چو اجری خوار خورشیدم
چھ جویم ملک کنعان را چو او کنعان من باشدمنم مصر و شکرخانھ چو یوسف در برم گیرم

زھی الزام ھر منکر چو او برھان من باشدزھی حاضر زھی ناظر زھی حافظ زھی ناصر
بپوشد صورت انسان ولی انسان من باشدیکی جانیست در عالم کھ ننگش آید از صورت

مرا ھر دم سر مھ شد چو مھ بر خوان من باشدسر ما ھست و من مجنون مجنبانید زنجیرم
تو خامش تا زبان ھا خود چو دل جنبان من باشدسخن بخش زبان من چو باشد شمس تبریزی

579
آمدمگر آن مطرب جان ھا ز پرده در سروددگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمد
وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمدسراندازان و جانبازان دگرباره بشوریدند

امین غیب پیدا شد کھ جان را زاد و بود آمددگرباره جھان پر شد ز بانگ صور اسرافیل
ھمھ خاکیش پاکی شد زیان ھا جملھ سود آمدببین اجزای خاکی را کھ جان تازه پذرفتند

چو نور از جان رنگ آمیز این سرخ و کبود آمدندارد رنگ آن عالم ولیک از تابھ دیده
ازیرا ز آتش مطبخ نصیب دیگ دود آمدنصیب تن از این رنگست نصیب جان از این لذت

کجا دیدی کھ بی آتش کسی را بوی عود آمدبسوز ای دل کھ تا خامی نیاید بوی دل از تو
یکی گوید کھ دیر آمد یکی گوید کھ زود آمدھمیشھ بوی با عودست نھ رفت از عود و نھ آمد

حجاب روی چون ماھش ز زخم خلق خود آمدز صف نگریخت شاھنشھ ولی خود و زره پرده ست

580
میان بندید عشرت را کھ یار اندر کنار آمدصلا یا ایھا العشاق کان مھ رو نگار آمد

کھ بزم روح گستردند و باده بی خمار آمدبشارت می پرستان را کھ کار افتاد مستان را
کز او عالم بھشتی شد ھزاران نوبھار آمدقیامت در قیامت بین نگار سروقامت بین
چو او باشد قرار جان چرا جان بی قرار آمدچو او آب حیات آمد چرا آتش برانگیزد
شیر اندر شکار آمدکھ آھوچشم خون خواره چودرآ ساقی دگرباره بکن عشاق را چاره

کھ لشکرھای عشق او بھ دروازه حصار آمدچو کار جان بھ جان آمد ندای الامان آمد
کھ ھرک از عشق برگردد بھ آخر شرمسار آمدرود جان بداندیشش بھ شمشیر و کفن پیشش

کھ عاشق ھمچو نی آمد و عشق او چو نار آمدنھ اول ماند و نی آخر مرا در عشق آن فاخر
ز باد و آب و خاک و نار جان ھر چھار آمداگر چھ لطف شمس الدین تبریزی گذر دارد

581
زمین سرسبز و خرم شد زمان لالھ زار آمدمھ دی رفت و بھمن ھم بیا کھ نوبھار آمد

صبا برخواند افسونی کھ گلشن بی قرار آمددرختان بین کھ چون مستان ھمھ گیجند و سرجنبان
چمن را گفت اشکوفھ کھ فضل کردگار آمدسمن را گفت نیلوفر کھ پیچاپیچ من بنگر

چو نرگس چشمکش می زد کھ وقت اعتبار آمدبنفشھ در رکوع آمد چو سنبل در خشوع آمد
چھ دید آن سرو خوش قامت کھ رفت و پایدار آمدچھ گفت آن بید سرجنبان کھ از مستی سبک سر شد

کھ تصویرات زیباشان جمال شاخسار آمدقلم بگرفتھ نقاشان کھ جانم مست کف ھاشان
ثنا و حمد می خواند کھ وقت انتشار آمدھزاران مرغ شیرین پر نشستھ بر سر منبر
بگوید چون نبردی بو نصیبت انتظار آمدچو گوید مرغ جان یاھو بگوید فاختھ کوکو

نشاید دل نھان کردن چو جلوه یار غار آمدبفرمودند گل ھا را کھ بنمایید دل ھا را
کھ گر چھ صد زبان دارد صبور و رازدار آمدبھ بلبل گفت گل بنگر بھ سوی سوسن اخضر
کھ این عشقی کھ من دارم چو تو بی زینھار آمدجوابش داد بلبل رو بھ کشف راز من بگرو

جوابش داد کاین سجده مرا بی اختیار آمدچنار آورد رو در رز کھ ای ساجد قیامی کن
مرا باطن چو نار آمد تو را ظاھر چنان آمدمنم حامل از آن شربت کھ بر مستان زند ضربت



بر او بخشود و گل گفت اه کھ این مسکین چھ زار برآمد زعفران فرخ نشان عاشقان بر رخ
آمد

بھ گل گفت او نمی داند کھ دلبر بردبار آمدرسید این ماجرای او بھ سیب لعل خندان رو
برای امتحان آن ز ھر سو سنگسار آمدچو سیب آورد این دعوی کھ نیکو ظنم از مولی
چرا شیرین نخندد خوش کش از خسرو نثار آمدکسی سنگ اندر او بندد چو صادق بود می خندد

جفای دوستان با ھم نھ از بھر نفار آمدکلوخ انداز خوبان را برای خواندن باشد
پی تجمیش و بازی دان کھ کشاف سرار آمدآن دم گریبان و زه یوسفزلیخا گر درید

کھ این تشریف آویزش مرا منصوروار آمدخورد سنگ و فروناید کھ من آویختھ شادم
مرا دور از لب زشتان چنین بوس و کنار آمدکھ من منصورم آویزان ز شاخ دار الرحمان

درون سینھ زن پنھان دمی کھ بی شمار آمدھلا ختم است بر بوسھ نھان کن دل چو سنبوسھ

582
بھ جای مفرش و بالی ھمھ مشت و لگد بینداگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند

کھ معلوم ست تعبیرش اگر او نیک و بد بیندازیرا خواب کژ بیند کھ آیینھ خیالست او
دو چشم عقل پایان بین کھ صدسالھ رصد بیندخصوصا اندر این مجلس کھ امشب در نمی گنجد

شب قبر از شب قدرش کرامات و مدد بیندشب قدرست وصل او شب قبرست ھجر او
شود ھمچون سحر خندان عطای بی عدد بیندخنک جانی کھ بر بامش ھمی چوبک زند امشب

خد بیندکھ حیفست آن کھ بیگانھ در این شب قد وبرو ای خواب خاری زن تو اندر چشم نامحرم
کھ تا در گردن او فردا ز غم حبل مسد بیندشرابش ده بخوابانش برون بر از گلستانش

کھ ھرک از گفت خامش شد عوض گفت ابد بیندببردی روز در گفتن چو آمد شب خمش باری

583
بیابد پاکی مطلق در او ھر چھ پلید آیدرسیدم در بیابانی کھ عشق از وی پدید آید

ولی تو آفتابی بین کھ بر ذره پدید آیدچھ مقدارست مر جان را کھ گردد کفو مرجان را
دو سھ حرف چو دندانھ بر آن جملھ کلید آیدھزاران قفل و ھر قفلی بھ عرض آسمان باشد

شود غازی ز بعد آنک صد باره شھید آیدیکی لوحیست دل لایح در آن دریای خون سایح
غلام ماھیم کھ او ز دریا مستفید آیدھم عیدست و ھم نحرمغلام موج این بحرم کھ

یقین می دان کھ نام او جنید و بایزید آیدھر آن قطره کز این دریا بھ ظاھر صورتی یابد
کھ از یک قطره غسلت ھزاران داد و دید آیددرآ ای جان و غسلی کن در این دریای بی پایان

امان یابند از موجی کز این بحر سعید آیدخطر دارند کشتی ھا ز اوج و موج ھر دریا
نباشد منتظر سالی کھ تا ایام عید آیدچو عارف را و عاشق را بھ ھر ساعت بود عیدی

584
نمی خواھم ھنرمندی کھ دیده در ھنر داردیکی گولی ھمی خواھم کھ در دلبر نظر دارد

دل سنگین نمی خواھم کھ پندار گھر دارددلی ھمچون صدف خواھم کھ در جان گیرد آن گوھر
ز مالش ھای غم غافل بھ مالنده عبر داردز خودبینی جدا گشتھ پر از عشق خدا گشتھ

585
مرا مطرب چنان باید کھ زھره پیش او میردمرا دلبر چنان باید کھ جان فتراک او گیرد
دل دیوانھ ای دارم کھ بند و پند نپذیردیکی پیمانھ ای دارم کھ بر دریا ھمی خندد
ازیرا ھیچ ماھی را دمی از آب نگزیردخداوندا تو می دانی کھ جانم از تو نشکیبد

تو را ھستی ھمی زیبد مرا مستی ھمی زیبدزھی ھستی کھ تو داری زھی مستی کھ من دارم
نشاطی می دھد بی غم قبولی می کند بی ردھلا بس کن ھلا بس کن کھ این عشقی کھ بگزیدی

586
ندارد پای عشق او کسی کش عشق سر باشدسعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد

دو چشم عشق پرآتش کھ در خون جگر باشدمراد دل کجا جوید بقای جان کجا خواھد
کھ او خواھد کھ ھر لحظھ ز حال بد بتر باشدز بدحالی نمی نالد دو چشم از غم نمی مالد



میان روز و شب پنھان دلش ھمچون سحر باشدنھ روز بخت می خواھد نھ شب آرام می جوید
بھ ذات حق کھ آن عاشق از این ھر دو بھ درباشددو کاشانھ ست در عالم یکی دولت یکی محنت
از این کان نیست روی او اگر چھ ھمچو زر باشدز دریا نیست جوش او کھ در بس یتیمست او
قبا کی جوید آن جانی کھ کشتھ آن کمر باشددل از سودای شاه جان شھنشاھی کجا جوید

کھ او سرمست عشق آن ھمای نام ور باشداگر عالم ھما گیرد نجوید سایھ اش عاشق
وگر معشوق نی گوید گدازان چون شکر باشداگر عالم شکر گیرد دلش نالان چو نی باشد
خداوندا چرا چندین شھی اندر سفر باشدز شمس الدین تبریزی مقیم عشق می گویم

587
چو زرکوبست آن دلبر رخ من سیم کوب آمدصلا جان ھای مشتاقان کھ نک دلدار خوب آمد
بھ خاک پای آن دلبر کھ آن کس سنگ و چوب آمداز او کو حسن مھ دارد ھر آن کو دل نگھ دارد

کجا خورشید را ھرگز ز مرغ شب غروب آمدھر آنک از عشق بگریزد حقیقت خون خود ریزد
برو جاروب لا بستان کھ لا بس خانھ روب آمدبروب از خویش این خانھ ببین آن حس شاھانھ

ھوس ھا چون ملخ ھا شد نفس ھا چون حبوب آمدتن تو ھمچو خاک آمد دم تو تخم پاک آمد
چھ خوردی تو کھ قاروره پر از خلط رسوب آمدز بینایی بگردیدی مگر خواب دگر دیدی

حکایت می کند رنگت کھ جاسوس القلوب آمدتو چھ شنیدی تو چھ گفتی بگو تا شب کجا خفتی
کھ او خورشید اسرارست و علام الغیوب آمدصلاح الدین یعقوبان جواھربخش زرکوبان

588
اگر تلبیس نو دارد ھمانست او کھ پار آمدصلا رندان دگرباره کھ آن شاه قمار آمد

میان بندد دگرباره کھ اینک وقت کار آمدز رندان کیست این کاره کھ پیش شاه خون خواره
بھ جان تو کھ تا ھستم مرا عشق اختیار آمدبیا ساقی سبک دستم کھ من باری میان بستم
چو خارم سوخت در عشقت گلم بر تو نثار آمدچو گلزار تو را دیدم چو خار و گل بروییدم

ولیک این بار دانستم کھ یار من عیار آمدپیاپی فتنھ انگیزی ز فتنھ بازنگریزی
ازیرا رنگ رخسارم ز دستش آبدار آمداگر بر رو زند یارم رخی دیگر بھ پیش آرم

نمی گویی کجا بودی کھ جان بی تو نزار آمدتویی شاھا و دیرینھ مقام تست این سینھ
نمی دانی کھ صبر من غلاف ذوالفقار آمدشھم گوید در این دشتم تو پنداری کھ گم گشتم
برید از من صلاح الدین بھ سوی آن دیار آمدمرا برید و خون آمد غزل پرخون برون آمد

589
کنون برخیز و گلشن بین کھ بھمن بر گریز آمدشکایت ھا ھمی کردی کھ بھمن برگ ریز آمد

عروسی دارد این عالم کھ بستان پرجھیز آمدز رعد آسمان بشنو تو آواز دھل یعنی
کھ یاغی رفت و از نصرت نسیم مشک بیز آمدبیا و بزم سلطان بین ز جرعھ خاک خندان بین

بھ رغم ھر خری کاھل کھ مشک او کمیز آمدبیا ای پاک مغز من ببو گلزار نغز من
عدم لشکر بھ اقلیم حجیز آمدبھ یک دم اززمین بشکافت و بیرون شد از آن رو خنجرش خواندم

کھ تیغ و خنجر سوسن در این پیکار تیز آمدسپاه گلشن و ریحان بحمداالله مظفر شد
سر ھر شاخ پرحلوا بھ سان کفچلیز آمدچو حلواھای بی آتش رسید از دیگ چوبین خوش

باستیز عدو می خور کھ ھنگام ستیز آمدبھ گوش غنچھ نیلوفر ھمی گوید کھ یا عبھر
مکن با او تو ھمراھی کھ او بس سست و حیز آمدمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

کھ نبود خواب را لذت چو بانگ خیز خیز آمدخمش باش و بجو عصمت سفر کن جانب حضرت

590
چو جان بھر نظر باشد روان بی نظر چھ بودسر از بھر ھوس باید چو خالی گشت سر چھ بود

سفر از خویشتن باید چو با خویشی سفر چھ بودنظر در روی شھ باید چو آن نبود چھ را شاید
کمر بندم چو نی پیشت اگر گویی شکر چھ بودمرا پرسید صفرایی کھ گر مرد شکرخایی

کھ تو ابلھ شکر بینی و گویی زین بتر چھ بودبگفتم بھترین چیزی ولیکن پیش غیر تو
سقر بودست اصل تو نداند جز سقر چھ بودازیرا اصل جسم تو ز زھر قاتل افتادست

در آن دریای خون آشام عقل مختصر چھ بودجھان و عقل کلی را ز عقل جزو چون بینی



دگر کاری نداری تو وگر نھ پا و سر چھ بوددو سھ سطرست کھ می خوانی ز سر تا پا و پا تا سر
بھ غیر خانھ وسواس جای کور و کر چھ بودچو کور افتاد چشم دل چو گوش از ثقل شد پرگل

591
مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آیدچھ بویست این چھ بویست این مگر آن یار می آید

و یا یوسف بدین زودی از آن بازار می آیدشبی یا پرده عودی و یا مشک عبرسودی
مگر آن یار خلوت جو ز کوه و غار می آیدچھ نورست این چھ تابست این چھ ماه و آفتابست این

تو پنداری کھ او چون تو از این خمار می آیدسبوی می چھ می جویی دھانش را چھ می بویی
چھ نقصان حشمت مھ را کھ بی دستار می آیدچھ نقصان آفتابی را اگر تنھا رود در ره

میخانھ چون مستان چھ ناھموار می آیداز آنچھ خورد این دل در آن محفل کھ ھمچون مست اندر گل
کھ او در حلقھ مستان چنین بسیار می آیدمخسب امشب مخسب امشب قوامش گیر و دریابش

قیامت می شود ظاھر چو در اظھار می آیدگلستان می شود عالم چو سروش می کند سیران
کھ نور نقش بند ما بر این دیوار می آیدھمھ چون نقش دیواریم و جنبان می شویم آن دم

گھی بر شکل بیماران بھ حیلت زار می آیدگھی در کوی بیماران چو جالینوس می گردد
ز شرم آن پری چھره بھ استغفار می آیدخمش کردم خمش کردم کھ این دیوان شعر من

592
بگرداند مرا آن کس کھ گردون را بگردانداگر چرخ وجود من از این گردش فروماند
بھ امر شاه لشکرھا از آن بالا فروآیداگر این لشکر ما را ز چشم بد شکست افتد

بھار شھریار من ز دی انصاف بستاندناگر باد زمستانی کند باغ مرا ویرا
کف موسی یکایک را بھ جای خویش بنشاندشمار برگ اگر باشد یکی فرعون جباری

کھ آب چشمھ حیوان بتا ھرگز نمیراندمترسان دل مترسان دل ز سختی ھای این منزل
فان لم تنتھوا عنھا فایانا و ایاکمرایناکم رایناکم و اخرجنا خفایاکم

فلا تستیاسوا منان فان العیش احیاکمو ان طفتم حوالینا و انتم نور عینانا
بگویم ھر چھ من گویم شھی دارم کھ بستاندشکستھ بستھ تازی ھا برای عشقبازی ھا

ھمان شمعی کھ داد این را ھمو شمعم بگیراندچو من خود را نمی یابم سخن را از کجا یابم

593
تو ھم ای دل ز من گم شو کھ آن دلدار می آیدبرون شو ای غم از سینھ کھ لطف یار می آید
مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آیدنگویم یار را شادی کھ از شادی گذشتست او

کھ کفر از شرم یار من مسلمان وار می آیدمسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید
نخواھم صبر گر چھ او گھی ھم کار می آیدبرو ای شکر کاین نعمت ز حد شکر بیرون شد

علم ھاتان نگون گردد کھ آن بسیار می آیدروید ای جملھ صورت ھا کھ صورت ھای نو آمد
کھ اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آیددر و دیوار این سینھ ھمی درد ز انبوھی

594
امروز لب نوشت حلوای دگر داردامروز جمال تو سیمای دگر دارد

امروز قد سروت بالای دگر داردامروز گل لعلت از شاخ دگر رستست
وان سکھ چون چرخت پھنای دگر داردامروز خود آن ماھت در چرخ نمی گنجد

دانم کھ از او عالم غوغای دگر داردامروز نمی دانم فتنھ ز چھ پھلو خاست
کو از دو جھان بیرون صحرای دگر داردآن آھوی شیرافکن پیداست در آن چشمش

کو برتر از این سودا سودای دگر داردرفت این دل سودایی گم شد دل و ھم سودا
ور سر نبود عاشق سرھای دگر داردگر پا نبود عاشق با پر ازل پرد

آگاه نبد کان در دریای دگر دارددریای دو چشم او را می جست و تھی می شد
این جاش چھ می جستی کو جای دگر دارددر عشق دو عالم را من زیر و زبر کردم

امروز دلم در دل فردای دگر داردامروز دلم عشقست فردای دلم معشوق
کز غیرت حق ھر دم لالای دگر داردگر شاه صلاح الدین پنھانست عجب نبود



595
چون دل نگشاید در آن را سببی باشدآن را کھ درون دل عشق و طلبی باشد

وقت سحری آید یا نیم شبی باشدرو بر در دل بنشین کان دلبر پنھانی
او نادره ای باشد او بوالعجبی باشدجانی کھ جدا گردد جویای خدا گردد
صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشدآن دیده کز این ایوان ایوان دگر بیند

در ساعت جان دادن او را طربی باشدآن کس کھ چنین باشد با روح قرین باشد
جانش چو بھ لب آید با قندلبی باشدپایش چو بھ سنگ آید دریش بھ چنگ آید

او بی پدر و مادر عالی نسبی باشدچون تاج ملوکاتش در چشم نمی آید
در جمع سبک روحان ھم بولھبی باشدخاموش کن و ھر جا اسرار مکن پیدا

596
جان از مزه عشقش بی گشن ھمی زایدآن مھ کھ ز پیدایی در چشم نمی آید

ھم خیره ھمی خندد ھم دست ھمی خایدعقل از مزه بویش وز تابش آن رویش
تا جان نشود حیران او روی ننمایدھر صبح ز سیرانش می باشم حیرانش
تا باخبری واالله او پرده بنگشایدھر چیز کھ می بینی در بی خبری بینی

و اندیشھ کھ این داند او نیز نمی شایددم ھمدم او نبود جان محرم او نبود
با این دو مخالف دل بر عشق بنبسایدتن پرده بدوزیده جان برده بسوزیده

در چالش و در کوشش جز گرد بنفزایدھست در این خانھدو لشکر بیگانھ تا
تا جان پر از رحمت تا حشر بیاسایددر زیر درخت او می ناز بھ بخت او

دل رو بھ صلاح آرد جان مشعلھ بربایداز شاه صلاح الدین چون دیده شود حق بین

597
بر ما ھوس تازه پیچیده مبارک بادامروز جمال تو بر دیده مبارک باد

ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک بادگل ھا چون میان بندد بر جملھ جھان خندد
دل بر در این خانھ لغزیده مبارک بادخوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده

نوروز و چنین باران باریده مبارک بادنوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم
از باطن تو گوشت بشنیده مبارک بادتوبی گفت زبان تو بی حرف و بیان

598
تا ذره صفت ما را کی زیر و زبر یابدیاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد
تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابدآن بخت کھ را باشد کآید بھ لب جویی

او بوی پسر جوید خود نور بصر یابدیعقوب صفت کی بود کز پیرھن یوسف
در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابدیا تشنھ چو اعرابی در چھ فکند دلوی
آید کھ برد آتش صد صبح و سحر یابدیا موسی آتش جو کآرد بھ درختی رو

از خانھ سوی گردون ناگاه گذر یابددر خانھ جھد عیسی تا وارھد از دشمن
یابداندر شکم ماھی آن خاتم زریا ھمچو سلیمانی بشکافد ماھی را

در دام خدا افتد وز بخت نظر یابدشمشیر بھ کف عمر در قصد رسول آید
تا صید کند آھو خود صید دگر یابدیا چون پسر ادھم راند بھ سوی آھو

تا قطره بھ خود گیرد در خویش گھر یابدیا چون صدف تشنھ بگشاده دھان آید
ناگاه بھ ویرانی از گنج خبر یابدیا مرد علف کش کو گردد سوی ویران ھا

از نور الم نشرح بی شرح تو دریابدره رو بھل افسانھ تا محرم و بیگانھ
گر پاش فروماند از عشق دو پر یابدھر کو سوی شمس الدین از صدق نھد گامی

599
وان چشم کجا خسپد کو چون تو شھی یابدامشب عجبست ای جان گر خواب رھی یابد
کان یار بھانھ جو بر تو گنھی یابدای عاشق خوش مذھب زنھار مخسب امشب

کز چستی و شبخیزی از مھ کلھی یابدمن بنده آن عاشق کو نر بود و صادق
تا از ملاء اعلا چون مھ سپھی یابددر خدمت شھ باشد شب ھمره مھ باشد



آموخت کھ یوسف را در قعر چھی یابدبر زلف شب آن غازی چون دلو رسن بازی
می گردد در خرمن تا مشت کھی یابدآن اشتر بیچاره نومید شدست از جو
باشد ز شب قدرت شال سیھی یابدبالش چو نمی یابد از اطلس روی تو

تا ھر دل سودایی در خود شرھی یابدزان نعل تو در آتش کردند در این سودا
تا ھر دل اللھی ز االله ولھی یابدامشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن

تا ماه بلند تو با مھ شبھی یابداندر پی خورشیدش شب رو پی امیدش

600
در جمع چنین مستان جامی چھ محل داردجامم بشکست ای جان پھلوش خلل دارد

جامی دگر آن ساقی در زیر بغل داردگر بشکند این جامم من غصھ نیاشامم
جامی دگرم بخشد کاین جام علل داردجامست تن خاکی جانست می پاکی

ساقی کھ قبای او از حلم تگل داردساقی وفاداری کز مھر کلھ دارد
تیزی نظر بخشد گر چشم سبل داردشادی و فرح بخشد دل را کھ دژم باشد

خاک در او گردد گر علم و عمل داردعقلی کھ بر این روزن شد حارس این خانھ
کی تلخ شود آن کو دریای عسل داردشھ بیندشھمات کجا گردد آن کو رخ

در عین حیات خود صد مرگ و اجل دارداز آب حیات او آن کس کھ کشد گردن
اما کر و فر خود در برج حمل داردخورشید بھ ھر برجی مسعود و بھی باشد

نیمیش دروغ آمد نیمیش دغل داردجز صورت عشق حق ھر چیز کھ من دیدم
از غایت بی مثلی صد گونھ مثل داردچندان لقبش گفتم از کامل و از ناقص

601
بشنو کھ چھ می گوید بنگر کھ چھ دم داردآن عشق کھ از پاکی از روح حشم دارد
ھر چند کھ صد لشکر در کتم عدم داردگر جسم تنک دارد جان تو سبک دارد

کو ملک ابد بخشد کو تاج قدم داردگر مانده ای در گل روی آر بھ صاحب دل
بنمای کھ را دیدی کز عشق رقم داردای دل کھ جھان دیدی بسیار بگردیدی

بازآی بھ خورشیدی کز سینھ کرم داردای مرکب خود کشتھ وی گرد جھان گشتھ
آن سینھ کھ اندر خود صد باغ ارم داردآن سینھ و چون سینھ صیقل ده آیینھ

شرطیست کھ ھمچون زر در کوره قدم داردمرا جویداین عشق ھمی گوید کان کس کھ
بیزارم از آن زشتی کو سیم و درم داردمن سیمتنی خواھم من ھمچو منی خواھم

انصاف بسی منت بر لوح و قلم داردالقاب صلاح الدین بر لوح چو پیدا شد

602
وان کس کھ تو را بیند ای ماه چھ غم داردآن کس کھ تو را دارد از عیش چھ کم دارد

ھر چند کھ جور تو بس تند قدم دارداز رنگ بلور تو شیرین شده جور تو
ای آنک دو صد چون مھ شاگرد و حشم داردای نازش حور از تو وی تابش نور از تو

آخر حشم حسنش صد طبل و علم داردور خود حشمش نبود خورشید بود تنھا
در سایھ آن زلفی کو حلقھ و خم داردبس عاشق آشفتھ آسوده و خوش خفتھ
گفتا بھ صدف مانی کو در بھ شکم داردگفتم بھ نگار من کز جور مرا مشکن

آن در بت من باشد یا شکل بتم داردتا نشکنی ای شیدا آن در نشود پیدا
واالله کھ بسی منت بر لوح و قلم داردشمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد

603
ور زان دو یکی کم شد ما را چھ زیان داردگویند بھ بلا ساقون ترکی دو کمان دارد

کاین کیسھ زر دارد وان کاسھ و خوان داردای در غم بیھوده از بوده و نابوده
جانت ز حسد این جا رنج خفقان دارددر شام اگر میری زینی بھ کسی بخشد
واالله کھ نیندیشد ھر زنده کھ جان داردجز غمزه چشم شھ جز غصھ خشم شھ

دیوانھ من از اصلم ای آنک عیان دارددیوانھ کنم خود را تا ھرزه نیندیشم
تو عقل بسی آن را کو چون تو شبان داردچون عقل ندارم من پیش آ کھ تویی عقلم



آن را کھ تویی طاعت از خوف امان داردگر طاعت کم دارم تو طاعت و خیر من
کوزه چھ کند آن کس کو جوی روان داردصورت مفروش مرا کوزهای کوزه گر

من وقف کسی باشم کو جان و جھان داردتو وقف کنی خود را بر وقف یکی مرده
زیرا کھ ز جان ما جان تو نشان داردتو نیز بیا یارا تا یار شوی ما را

کان چرخ چھ چرخست آن کان جا سیران داردشمس الحق تبریزی خورشید وجود آمد

604
زخمی چو حسینستش جامی چو حسن داردھرک آتش من دارد او خرقھ ز من دارد
زیرا رسن زلفش در دست رسن داردغم نیست اگر ماھش افتاد در این چاھش

گر راستیی خواھی آن سرو چمن داردنفس ار چھ کھ زاھد شد او راست نخواھد شد
با تنگی چشم او کان خوب ختن داردصد مھ اگر افزاید در چشم خوشش ناید

یا باغ گل خندان یا سرو و سمن دارداز عکس ویست ای جان گر چرخ ضیا دارد
بر سقف زند نورش گر شمع لگن داردگر صورت شمع او اندر لگن غیرست

ما روح صفا داریم گر غیر بدن داردگر با دگرانی تو در ما نگرانی تو
گر خرد شدست این دل زان زلف شکن داردبس مست شدست این دل وز دست شدست این دل

در بیشھ جان ما آن شیر وطن داردشمس الحق تبریزی شاه ھمھ شیرانست

605
ای دوست قمر خوشتر یا آنک قمر سازدای دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازد

او چیز دگر داند او چیز دگر سازدبگذار شکرھا را بگذار قمرھا را
اما نھ چو سلطانی کو بحر و درر سازددر بحر عجایب ھا باشد بجز از گوھر

بی شبھھ و بی خوابی او قوت جگر سازدجز آب دگر آبی از نادره دولابی
چون باشد آن علمی کو عقل و خبر سازدبی عقل نتان کردن یک صورت گرمابھ

بنگر تو در آن علمی کز پیھ نظر سازدبی علم نمی تانی کز پیھ کشی روغن
از بھر عجب بزمی کو وقت سحر سازدجان ھا است برآشفتھ ناخورده و ناخفتھ

بر گرد میان من دو دست کمر سازدای شاد سحرگاھی کان حسرت ھر ماھی
خود را پی دو سھ خر آن مسخره خر سازدمی خندد این گردون بر سبلت آن مفتون
غافل بود از شاھی کز سنگ گھر سازدآن خر بھ مثال جو در زر فکند خود را

خود گوید جانانی کز گوش بصر سازدبس کردم و بس کردم من ترک نفس کردم

606
یک روز ھمی خندد صد سال ھمی لرزدبا تلخی معزولی میری بنمی ارزد
بھر گل پژمرده با خار ھمی سازدخربندگی و آنگھ از بھر خر مرده

زیرا کھ ھمھ خنده زین خنده ھمی خیزدزنھار نخندی تو تا اوت نخنداند
تا او شکری شیرین در سرکھ درآمیزدای روی ترش بنگر آن را کھ ترش کردت

چون درنگری او را ھم اوت برانگیزدای خستھ افتاده بنگر کھ کھ افکندت
شیر از حذر آن سگ بگدازد و بگریزدگر زانک سگی خسبد بر خاک سر کویش

607
بی سر شو و بی سامان یعنی بنمی ارزدای دل بھ غمش ده جان یعنی بنمی ارزد
برخیز ز لعل و کان یعنی بنمی ارزدچون لعل لبش دیدی یک بوسھ بدزدیدی

چون گوی در این میدان یعنی بنمی ارزددر عشق چنان چوگان می باش بھ سر گردان
شاباش زھی ارزان یعنی بنمی ارزدتا مرد قلندر شدبی پا شد و بی سر شد

خاک توم ای سلطان یعنی بنمی ارزدچون آتش نو کردی عقلم بھ گرو کردی
آن عید بدین قربان یعنی بنمی ارزدبر عشق گذشتم من قربان تو گشتم من
آن وصل بدین ھجران یعنی بنمی ارزدچون مردم دیوانھ ویران کنم این خانھ
چون چرخ شدم گردان یعنی بنمی ارزدتا دل بھ قمر دادم از گردش او شادم



608
سیمرغ فلک پیما پیش تو مگس باشدایمان بر کفر تو ای شاه چھ کس باشد

بر آتش تو ھر دو ماننده خس باشدآب حیوان ایمان خاک سیھی کفران
دل غرقھ عمان شد چھ جای نفس باشدجان را صفت ایمان شد وین جان بھ نفس جان شد
با کفر بگفت ایمان رفتیم کھ بس باشدشب کفر و چراغ ایمان خورشید چو شد رخشان

وان شاه نوآیین را چھ جای فرس باشدایمان فرسی دین را مر نفس چو فرزین را
چون شمع تنت جان شد نی پیش و نی پس باشدایمان گودت پیش آ وان کفر گود پس رو

تا جز من پابرجا خود دست مرس باشدشمس الحق تبریزی رانی تو چنان بالا

609
و اندر دل دون ھمت اسرار تو چون باشددر خانھ غم بودن از ھمت دون باشد

زین روی دل عاشق از عرش فزون باشدبر ھر چھ ھمی لرزی می دان کھ ھمان ارزی
کھ وفا خوانی آن مکر و فسون باشدوان راآن را کھ شفا دانی درد تو از آن باشد

ھر عقل کجا پرد آن جا کھ جنون باشدآن جای کھ عشق آمد جان را چھ محل باشد
پرواز چنین مرغی از کون برون باشدسیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد

آن دل کھ چنین گردد او را چھ سکون باشدبر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاری
تا آب شود پیشت ھر نیل کھ خون باشدکش شمس الحق تبریزیجام می موسی

610
آواره عشق ما آواره نخواھد شدنان پاره ز من بستان جان پاره نخواھد شد

وان را کھ منم چاره بیچاره نخواھد شدآن را کھ منم خرقھ عریان نشود ھرگز
آن خاره کھ شد گوھر او خاره نخواھد شدآن را کھ منم منصب معزول کجا گردد

وان مصحف خاموشان سی پاره نخواھد شدآن قبلھ مشتاقان ویران نشود ھرگز
بی نرگس مخمورش خماره نخواھد شداز اشک شود ساقی این دیده من لیکن

ماه ار چھ کھ لاغر شد استاره نخواھد شدبیمار شود عاشق اما بنمی میرد
آن نفس کھ شد عاشق اماره نخواھد شدخاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر

611
وی نفس جفاپیشھ ھنگام وفا آمدای خفتھ شب تیره ھنگام دعا آمد

پرداختھ کن خانھ ھین نوبت ما آمدبنگر بھ سوی روزن بگشای در توبھ
بر روی بزن آبی میقات صلا آمداز جرم و جفاجویی چون دست نمی شویی
سودت نکند حسرت آنگھ کھ قضا آمدزین قبلھ بھ یاد آری چون رو بھ لحد آری

آن نور شود گلشن چون نور خدا آمدزین قبلھ بجو نوری تا شمع لحد باشد

612
بگذشت شب ھجران معشوق پدید آمدبگذشت مھ روزه عید آمد و عید آمد

معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمدآن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
شد سنگ و گھر آمد شد قفل و کلید آمدشد جنگ و نظر آمد شد زھر و شکر آمد

ھر چند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمدجان از تن آلوده ھم پاک بھ پاکی رفت
جان نیز چو واقف شد او نیز دوید آمداز لذت جام تو دل ماند بھ دام تو

بس زاھد و بس عابد کو خرقھ درید آمدبس توبھ شایستھ بر سنگ تو بشکستھ
بر بوی بھار تو از غیب دمید آمدباغ از دی نامحرم سھ ماه نمی زد دم

613
وان یوسف چون شکر ناگھ ز سفر آمدای خواجھ بازرگان از مصر شکر آمد
ور چیز دگر خواھی آن چیز دگر آمدروح آمد و راح آمد معجون نجاح آمد

از منظره پیدا شد ھنگام نظر آمدآن میوه یعقوبی وان چشمھ ایوبی
نک زھره غزل گویان در برج قمر آمدخضر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد



گردون بھ نثار او با دامن زر آمدآمد شھ معراجی شب رست ز محتاجی
جان ھمچو عصا آمد تن ھمچو حجر آمدموسی نھان آمد صد چشمھ روان آمد

عیسی نخورد حلوا کاین آخر خر آمدزین خانھ پرغوغازین مردم کارافزا
در جستن او گردون بس زیر و زبر آمدچون بستھ نبود آن دم در شش جھت عالم

چون مور ز مادر او بربستھ کمر آمدآن کو مثل ھدھد بی تاج نبد ھرگز
کز کرسی و از عرشش منشور ظفر آمددر عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ

زو پرس خبرھا را کو کان خبر آمدباقیش ز سلطان جو سلطان سخاوت خو

614
چون شمع بھ پیش تو در سوز و گداز آمدآن بنده آواره بازآمد و بازآمد

در را بمبند ای جان زیرا بھ نیاز آمدچون عبھر و قند ای جان در روش بخند ای جان
بر بنده نیاز آمد شھ را ھمھ ناز آمدور زانک ببندی در بر حکم تو بنھد سر

کان را کھ گداز آمد او محرم راز آمدھر شمع گدازیده شد روشنی دیده
پس در ره جان جانم واالله بھ مجاز آمدزھراب ز دست وی گر فرق کنم از می

کی بیند رویش را چشمی کھ فرازآمدآب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد
وز مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمدمن ترک سفر کردم با یار شدم ساکن

تا چند صلا گویی ھنگام نماز آمدای دل چو در این جویی پس آب چھ می جویی

615
دیوانھ کجا خسبد دیوانھ چھ شب داندخواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند

داندآن چیز کھ او دارد او داند اونی روز بود نی شب در مذھب دیوانھ
دیوانھ آن جا را گردون بنگر دانداز گردش گردون شد روز و شب این عالم

کز دیده جان خود لوح ازلی خواندگر چشم سرش خسپد بی سر ھمھ چشمست او
با خواب چو ھمراھی آن با تو کجا مانددیوانگی ار خواھی چون مرغ شو و ماھی
تا باز شود کاری زان طره کھ بفشاندشب رو شو و عیاری در عشق چنان یاری

چشمش چو بھ جانانست حملش نھ بدو مانددیوانھ دگر سانست او حاملھ جانست
تبریز ھمھ عالم زو نور نو افشاندزین شرح اگر خواھی از شمس حق و شاھی

616
جز پادشھ بی چون قدر تو کجا داندچونی و چھ باشد چون تا قدر تو را داند
حق تو زمین داند یا چرخ سما داندعالم ز تو پرنورست ای دلبر دور از تو

این باد ھوایی نی بادی کھ خدا دانداین پرده نیلی را بادیست کھ جنباند
وین خرقھ ز دوزنده خود را چھ جدا داندخرقھ غم و شادی را دانی کھ کھ می دوزد

آن آن کس کھ صفا داندداند چھ خیالستاندر دل آیینھ دانی کھ چھ می تابد
چشم تو علم بیند جان تو ھوا داندشقھ علم عالم ھر چند کھ می رقصد

جز حضرت الااالله باقی ھمھ لا داندوان کس کھ ھوا را ھم داند کھ چھ بیچارست
بی مھره تو جانم کی نرد دغا داندشمس الحق تبریزی این مکر کھ حق دارد

617
جان از پی آن باید تا عیش و طرب بیندچشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند
پا از پی آن باید کز یار تعب بیندسر از پی آن باید تا مست بتی باشد

عقل از پی آن باید تا علم و ادب بیندعشق از پی آن باید تا سوی فلک پرد
محجوب بود چشمی کو جملھ سبب بیندبیرون سبب باشد اسرار و عجایب ھا

چون نوبت وصل آید صد نام و لقب بیندعاشق کھ بھ صد تھمت بدنام شود این سو
با شیر شتر سازد یغمای عرب بیندارزد کھ برای حج در ریگ و بیابان ھا

کز لعل لب یاری او لذت لب بیندبر سنگ سیھ حاجی زان بوسھ زند از دل
کان کس کھ طلب دارد او کان ذھب بیندبر نقد سخن جانا ھین سکھ مزن دیگر



618
چون سیر خورد مردم کی بوی پیاز آیدچون جغد بود اصلش کی صورت باز آید

وز زخمھ کون خر کی بانگ نماز آیدچون افتد شیر نر از حملھ حیز و غر
پا برکش ای کوچک تا پھن و دراز آیدپای تو شده کوچک از تنگی پاپوچک

تا تابش خورشیدش از عرش فرازآیدبگشای بھ امیدی تو دیده جاویدی
تو خویش تھیتر کن تا چنگ بھ ساز آیدچنگا تو سری برکن در حلقھ سر اندر کن

619
آن گاه خروس جان در بانگ و فغان آیدآن صبح سعادت ھا چون نورفشان آید
تن گرد چو بنشاند جانان بر جان آیدخور نور درخشاند پس نور برافشاند
چون بشنود این چاره خوش رقص کنان آیدمسکین دل آواره آن گمشده یک باره

با قد بھ خم رفتھ در حین بھ میان آیدجان بھ قدم رفتھ در کتم عدم رفتھ
عیسی دوروزه تن درگفت زبان آیددل مریم آبستن یک شیوه کند با من

این رقص کنان باشد آن دست زنان آیددل نور جھان باشد جان در لمعان باشد
آن جا و مکان در دم بی جان و مکان باشدشمس الحق تبریزی ھر جا کھ کنی مقدم

620
وز ماه مرا رنگ و سیمای تو می آیداز سرو مرا بوی بالای تو می آید

شکر بھ غلامی حلوای تو می آیدھر نی کمر خدمت در پیش تو می بندد
می مژده دھد یعنی فردای تو می آیدتو زاید اوھر نور کھ آید او از نور

زیرا کھ از آن خنده رعنای تو می آیدگل خواجھ سوسن شد آرایش گلشن شد
اندر سرم از شش سو سودای تو می آیدھر گھ ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم

در گوش من آن جا ھم ھیھای تو می آیدچون برروم از پستی بیرون شوم از ھستی
آن نالھ چنین دانم کز نای تو می آیداندر دل آوازی پرشورش و غمازی

غم نیست اگر خشکست دریای تو می آیدروزست شبم از تو خشکست لبم از تو
زیرا کھ ز بیش و پس می ھای تو می آیدزیر فلک اطلس ھشیار نماند کس

بینم کھ چنان تلخی از رای تو می آیداز جور تو اندیشم جور آید در پیشم
جان تازه کند زیرا صحرای تو می آیدشمس الحق تبریزی اندیشھ چو باد خوش

621
تا ذره چو رقص آید از منش بھ یاد آیددر تابش خورشیدش رقصم بھ چھ می باید

ھر ذره از آن لذت صد ذره ھمی زایدشد حاملھ ھر ذره از تابش روی او
تا ذره شود خود را می کوبد و می سایددر ھاون تن بنگر کز عشق سبک روحی

زیرا کھ در این حضرت جز ذره نمی شایدگر گوھر و مرجانی جز خرد مشو این جا
کز دست گران جانی انگشت ھمی خایددر گوھر جان بنگر اندر صدف این تن
چون ذره بھ اصلش شد خوانیش ولی نایدچون جان بپرد از تو این گوھر زندانی

عمری برود در خون موییش نیالایدور سخت شود بندش در خون بزند نقبی
تا جان نشود جادو جایی بنیاسایدجز تا بھ چھ بابل او را نبود منزل

ھم ابر شود چون مھ ھم ماه درافزایدتبریز ز برج تو گر تابد شمس الدین

622
از بھر یکی جان کس چون با تو سخن گویدجان پیش تو ھر ساعت می ریزد و می روید

وز بھر یکی سر کس دست از تو کجا شویدھر جا کھ نھی پایی از خاک بروید سر
جان داند و جان داند کز دوست چھ می بویدروزی کھ بپرد جان از لذت بوی تو

صد نوحھ برآرد سر ھر موی ھمی مویدیک دم کھ خمار تو از مغز شود کمتر
می کاھم تا عشقت افزاید و افزویدمن خانھ تھی کردم کز رخت تو پر دارم

بی پای چو کشتی ھا در بحر ھمی پویدجانم ز پی عشق شمس الحق تبریزی



623
از جا و مکان رستی آن جات مبارک بادعاشق شده ای ای دل سودات مبارک باد

تا ملک ملک گویند تنھات مبارک باداز ھر دو جھان بگذر تنھا زن و تنھا خور
ای زاھد فردایی فردات مبارک بادای پیش رو مردی امروز تو برخوردی

حلوا شده کلی حلوات مبارک بادکفرت ھمگی دین شد تلخت ھمھ شیرین شد
ای سینھ بی کینھ غوغات مبارک باددر خانقھ سینھ غوغاست فقیران را

دریاش ھمی گوید دریات مبارک باداین دیده دل دیده اشکی بد و دریا شد
ای طالب بالایی بالات مبارک بادای عاشق پنھانی آن یار قرینت باد
پرھات بروییده پرھات مبارک بادای جان پسندیده جوییده و کوشیده

کالای عجب بردی کالات مبارک بادخامش کن و پنھان کن بازار نکو کردی

624
خورشید ازل بیند وز عشق خدا کوبدھر ذره کھ بر بالا می نوشد و پا کوبد
وان را کھ بترساند دندان بھ دعا کوبدآن را کھ بخنداند خوش دست برافشاند

این چرخ بر این بالا ناقوس صلا کوبدمستست از آن باده با قامت خم داده
کانگور وجودم را در جھد و عنا کوبداین عشق کھ مست آمد در باغ الست آمد

در باغ چرا آید انگور چرا کوبدعشق نی مستستی یا باده پرستستیگر
کاین صوفی جان تو در معصره ھا کوبدتو پای ھمی کوبی و انگور نمی بینی

چون باغ تو را باشد انگور کھ را کوبدگویی ھمھ رنج و غم بر من نھد آن ھمدم
ھر کو شنود ارکض او پای وفا کوبدھمخرقھ ایوبی زان پای ھمی کوبی

وان یوسف شیرین لب پا کوبد پا کوبداز زمزمھ یوسف یعقوب بھ رقص آمد
باشد کھ سعادت پا در پای شما کوبدای طایفھ پا کوبید چون حاضر آن جویید

باشد کھ دمی باران بر برگ و گیا کوبداین عشق چو بارانست ما برگ و گیا ای جان
تا حلق ذبیح االله بر تیغ بلا کوبدپا کوفت خلیل االله در آتش نمرودی

با طایر معراجی تا فوق ھوا کوبدپا کوفتھ روح االله در بحر چو مرغابی
می ترس کھ چشم بد بر طال بقا کوبدخاموش کن و بی لب خوش طال بقا می زن

625
گیرم کھ بپوشد رو بو را چھ دوا داردگر ماه شب افروزان روپوش روا دارد

از خنبش روحانی صد گونھ گوا داردگر نیز بپوشد رو ور نیز ببرد بو
لیکن دل دیوانھ صد گونھ دغا داردآن مھ چو گریزانھ آید سپس خانھ

با مرغ دلم گوید کو دام کجا داردغم گر چھ بود دشمن گوید سر او با من

626
زخمی چو حسینستش جامی چو حسن داردھر کآتش من دارد او خرقھ ز من دارد

ور راستیی خواھی آن سرو چمن داردنفس ار چھ کھ زاھد شد او راست نخواھد شد
در ساده جان بنگر کان ساده چھ تن داردجانیست تو را ساده نقش تو از آن زاده
ھر دم بت نو سازد گویی کھ شمن داردآیینھ جان را بین ھم ساده و ھم نقشین
ماننده آن مردی کز حرص دو زن داردگھ جانب دل باشد گھ در غم گل باشد
کی ناز کند مرده کز شعر کفن داردکی شاد شود آن شھ کز جان نبود آگھ
خاییدن بی لقمھ تصدیق ذقن داردمی خاید چون اشتر یعنی کھ دھانم پر

گھ ماده و گھ نر نی کان شیوه زغن داردمردانھ تو مجنون شو و اندر لگن خون شو
تا یار نعم گوید کر گفتن لن داردچون موسی رخ زردش توبھ مکن از دردش
پس مست کجا داند کاین چرخ سخن داردچون مست نعم گشتی بی غصھ و غم گشتی

لیکن ھمھ گوھرھا دریای عدن داردگر چشمھ بود دلکش دارد دھنت را خوش

627
دیوانھ ھمی گردد تدبیر ھمی دردعاشق بھ سوی عاشق زنجیر ھمی درد



کز آتش عشق او تقصیر ھمی دردتقصیر کجا گنجد در گرم روی عاشق
دراعھ تقوا را بر پیر ھمی دردتا حال جوان چھ بود کان آتش بی علت
ابروی کمان شکلش از تیر ھمی دردصد پرده در پرده گر باشد در چشمی

از چنگل تعجیلش تاخیر ھمی دردمرغ دل ھر عاشق کز بیضھ برون آید
چون آتش عشق آید این قیر ھمی درداین عالم چون قیرست پای ھمھ بگرفتھ

پیراھن ھر صبری زان میر ھمی دردشمس الحق تبریزی ھم خسرو و ھم میرست

628
خوبی قمر بھتر یا آنک قمر سازدای دوست شکر بھتر یا آنک شکر سازد
یا آنک برآرد گل صد نرگس تر سازدای باغ توی خوشتر یا گلشن گل در تو

یا آنک بھ ھر لحظھ صد عقل و نظر سازدای عقل تو بھ باشی در دانش و در بینش
چیزیست کھ از آتش بر عشق کمر سازدای عشق اگر چھ تو آشفتھ و پرتابی

گاھیم بسوزد پر گاھی سر و پر سازدبیخود شده آنم سرگشتھ و حیرانم
وز قطره اندیشھ صد گونھ گھر سازدلطفش پرخسرو و پرشیریندریای دل از

وان عشق عجایب را ھم چیز دگر سازدآن جملھ گھرھا را اندرشکند در عشق
در فعل کند تیغی در ذات سپر سازدشمس الحق تبریزی چون شمس دل ما را

629
ھمی بازدور نی مثل کودک تا کعبعاشق چو منی باید می سوزد و می سازد

تا بر ھمھ مھ رویان می چربد و می نازدمھ رو چو تویی باید ای ماه غلام تو
با خلق نپیوندد با خویش نپردازدعاشق چو منی باید کز مستی و بی خویشی

کز وھم و گمان زان سو می راند و می تازدفارس چو تویی باید ای شاه سوار من
ای شاه کھ او خود را در عشق دراندازدعشق آب حیات آمد برھاندت از مردن

چندان کھ کشش بیند سوی تو ھمی یازدچون شاخ زرست این جان می کش بھ خودش می دان
ھر روز چو نوعشقان فرھنگ نو آغازدباری دل و جان من مستست در آن معدن
در بر کشدت شیرین بی واسطھ بنوازدچون چنگ شوی از غم خم داده وانگھ او
آن شیر بدان آھو در میمنھ بگرازدآن آھوی مفتونش چون تازه شود خونش

باشد کھ طراز نو شعشاع تو بطرازدشمس الحق تبریزی بر شمس فلک روزی

630
چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشدگر دیو و پری حارس باتیغ و سپر باشد
بر شکل عصا آید وان مار دوسر باشدبر ھر چھ امیدستت کی گیرد او دستت

ھر چاره کھ پنداری آن نیز غرر باشدوان غصھ کھ می گویی آن چاره نکردم دی
اندر پی صد چون آن صد دام دگر باشدخودکرده شمر آن را چھ خیزد از آن سودا

آن چاره لنگت را آخر چھ اثر باشدآن چاره ھمی کردم آن مات نمی آمد
تا او تو شوی تو او این حصن و مفر باشداز مات تو قوتی کن یاقوت شو او را تو

631
اومید ھمھ جان ھا از غیب رسید آمدنومید مشو جانا کاومید پدید آمد

کان نور کھ عیسی را بر چرخ کشید آمدنومید مشو گر چھ مریم بشد از دستت
حبس خرید آمدکان شاه کھ یوسف را ازنومید مشو ای جان در ظلمت این زندان

یوسف کھ زلیخا را پرده بدرید آمدیعقوب برون آمد از پرده مستوری
آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمدای شب بھ سحر برده در یارب و یارب تو

وی قفل فروبستھ بگشا کھ کلید آمدای درد کھن گشتھ بخ بخ کھ شفا آمد
روزه بگشا خوش خوش کان غره عید آمدای روزه گرفتھ تو از مایده بالا

آن سکتھ حیرانی بر گفت مزید آمدخامش کن و خامش کن زیرا کھ ز امر کن

632



برگیر و دھل می زن کان ماه پدید آمدعید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد
کان معتمد سدره از عرش مجید آمدعید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردون
کان قیصر مھ رویان زان قصر مشید آمدعید آمد ره جویان رقصان و غزل گویان

کان خوبی و زیبایی بی مثل و ندید آمدصد معدن دانایی مجنون شد و سودایی
تا موم کند دستش گر سنگ و حدید آمدزان قدرت پیوستش داوود نبی مستش

بر عید زنیم این دم کان خوان و ثرید آمدعید آمد و ما بی او عیدیم بیا تا ما
زو تازه و تر گردد ھر جا کھ قدید آمدزو زھر شکر گردد زو ابر قمر گردد
رو جانب مھمان رو کز راه بعید آمدبرخیز بھ میدان رو در حلقھ رندان رو
یک دانھ بدو دادی صد باغ مزید آمدغم ھاش ھمھ شادی بندش ھمھ آزادی
جز نعمت پاک او منحوس و پلید آمدمن بنده آن شرقم در نعمت آن غرقم

رو صبر کن از گفتن چون صبر کلید آمدبربند لب و تن زن چون غنچھ و چون سوسن

633
وان سیمبرم آمد وان کان زرم آمدشمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد

چیز دگر ار خواھی چیز دگرم آمدمستی سرم آمد نور نظرم آمد
وان یوسف سیمین بر ناگھ بھ برم آمدآن راه زنم آمد توبھ شکنم آمد

دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمدامروز بھ از دینھ ای مونس دیرینھ
امروز چو تنگ گل بر ره گذرم آمدآن کس کھ ھمی جستم دی من بھ چراغ او را

زان تاج نکورویان نادر کمرم آمددو دست کمر کرد او بگرفت مرا در بر
وان ھضم و گوارش بین چون گلشکرم آمدبھارش بین وان خمر و خمارش بینآن باغ و

وز طعنھ چرا ترسم چون او سپرم آمداز مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد
وان تاج ملوکانھ بر فرق سرم آمدامروز سلیمانم کانگشتریم دادی

یا رب چھ سعادت ھا کھ زین سفرم آمداز حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم
وقتست کھ برپرم چون بال و پرم آمدوقتست کھ می نوشم تا برق زند ھوشم

وقتست کھ برغرم چون شیر نرم آمدوقتست کھ درتابم چون صبح در این عالم
جایی کھ جھان آن جا بس مختصرم آمدبیتی دو بماند اما بردند مرا جانا

634
سوختگان ره گرمی و طلب بیندوزنک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند

ور بی ادبی آرد سیلی و ادب بیندگر سجده کنان آید در امن و امان آید
ور سر کشد از سلطان در حلق کنب بیندحکمی کھ کند یزدان راضی بود و شادان
ور دل ندھد دل را ویران چو حلب بیندگر درخور عشق آید خرم چو دمشق آید
جان خضری باید تا جان سبب بیندگوید چھ سبب باشد آن خرم و این ویران

تا روزی و بی روزی از بخشش رب بیندآمد شعبان عمدا از بھر برات ما
زد بر دھن بستھ تا لذت لب بیندماه رمضان آمد آن بند دھان آمد

تا منکر این عشرت بی باده طرب بیندآمد قدح روزه بشکست قدح ھا را
معشوقھ خلوت را ھم چشم عزب بیندسغراق معانی را بر معده خالی زن

چون بگذرد این نوبت ھم نوبت تب بیندبا غره دولت گو ھم بگذرد این نوبت
تا برف وجود تو خورشید عرب بیندنوبت بگذار و رو نوبت زن احمد شو

کو جاه و ھوا جوید تا نام و لقب بیندخامش کن و کمتر گو بسیار کسی گوید

635
با آن ھمھ شیرینی گر ترش کند شایدمستان می ما را ھم ساقی ما باید

واالله کھ کلاه از شھ بستاند و بربایدبا آن ھمھ حسن آن مھ گر ناز کند گھ گھ
تا شینم و می میرم کاین چرخ چھ می زایدپر ده قدحی میرم آخر نھ چو کمپیرم
تا باد نپیماید تا باده بپیمایدفرمای تو ساقی را آن شادی باقی را

نی غم خورد از ماتم نی دست بیالایدصد سر ببرد در دم از محرم و نامحرم
چون جعد براندازد چون چھره بیارایدچون شمع بسوزاند پروانھ مسکین را



وان جان چو آتش را زان رطل بفرمایدپروانھ چو بی جان شد جانیش دھد نسیھ
ھر نقش کھ اندیشی در دل بھ تو بنمایدکز غایت راواقیرطلی ز می باقی

چندانک بیفزایی این باده بیفزایدای عشق خداوندی شمس الحق تبریزی

636
در این عشق چو مردید ھمھ روح پذیریدبمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
کز این خاک برآیید سماوات بگیریدبمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید

کھ این نفس چو بندست و شما ھمچو اسیریدبمیرید بمیرید و زین نفس ببرید
چو زندان بشکستید ھمھ شاه و امیریدیکی تیشھ بگیرید پی حفره زندان

بر شاه چو مردید ھمھ شاه و شھیریدبمیرید بمیرید بھ پیش شھ زیبا
چو زین ابر برآیید ھمھ بدر منیریدبمیرید بمیرید و زین ابر برآیید

ھم از زندگیست اینک ز خاموش نفیریدخموشید خموشید خموشی دم مرگست

637
بدانید بدانید کھ در عین عیانیدبرانید برانید کھ تا بازنمانید

بنازید بنازید کھ خوبان جھانیدبتازید بتازید کھ چالاک سوارید
بیارید بیارید در این گوش بخوانیدچھ دارید چھ دارید کھ آن یار ندارد

بگویید بگویید اگر مست شبانیدپرندوش پرندوش خرابات چھ سان بد
کھ دنیا و شما نیز ز یک جرعھ آنیدشرابیست شرابیست خدا را پنھانی

ز دنیا و ز عقبی و ز خود فرد بمانیددوم بار دوم بار چو یک جرعھ بریزد
و سبوھا سوی خمخانھ کشانیدکدوھاگشادست گشادست سر خابیھ امروز

سبک روح کند راح اگر سست و گرانیدصلا گفت صلا گفت کنون فالق اصباح
درآرید درآرید برونشان منشانیدرسیدند رسیدند رسولان نھانی

کھ ایشان ھمھ کانند و شما بند مکانیددریغا و دریغا کھ در این خانھ نگنجند
کھ ایشان ھمھ جانند و شما سخره نانیدمبادا و مبادا کھ سر خویش بگیرید

نھ نان بود کھ تن گشت اگر آدمیانیدبکوشید بکوشید کھ تا جان شود این تن
در آن دست و در آن شست و شما تیر مکانیدزھی عشق و زھی عشق کھ بس سختھ کمانست
عروسی ھمھ آن جاست شما طبل زنانیدسماعیست سماعیست از آن سوی کھ سو نیست

بپوشید بپوشید شما گنج نھانیدخموشید خموشید خموشانھ بنوشید
پدید و نھ پدیدیت کھ چون جوھر جانیدبھ دیدار نھانید بھ آثار عیانید

پراکنده بھ ھر خانھ چو خورشید روانیدچو عقلید و چو عقلید ھزاران و یکی چیز
مترسید مترسید گریبان مدرانیددر این بحر در این بحر ھمھ چیز بگنجد

کھ تا گیج نگردید کھ تا خیره نمانیددھان بست دھان بست از این شرح دل من

638
بر آن عقل ملولانھ ھمھ جمع بخندیدملولان ھمھ رفتند در خانھ ببندید

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندیدبھ معراج برآیید چو از آل رسولید
چو او چست و ظریفست شما چون ھلپندیدچو او ماه شکافید شما ابر چرایید

چو فرھاد و چو شداد دمی کوه نکندیدملولان بھ چھ رفتید کھ مردانھ در این راه
چو رنجور نباشید سر خویش مبندیدچو مھ روی نباشید ز مھ روی متابید

مدانید کھ چونید مدانید کھ چندیدچنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید
چو آن خویش بدیدیت چرا خویش پسندیدچو آن چشمھ بدیدیت چرا آب نگشتید
چو در آب حیاتید چرا خشک و نژندیدچو در کان نباتید ترش روی چرایید
چھ امکان گریزست کھ در دام کمندیدچنین برمستیزید ز دولت مگریزید

مپیچید مپیچید بر استیزه مرندیدگرفتار کمندید کز او ھیچ امان نیست
چھ موقوف رفیقید چھ وابستھ بندیدچو پروانھ جانباز بسایید بر این شمع

تن تازه بپوشید چو این کھنھ فکندیداز این شمع بسوزید دل و جان بفروزید
خر لنگ چرایید چو از پشت سمندیدز روباه چھ ترسید شما شیرنژادید



کھ آن یار کلیدست شما جملھ کلندیدھمان یار بیاید در دولت بگشاید
خریدار چو طوطیست شما شکر و قندیدخموشید کھ گفتار فروخورد شما را

639
امسال در این خرقھ زنگار برآمدآن سرخ قبایی کھ چو مھ پار برآمد

آنست کھ امسال عرب وار برآمدآن ترک کھ آن سال بھ یغماش بدیدی
جامھ بھ در کرد و دگربار برآمدآنآن یار ھمانست اگر جامھ دگر شد
بنگر کھ چھ خوش بر سر خمار برآمدآن باده ھمانست اگر شیشھ بدل شد

آن مشعلھ زین روزن اسرار برآمدای قوم گمان برده کھ آن مشعلھ ھا مرد
کز جوشش آن قلزم زخار برآمداین نیست تناسخ سخن وحدت محضست

کآدم ز تک صلصل فخار برآمدیک قطره از آن بحر جدا شد کھ جدا نیست
امروز در این لشکر جرار برآمدرومی پنھان گشت چو دوران حبش دید
از برج دگر آن مھ انوار برآمدگر شمس فروشد بھ غروب او نھ فنا شد

کان شبھھ و اشکال ز گفتار برآمدگفتار رھا کن بنگر آینھ عین
کز چرخ صفا آن مھ اسرار برآمدشمس الحق تبریز رسیدست مگویید

640
زان مردی و زان حملھ شقاوت سپر افکندتا باد سعادت ز محمد خبر افکند

تیغ غم تو از سر صد شاه سر افکنداز حال گدا نیست عجب گر شود او پست
مانند فلک مرکب شبدیز برافکندروزی پسر ادھم اندر پی آھو

مستیش بھ سر برشد و از اسب درافکنددادیش یکی شربت کز لذت و بویش
مسکین پسر ادھم تاج و کمر افکندگفتند ھمھ کس بھ سر کوی تحیر

در ملکت بلقیس شکوه و ظفر افکنداز نام تو بود آنک سلیمان بھ یکی مرغ
غوغای دو نیمھ شدن اندر قمر افکنداز یاد تو بود آنک محمد بھ اشارت

641
کز بخت یکی ماه رخی خوب درافتاددر حلقھ عشاق بھ ناگھ خبر افتاد

تا قصھ خوبان کھ بنامند برافتادچشم و دل عشاق چنان پر شد از آن حسن
بس باده کز آن نادره در چشم و سر افتادبس چشمھ حیوان کھ از آن حسن بجوشید

بفکند سپر را سبک و بر سپر افتادمھ با سپر و تیغ شبی حملھ او دید
در غارت شکر ھمھ ما را حشر افتادبنده آن شب کھ بھ لشکرگھ وصلشما

بر لشکر ھجران دل ما را ظفر افتادخونی بک ھجران بھ ھزیمت علم انداخت
گفتیم کز آن نور بھ ما این نظر افتادگفتند ز شمس الحق تبریز چھ دیدیت

642
معشوق قمرروی شکربار کی دارددر خانھ نشستھ بت عیار کی دارد

بی پرده عیان طاقت دیدار کی داردبی زحمت دیده رخ خورشید کھ بیند
خود کار تو داری و دگر کار کی داردگفتی بھ خرابات دگر کار ندارم

ای زھره کلید در خمار کی داردزندان صبوحی ھمھ مخمور خمارند
ر کی داردآن کان شکرھای بھ قنطاما طوطی غیبیم شکرخواره و عاشق

دیدار چو باشد غم دینار کی داردیک غمزه دیدار بھ از دامن دینار
اکنون چو سگان میل بھ مردار کی داردجان ھا چو از آن شیر ره صید بدیدند

اقرار چو کاسد شود انکار کی داردچون عین عیانست ز اقرار کی لافد
نار کی دارددر جنت حسن تو غمای در رخ تو زلزلھ روز قیامت

اندیشھ این عالم غدار کی داردبا غمزه غمازه آن یار وفادار
با مخبر خوبت سر اخبار کی داردگفتی کھ ز احوال عزیزان خبری ده

یاری ده و برگو کھ چنین یار کی داردای مطرب خوش لھجھ شیرین دم عارف
بازار چھ باشد دل بازار کی داردبازار بتان از تو خرابست و کسادست



دستار کی دارد سر دستار کی داردامروز ز سودای تو کس را سر سر نیست
از پار کی گوید غم پیرار کی داردشمس الحق تبریز چو نقد آمد و پیدا

643
آن دلبر عیار مرا دید نشان کرددر کوی خرابات مرا عشق کشان کرد

او روی خود آن لحظھ ز من باز نھان کردمن در پی آن دلبر عیار برفتم
کز یک نظرش جملھ وجودم ھمھ جان کردمن در عجب افتادم از آن قطب یگانھ

کز تابش حسنش مھ و خورشید فغان کردناگاه یک آھو بھ دو صد رنگ عیان شد
بغداد جھان را بھ بصیرت ھمدان کردآن آھوی خوش ناف بھ تبریز روان گشت

فرخنده و بگزیده و محبوب زمان کردتقلید سجودیآن کس کھ ورا کرد بھ
سرگشتھ و سودایی و رسوای جھان کردآن ھا کھ بگفتند کھ ما کامل و فردیم
تا سر تجلی ازل جملھ بیان کردسلطان عرفناک بدش محرم اسرار

جبریل امین را ز پی خویش دوان کردشمس الحق تبریز چو بگشاد پر عشق

644
ھر جا کھ نشینیم چو فردوس برین شدتو در سینھ ما خانھ نشین شدتا نقش

ھر یک چو رخ حوری و چون لعبت چین شدآن فکر و خیالات چو یاجوج و چو ماجوج
گر باس قرین بود کنون نعم قرین شدآن نقش کھ مرد و زن از او نوحھ کنانند

کھ جھان از تو چنین شدآخر تو چھ چیزیبالا ھمھ باغ آمد و پستی ھمگی گنج
خاری کھ ورا جست گلستان یقین شدزان روز کھ دیدیمش ما روزفزونیم

وان سنگ سیھ نیز از او لعل ثمین شدھر غوره ز خورشید شد انگور و شکر بست
بسیار یسار از کف اقبال یمین شدبسیار زمین ھا کھ بھ تفصیل فلک شد
ور رھزن دین بود کنون قدوه دین شدگر ظلمت دل بود کنون روزن دل شد

از بھر برون آمدنش حبل متین شدگر چاه بلا بود کھ بد محبس یوسف
بر بنده امان آمد و بر گبر کمین شدھر جزو چو جنداالله محکوم خداییست

بر قبط چو خون آمد و بر سبط معین شدخاموش کھ گفتار تو ماننده نیلست
اما نھ ھمھ مرغ ھوا درخور تین شدخاموش کھ گفتار تو انجیر رسیدست

645
وان چرخھ گردنده در اشتاب درآمدبار دگر آن آب بھ دولاب درآمد

در لرزه چو خورشید و چو سیماب درآمدبار دگر آن جان پر از آتش و از آب
از روزن جان دوش چو مھتاب درآمدبار دگر آن صورت پنھانی عالم

از لطف بود گر بھ سطرلاب درآمدخورشید کھ می درد از او مشرق و مغرب
تا خفتھ صدسالھ ھم از خواب درآمدبار دگر آن صبح بخندید و بتابید

خیزید کھ آن فاتح ابواب درآمدبار دگر آن قاضی حاجات ندا کرد
در گوش محمد چو بھ محراب درآمدبار دگر از قبلھ روان گشت رسالت

نقبی بزد از نصرت و نقاب درآمدبھ در خیبر ناسوتچون رفت محمد
وز بیم مسبب ھمھ اسباب درآمداز بیم ملک جملھ فلک رخنھ و در شد

زان پیش کھ اشخاص بھ القاب درآمدآری لقبش بود سعادت بک عالم
بسیار کسادی بھ می ناب درآمدبگشاد محمد در خمخانھ غیبی

آن جام می لعل چو عناب درآمداز بھر دل تشنھ و تسکین چنین خون
زحمت مده آن ساقی اصحاب درآمدخاموش کن امروز کھ این روز سخن نیست

646
وان سرده مخمور بھ خمار درآمدبار دگر آن مست بھ بازار درآمد

کان بلبل خوش لحن بھ تکرار درآمدسرھای درختان ھمھ پربار چرا شد
مستانھ و یارانھ کھ آن یار درآمدیک حملھ دیگر ھمھ در رقص درآییم

کز بھر نثار آن شھ دربار درآمدیک حملھ دیگر ھمھ دامن بگشاییم



کز مصر چنین قند بھ خروار درآمدیک حملھ دیگر بھ شکرخانھ درآییم
زیرا کھ چنین دولت بیدار درآمدیک حملھ دیگر بنھ خواب بسوزیم

کان لولی شب دزد بھ اقرار درآمدبداریمیک حملھ دیگر بھ شب این پاس
در عربده ویران شده دستار درآمدیک حملھ دیگر برسان باده کھ مستی

کان ھدھد پرخون شده منقار درآمدیک حملھ دیگر بھ سلیمان بگراییم
از دست مسیحی کھ بھ بیمار درآمداین شربت جان پرور جان بخش چھ ساقیست

کاقبال تو چون حیدر کرار درآمداکنون بزند گردن غم ھای جھان را
کان شادی و آن مستی بسیار درآمددارالحرج امروز چو دارالفرجی شد

بی حرف سیھ روی بھ گفتار درآمدبربند لب اکنون کھ سخن گستر بی لب

647
تدبیر بھ تقدیر خداوند چھ ماندتدبیر کند بنده و تقدیر نداند

حیلت بکند لیک خدایی بنداندبنده چو بیندیشد پیداست چھ بیند
وان گاه کھ داند کھ کجاھاش کشاندگامی دو چنان آید کو راست نھادست
کاین مملکتت از ملک الموت رھانداستیزه مکن مملکت عشق طلب کن

کاشکار تو را باز اجل بازستاندشھ را تو شکاری شو کم گیر شکاری
کان جا کھ گزینی ملک آن جات نشاندخامش کن و بگزین تو یکی جای قراری

648
معشوق ھمین جاست بیایید بیاییدای قوم بھ حج رفتھ کجایید کجایید

در بادیھ سرگشتھ شما در چھ ھواییدمعشوق تو ھمسایھ و دیوار بھ دیوار
ھم خواجھ و ھم خانھ و ھم کعبھ شماییدگر صورت بی صورت معشوق ببینید

یک بار از این خانھ بر این بام برآییدده بار از آن راه بدان خانھ برفتید
از خواجھ آن خانھ نشانی بنماییدآن خانھ لطیفست نشان ھاش بگفتید

یک گوھر جان کو اگر از بحر خداییدیک دستھ گل کو اگر آن باغ بدیدیت
افسوس کھ بر گنج شما پرده شماییدبا این ھمھ آن رنج شما گنج شما باد

649
از چرخ فرود آمد و در ما نگران شدبر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد

بربود مرا آن مھ و بر چرخ دوان شدچون باز کھ برباید مرغی بھ گھ صید
زیرا کھ در آن مھ تنم از لطف چو جان شددر خود چو نظر کردم خود را بندیدم
تا سر تجلی ازل جملھ بیان شددر جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم

کشتی وجودم ھمھ در بحر نھان شدنھ چرخ فلک جملھ در آن ماه فروشد
و آوازه درافکند چنین گشت و چنان شدآن بحر بزد موج و خرد باز برآمد

نقشی ز فلان آمد و جسمی ز فلان شدآن بحر کفی کرد و بھ ھر پاره از آن کف
در حال گذارید و در آن بحر روان شدھر پاره کف جسم کز آن بحر نشان یافت

نی ماه توان دیدن و نی بحر توان شدبی دولت مخدومی شمس الحق تبریز

650
امسال در این خرقھ زنگار برآمدآن سرخ قبایی کھ چو مھ پار برآمد

آنست کھ امسال عرب وار برآمدآن ترک کھ آن سال بھ یغماش بدیدی
آن جامھ بدل کرد و دگربار برآمدآن یار ھمانست اگر جامھ دگر شد
بنگر کھ چھ خوش بر سر خمار برآمدآن باده ھمانست اگر شیشھ بدل شد

کان مشعلھ از روزن اسرار برآمدشب رفت حریفان صبوحی بھ کجایید
امروز در این لشکر جرار برآمدرومی پنھان گشت چو دوران حبش دید

کز چرخ صفا آن مھ انوار برآمدشمس الحق تبریز رسیدست بگویید

651



وز ریگ سیھ چرده سقنقور برآمدمھتاب برآمد کلک از گور برآمد
از نفخھ او دمدمھ صور برآمدآنک از قلمش موسی و عیسیست مصور

صد دیده حق بین ز دل کور برآمددر ھاون اقبال عنایت گھری کوفت
کز خاک سیھ قافلھ مور برآمدخبر یافت دل خاکاز تف بھاری چھ

با مشک عسل گلھ زنبور برآمداز بحر عسل ھاش چھ دید آن دل زنبور
کز وی خز و ابریشم موفور برآمددر مخزن او کرم ضعیفی بھ چھ ره یافت

تا حاصل در گشت و چو گنجور برآمدبی دیده و بی گوش صدف رزق کجا یافت
کز آھن و سنگی علم نور برآمدنرم آھن و سنگی سوی انوار چھ ره یافت

وز سرمھ چون قیر چھ کافور برآمدبنگر کھ ز گلزار چھ گلزار بخندید
کافروختھ از پرده مستور برآمدبی غازه و گلگونھ گل آن رنگ کجا یافت

این لشگر بشکستھ چھ منصور برآمددر دولت و در عزت آن شاه نکوکار
ھر سیب کھ بشکافت از او حور برآمدبنی دیدم در باغ جمالشیک سیب

از خنده او حاجت رنجور برآمدچون حور برآمد ز دل سیب بخندید
زان باده مدان کز دل انگور برآمداین ھستی و این مستی و این جنبش مستان
از مشرق جان آن مھ مشھور برآمدشمس الحق تبریز چو این شور برانگیخت

652
تدبیر بھ تقدیر خداوند نماندتدبیر کند بنده و تقدیر نداند

حیلھ بکند لیک خدایی نتواندبنده چو بیندیشد پیداست چھ بیند
وان گاه کھ داند کھ کجاھاش کشاندگامی دو چنان آید کو راست نھادست
کاین مملکتت از ملک الموت رھانداستیزه مکن مملکت عشق طلب کن

کاین کام تو را زود بھ ناکام رساندباری تو بھل کام خود و نور خرد گیر
کاشکار تو را باز اجل بازستانداشکاری شھ باش و مجو ھیچ شکاری

کان طبلھ تو را نوش دھد طبل نخواندچون باز شھی رو بھ سوی طبلھ بازش
نراندخر جانب او ران کھ تو را ھیچاز شاه وفادارتر امروز کسی نیست

محبوس تو را از تک زندان نرھاندزندانی مرگند ھمھ خلق یقین دان
تا ھر کھ مخنث بود آتش برمانددانی کھ در این کوی رضا بانگ سگان چیست

کھ بانگ سگ کوی دلش را بطپاندحاشا ز سواری کھ بود عاشق این راه

653
بر چھره ما خاک چو گلگونھ نمایدچون بر رخ ما عکس جمال تو برآید
ترسابچھ گوید کھ بپوشان کھ نشایدخواھم کھ ز زنار دو صد خرقھ نماید

چون نھ مھھ گشتست ندانی کھ بزایداشکم چو دھل گشتھ و دل حامل اسرار
وین گاو ببیند شھ اگر ژاژ نخایدشاھیست دل اندر تن ماننده گاوی

ھر سوی جھد لیک بھ ناچار بسایدوان دانھ کھ افتاد در این ھاون عشاق
ھر جا کھ رود عاقبت کار بیایداز خانھ عشق آنک بپرد چو کبوتر
زنگار کجا گیرد و صیقل بھ چھ بایدآیینھ کھ شمس الحق تبریز بسازد

654
آن را چو بگوید لب تو چون شکر آیدھر نکتھ کھ از زھر اجل تلختر آید

زود از رسن زلف تو بر چرخ برآیددر چاه زنخدان تو ھر جان کھ وطن ساخت
زان پیش کھ جان را ز تو وقت سفر آیدھین توشھ ده از خوشھ ابروی ظریفت
لبیک زنم نفخھ خون جگر آیداز دعوت و آواز خوشت بوی دل آید

655
در مجلس جان فکر دگر کار مداریداز بھر خدا عشق دگر یار مدارید

در مجلس دین مذھب کفار مداریدیار دگر و کار دگر کفر و محالست
پنھان چو نمی ماند اضمار مداریددر مجلس جان فکر چنانست کھ گفتار



در دل نظر فاحشھ آثار مداریدگر بانگ نیاید ز فسا بوی بیاید
با غیرت او رو سوی اغیار مداریدآن حارس دل مشرف جان سخت غیورست

ھر گمشده را سرور و سالار مداریدھر وسوسھ را بحث و تفکر بمخوانید
خود را گرو نفس علف خوار مداریدیاقوت کرم قوت شما بازنگیرد

خاطر بھ سوی سبلت و دستار مداریدالعزه الله جمیعا چو شنیدیت
خود را تبع گردش پرگار مداریدچون اول خط نقطھ بد و آخر نقطھ

را بھ سوی گنبد دوار مداریدھشدر مشھد اعظم بھ تشھد بنشینید
با شاھد حق نکرت انکار مداریدانکار بسوزد چو شھادت بفروزد

ھین چشم چو کرکس سوی مردار مداریدیک نیم جھان کرکس و نیمیش چو مردار
ھین عشق بر آن غره غرار مداریدآن نفس فریبنده کھ غرست و غرورست

گلگونھ او را بجز از خار مداریدگھ زلف برافشاند و گھ جیب گشاید
آن ده دلھ را محرم اسرار مداریداو یار وفا نبود و از یار ببرد

آن حامضھ را ساقی و خمار مداریداو باده بریزد عوضش سرکھ فروشد
ما را سقط و بارد و ھشیار مداریدما حلقھ مستان خوش ساقی خویشیم

آن ناف ورا نافھ تاتار مداریدگر ناف دھی پشک فروشد عوض مشک
خود را سپس پرده گفتار مداریدچون روح برآمد بھ سر منبر تذکیر

656
رخ باز نمایید و بگویید کجاییدمرغان کھ کنون از قفص خویش جدایید

ماھی صفتان یک دم از این آب برآییدکشتی شما ماند بر این آب شکستھ
یا دام بشد از کف و از صید جداییدیا قالب بشکست و بدان دوست رسیدست

یا آتشتان مرد شما نور خداییدامروز شما ھیزم آن آتش خویشید
یا باد صبا گشت بھ ھر جا کھ درآییدآن باد وبا گشت شما را فسرانید

ھر چند دھان را بھ جوابی نگشاییددر ھر سخن از جان شما ھست جوابی
آن سرمھ دیدست بسایید بساییددر ھاون ایام چھ درھا کھ شکستید

این زادن ثانیست بزایید بزاییدای آنک بزادیت چو در مرگ رسیدید
پیدا شود آن روز کھ روبند گشاییدگر ھند وگر ترک بزادیت دوم بار

واالله کھ شما خاصبک روز سزاییدور زانک سزیدیت بھ شمس الحق تبریز

657
بر روی زمین خرقھ و زنار نماندگر یک سر موی از رخ تو روی نماید

آن سوختھ را جز غم تو کار نماندآن را کھ دمی روی نمایی ز دو عالم
از چھره خورشید و مھ آثار نماندگر برفکنی پرده از آن چھره زیبا

تا جز تو کسی محرم اسرار نمانددر خواب کنی سوختگان را ز می عشق

658
ازیرا غم بھ خوردن کم نگرددبگو دل را کھ گرد غم نگردد
کھ سور او بجز ماتم نگرددنبات آب و گل جملھ غم آمد

کھ در غم پر و پا محکم نگرددمگرد ای مرغ دل پیرامن غم
کھ دیگر گرد این عالم نگردددل اندر بی غمی پری بیابد
عدو کھنھ خال و عم نگردددلا این تن عدو کھنھ تست

ملول اسرار را محرم نگردددلا سر سخت کن کم کن ملولی
کھ جز با آب خوش ھمدم نگرددچو ماھی باش در دریای معنی

کھ بی دریا خود او خرم نگرددملالی نیست ماھی را ز دریا
کھ در وی جز بنی آدم نگرددیکی دریاست در عالم نھانی
درون آب حیوان ھم نگرددز حیوان تا کھ مردم وانبرد

بگرد حرف لا و لم نگرددخموش از حرف زیرا مرد معنی



659
ھوای روی چون گلنار دارددلم امروز خوی یار دارد

کھ بلبل آن طرف تکرار داردکھ طاووس آن طرف پر می فشاند
نوای چنگ بس اسرار داردصدای نای آن جا نکتھ گوید
کھ او عاشق چو من بسیار داردبگھ برخیز فردا سوی او رو

کھ بس آتش در آن رخسار داردچو بگشاید رخان تو دل نگھدار
کھ دل ھا را لبش خمار داردولیکن عقل کو آن لحظھ دل را

کھ می مر مرد را بی کار داردز ما کاری مجو چون داده ای می
کھ می مستی او اظھار دارددلم افتان و خیزان دوش آمد

نمی ترسی کھ عقل انکار دارددویدم پیش و گفتم باده خوردی
کھ بوی آن پری دیدار داردچو بو کردم دھانش را بدیدم
کھ بوی خالق جبار داردخداوندی شمس الدین تبریز

و او بی حد و بی مقدار داردز بو تا بوی فرقی بس عظیمست

660
حنانینا فنعم الزوج و الفردنثرنا فی ربیع الوصل بالورد

ز زلفت مشک و عنبر می توان کردز رویت باغ و عبھر می توان کرد
جھانی را مزعفر می توان کردز روی زرد ھمچون زعفرانم
فلک ھا را مسخر می توان کردبھ یک دانھ ز خرمنگاه ماھت

گدایان را سکندر می توان کردتو آن خضری کھ از آب حیاتت
محالی را میسر می توان کرددر آن حالی کھ حالم بازجویی

فیا داود قدر حلقھ السردنخاف العین ترمینا بسو
ره پنھان بھ دلبر می توان کردبھ خود واگرد ای دل زانک از دل

چو در دل آمدی در می توان کردجھان شش جھت را گر دری نیست
وگر ھم نیست منظر می توان کرددرآ در دل کھ منظرگاه حقست

اگر زیرست از بر می توان کردچو دردی ماند جان ما در این زیر
وگر نی ترک این خر می توان کردز گولی در جوال نفس رفتی

لتکفینا عناء الحر و البردالا یا ساقیا ھات الحمیا
دل ار سنگست جوھر می توان کرددل سنگین عشق ار نرم گردد

کز احمر عالم اخضر می توان کردبیار آن باده حمرا و درده
ز ھر جزوم کبوتر می توان کرداز آن باده کھ پر و بال عیش است

بھشت و حور و کوثر می توان کرداز آن جرعھ کھ از دریای فضل است
ز تیر باده اسپر می توان کردچو تیرانداز گردد باده در خم

فان السکر دفع الھم و الحردو اسکرنا بھ کاسات عظام
کھ از ھر آب آذر می توان کردچو باده در من آتش زد بدیدم
کھ جان را فرش مادر می توان کردبیا ای مادر عشرت بھ خانھ
تو را از جام چادر می توان کردوگر در راه تو نامحرمانند

سزای شیر صفدر می توان کردچو گشتی شیرگیر و شیرآشام
کز آن ھر قطره خنجر می توان کردبزن گردن امل ھا را بھ باده

کھ ھر دم عیش دیگر می توان کردسقاھم ربھم برخوان و می نوش
دھان را ھمچو ساغر می توان کردوگر ساغر نداری می بیاور

و جازی ھمنا بالدفع و الطردو اعتقنا بھ خمر من ھموم

661
بیا ای راه دان بر غول می خندبیا ای زیرک و بر گول می خند
ھلا بر علت و معلول می خندچو در سلطان بی علت رسیدی
برو بر خاذل و مخذول می خنداگر بر نفس نحسی دیو شد چیر

تو خوش بر عازل و معزول می خندچو مرده مرده ای را کرد معزول



تو ھم بر فاعل و مفعول می خندمثال محتلم پندار عزلش
برو بر حاصل و محصول می خندیکی در خواب حاصل کرد ملکی

دلا بر سائل و مساول می خندسوالی گفت کوری پیش کری
ھلا بر غاسل و مغسول می خندوگر گوید فروشستم فلان را

خمش بر ناقل و منقول می خندچو نقدت دست داد از نقل بس کن

662
دل عاشق ھمھ گلزار باشداگر عالم ھمھ پرخار باشد

جھان عاشقان بر کار باشدوگر بی کار گردد چرخ گردون
لطیف و خرم و عیار باشدھمھ غمگین شوند و جان عاشق

کھ او را صد ھزار انوار باشدبھ عاشق ده تو ھر جا شمع مرده ست
کھ با معشوق پنھان یار باشدوگر تنھاست عاشق نیست تنھا
حریف عشق در اسرار باشدشراب عاشقان از سینھ جوشد

کھ مکر دلبران بسیار باشدبھ صد وعده نباشد عشق خرسند
نھ شاھد بر سر بیمار باشدوگر بیمار بینی عاشقی را

کھ اسب عشق بس رھوار باشدسوار عشق شو وز ره میندیش
اگر چھ راه ناھموار باشدبھ یک حملھ تو را منزل رساند
کھ جان عاشقان خمار باشدعلف خواری نداند جان عاشق

دلی کو مست و بس ھشیار باشدز شمس الدین تبریزی بیابی

663
کھ قند تو دھان ھا برنتابدتویی نقشی کھ جان ھا برنتابد

جمالت را جھان ھا برنتابدجھان گر چھ کھ صد رو در تو دارد
کھ با عشقت روان ھا برنتابدروان گشتند جان ھا سوی عشقت

کھ لطفش را نھان ھا برنتابددرون دل نھان نقشیست از تو
کھ آن خلوت زبان ھا برنتابدچو خلوتگاه جان آیی خمش کن

از آن بگذر کز آن ھا برنتابدبدو نیک ار ببینی نیک نبود
کھ نامش را نشان ھا برنتابدبگو تو نام شمس الدین تبریز

664
میی دارم کھ ھرگز کم نگردددلی دارم کھ گرد غم نگردد

کھ جز با عاشقان ھمدم نگردددلی دارم کھ خوی عشق دارد
کھ دیگر غم در این عالم نگرددخطی بستانم از میر سعادت

دگر کس سخره ماتم نگرددچو خاص و عام آب خضر نوشند
وگر زاھد بود بلعم نگردداگر فاسق بود زاھد کنندش

غم چون چرخ پشتش خم نگرددزچو یابد نردبان بر چرخ شادی
کھ باشد کھ خوش و خرم نگرددچو خرمشاه عشق از دل برون جست

ز ھر ھمسایھ ای درھم نگرددز سایھ طره ھای درھم او
از آن توبھ شکن محکم نگرددبکن توبھ ز گفتار ار چھ توبھ

665
کز او دوریش خود صورت نبنددخنک جانی کھ او یاری پسندد

کھ بی شادی دھان کس نخنددباشی خنده و یار تو شادیتو
کھ بی تعظیم ھرگز سر نخنبدتو باشی سجده و یار تو تعظیم

چو آوازی بھ نزد کوه و گنبدتو باشی چون صدا و یار غارت
نھ ز آدینھ جدا چون روز شنبدتو آدینھ بوی او وقت خطبھ

نظر را تا نجنباند نجنبدنگر آخر دمی در نحن اقرب
خیالی زشت آرد دل بتنددخیالی خوش دھد دل زان بنازد



گھ از صلھ گھ از سیلیش رنددبر او مسخره آمد دل و جان
ز گیجی دور افتم ز اصل و مسندمزن سیلی چنانک گیج گردم
کھ لا باشد بھ پیشش صد مھندخمش تا درس گوید آن زبانی

بگوید با لبش گو ای مویداگر گویی تو نی را ھی خمش کن

666
وگر دارد چو من باری نداردچمن جز عشق تو کاری ندارد

چھ مرده ست آن کھ او یاری نداردچھ بی ذوقست آن کش عشق نبود
بجز دنیا سمن زاری نداردبھ غیر قوت تن قوتی ننوشد

غم پالان و افساری نداردھر آنک ترک خر گوید ز مستی
بھ گلزاری کھ آن خاری نداردز خر رست و روان شد پابرھنھ

بر او خر چو مقداری نداردچھ غم دارد کھ خر رفت و رسن برد
کھ اندر زیر ایزاری نداردمشو غره بھ ازرق پوش گردون
کھ دور عشق ھنجاری ندارددرافکن فتنھ دیگر در این شھر
عاری نداردز بی شرمی غم وبدران پرده ھا را زانک عاشق

کھ در گفت تو اقراری نداردبزن آتش در این گفت و در آن کس

667
کھ آتش ھیزمی را تر نگیردسماع صوفیان می درنگیرد

مکوپ این دست تا پا برنگیردیقین می دانک جسمانیست آفت
اگر مجلس ز گاو و خر نگیردبیابد خلوت عشرت مسیحا

دل ما عیش را از سر نگیردچرا در بزم خلوت بی گرانان
کلوخی لطف آن دلبر نگیردنھ اصل این بنا باشد کلوخی
کھ بانگ چنگ گوش کر نگیردکھ چشم حقد یوسف را نداند

ز ھر گاوی جھان عنبر نگیردز ھر آھو نھ صحرا مشک یابد
و ھر مرغی ز نی شکر نگیردز ھر نی نالھ مشتاق ناید

کھ او را گوشھ چادر نگیردچھ داند لطف زھره زھره رفتھ
کھ جسمانی می انور نگیردمی جان را بجز جانی ننوشد
کھ اختر را بجز اختر نگیردنھ ھر ابری حریف ماه گردد
از این دلدار ما خوشتر نگیرداگر دلدار گیرد در جھان کس

کھ ھر کس را چو من چاکر نگیردخداوند شمس دین آن نور تبریز

668
برون شد جان ز تن جانان درآمدرجب بیرون شد و شعبان درآمد

دم عشق و دم غفران درآمددم جھل و دم غفلت برون شد
چو از ابر کرم باران درآمدبروید دل گل و نسرین و ریحان

بدین قندی کھ در دندان درآمددھان جملھ غمگینان بخندد
چو آن مھ روی زرافشان درآمدچو خورشید آدمی زربفت پوشد

کھ آن سرفتنھ پاکوبان درآمدبزن دست و بگو ای مطرب عشق
وگر عمر بشد عثمان درآمداگر دی رفت باقی باد امروز

چو این اقبال جاویدان درآمدھمھ عمر گذشتھ بازآید
چھ غم داری اگر طوفان درآمدچو در کشتی نوحی مست خفتھ

چو شمس الدین در آن میدان درآمدتبریزمنور شد چو گردون خاک

669
ھمھ چون ماھیان در آب رفتندچو شب شد جملگان در خواب رفتند

ھمھ شب سوی آن محراب رفتنددو چشم عاشقان بیدار تا روز
چھ غم دارند اگر اصحاب رفتندچو ایشان را حریف از اندرونست



بھ سوی طره پرتاب رفتندھمھ در غصھ و در تاب و عشاق
قلنداروار بی اسباب رفتندھمھ اندر غم اسباب و ایشان

چو برق و باد سخت اشتاب رفتندکی یابد گرد ایشان را کھ ایشان
کھ ایشان برتر از دولاب رفتندتو چون دلوی بر بن دولاب می گرد

درون خاک چون سیماب رفتندببین آن ھا کھ بند سیم بودند
بھ روی سرخ چون عناب رفتندببین آن ھا کھ سیمین بر گزیدند

670
عتاب و ناز دلدارم چھ خوش بودپریر آن چھره یارم چھ خوش بود

ولیکن زین خبر دارم چھ خوش بودبھ یادم نیست ھیچ آن ماجراھا
میان باغ و گلزارم چھ خوش بوددر آن بزم و در آن جمع و در آن عیش

رخ معشوق ھشیارم چھ خوش بوداگر چھ مست جام عشق بودم

671
کھ از سرنای بوی یار آیددلم را نالھ سرنای باید

کز آن نالھ جمال جان نمایدبھ جان خواھم نوای عاشقانھ
عجب این جان نالان تا چھ زایدھمی نالم کھ از غم بار دارم
کھ آواز تو جان می آزمایدبگو ای نای حال عاشقان را

مھ بگرفتھ چون وا می گشایدببین ای جان من کز بانگ طاسی
کھ تا فریاد از پریان برآیدبخوان بر سینھ دل این عزیمت

گرش گویی خمش کن ھم نشایدچو نالھ مونس رنجور گردد

672
کھ آن دلبر ھمی در بر نگنجدبگویم خفیھ تا خواجھ نرنجد

ترازو کان گوھر را نسنجدز مستی من ترازو را شکستم
کھ ماده گرگ با یوسف نغنجدبتان را جملھ زو بدرید سربند

کھ پیش رومیی زنجی بزنجدھم از جملھ سیھ روییست آن نیز
کھ گنج زر بیارد یا بگنجدقراضھ کیست پیش شمس تبریز

673
گر او بر ما نخندد پس کھ خنددکسی کز غمزه ای صد عقل بندد

بود انصاف و انصاف آن پسندداگر تسخر کند بر چرخ و خورشید
کھ گر دریا بیارامد بگندددلا می جوش ھمچون موج دریا

ز تو چنگ اجل جز غم نرنددچو خورشیدی و از خود پاک گشتی
ولیکن کان قندی چون نقنددشکرشیرینی گفتن رھا کن

674
پیش ما گریزددو چندان غم زچنان کز غم دل دانا گریزد

چو ما را دید جا از جا گریزدمگر ما شحنھ ایم و غم چو دزدست
چو صید از شیر در صحرا گریزدبغرد شیر عشق و گلھ غم

ز پیش دیده بینا گریزدز نابینا برھنھ غم ندارد
ولیکن غم از این سودا گریزدمرا سوداست تا غم را ببینم

چو او بیند مرا تنھا گریزدھمھ عالم بھ دست غم زبونند
وگر پستی روم بالا گریزداگر بالا روم پستی گریزد

غلط خود غم ز ناگویا گریزدخمش باشم بود کاین غم درافتد

675
چو خاشاکی میان باد باشدھر آن دل ھا کھ بی تو شاد باشد



چو شاگردی کھ بی استاد باشدچو مرغ خانگی کز اوج پرد
بدان شاھی کھ حوری زاد باشدچھ ماند صورتی کز خود تراشی

بھ شمشیری کھ از پولاد باشدچھ ماند ھیبت شمشیر چوبین
ولیکن کی تو را آن یاد باشدتو عھدی کرده چون روح بودی
بدان روزی کھ روز داد باشداگر منکر شوی من صبر دارم

676
سگ ما چون سگ دیگر نباشدسگ ار چھ بی فغان و شر نباشد

مسلمان شد دگر کافر نباشدشنو از مصطفی کو گفت دیوم
اگر بر در بود بر در نباشدسگ اصحاب کھف و نفس پاکان

گر این سر سگ نمود آن سر نباشدسگ اصحاب را خوی سگی نیست
نمود آذر ولیک آذر نباشدکھ موسی را درخت آن شب چو اختر

677
عجب آن سرو خوش بالا کجا شدعجب آن دلبر زیبا کجا شد

کجا شد ای عجب بی ما کجا شدمیان ما چو شمعی نور می داد
کھ دلبر نیم شب تنھا کجا شددلم چون برگ می لرزد ھمھ روز

کھ آن ھمراه جان افزا کجا شدبرو بر ره بپرس از رھگذریان
کھ آن شاخ گل رعنا کجا شدبرو در باغ پرس از باغبانان
کھ آن سلطان بی ھمتا کجا شدبرو بر بام پرس از پاسبانان

کھ آن آھو در این صحرا کجا شدچو دیوانھ ھمی گردم بھ صحرا
کھ آن گوھر در این دریا کجا شددو چشم من چو جیحون شد ز گریھ

کھ آن مھ رو بر این بالا کجا شدز ماه و زھره می پرسم ھمھ شب
چو این جا نیست او آن جا کجا شدچو آن ماست چون با دیگرانست

اگر زین آب و گل شد لاکجا شددل و جانش چو با االله پیوست
چو گفت الشمس لا یخفی کجا شدبگو روشن کھ شمس الدین تبریز

678
دلم گفت اه مگر با من بھ کین شدبھ صورت یار من چون خشمگین شد

کھ چھ چاره کھ چاره گر چنین شدبھ صد وادی فرورفتم بھ سودا
از این درد آسمان من زمین شدبھ سوی آسمان رفتم چو دیوان

چھ ره گیرم کھ یار راستین شدمرا گفتند راه راست برگیر
کھ روی او مرا ایمان و دین شدمرا ھم راه و ھمراھست یارم

سعادت با نشستش ھمنشین شدبھ زیر گلبنش ھر کس کھ بنشست
نفس ھای خوشم او را کمین شددر این گفتارم آن معنی طلب کن

ز عین اسم آدم عین بین شدازیرا اسم ھا عین مسماست
ھمین شد چاره و درمان ھمین شداگر خواھی کھ عین جمع باشی

کھ این گنج از پی حکمت دفین شدمخوان این گنج نامھ دیگر ای جان
جھانی کی درون آستین شدبھ کھگل چون بپوشم آفتابی

کھ تو پیرار مردی این یقین شداگر تو زین ملولی وای بر تو
ھمان آبست الا شکل چین شدزره بر آب می دان این سخن را
بھ پیش حاسدان واجب چنین شدز خود محجوبشان کردم بھ گفتن

کھ مشتی بیس با پیری قرین شدخمش باشم لب از گفتن ببندم

679
ز دیو خویشتن یک سر بری شدچو دیوم عاشق آن یک پری شد
برون پرید عقلش را سری شدچو ناگاھان بدیدش ھمچو برقی

چو دید آن جان و دل در چاکری شددر انگشت پری مھر سلیمان



فراز ھفت چرخ مھتری شدچو سر چاکری عشق دریافت
بدان خشکی لب او از تری شدچو لب تر کرد او از جام عشقش

کمینھ بندگانش مشتری شدچو شد او مشتری عشق جنی
بداد جان و عشقش سامری شدچو گاوی بود بی جان و زبان دیو

بر او شیرین چو مھر مادری شدھمھ جور و جفا و محنت عشق
کھ تاب آن نبودش زان بری شدمگر درد فراق و جور ھجران
کھ شمس الدینست بھر داوری شدز دست ھجر او تا پیش مخدوم

از آتش با ملایک ھمپری شدچو دیو آمد بھ پیشش خاک بوسید
کھ از جانش ھوای کافری شداز آن مستی بھ تبریز است گردان

680
کلاغان قدر تابستان چھ دانندنگارا مردگان از جان چھ دانند

بیا جان قدر تو ایشان چھ دانندبر بیگانگان تا چند باشی
کھ کوران سرو در بستان چھ دانندبپوشان قد خوبت را از ایشان
مباش آن جا خران میدان چھ دانندخرامان جانب میدان خویش آ
کھ خامان لطف آن چوگان چھ دانندبزن چوگان خود را بر در ما

کھ جغدان شھر آبادان چھ دانندبھل ویرانھ بر جغدان منکر
گدایان طبع سلطانان چھ دانندچھ دانند ملک دل را تن پرستان

حدیث رستم دستان چھ دانندیکی مشتی از این بی دست و بی پا

681
ز ذوق ماش یاد ماش نبودکسی کھ غیر این سوداش نبود

دوان باشد اگر چھ پاش نبودمثال گوی در میدان حیرت
پناه سایھ عنقاش نبودوجودی کھ نرست از سایھ خوش

ازیرا صورت و سیماش نبودنماید آینھ سیمای ھر کس
بگوید آینھ غوغاش نبودبھ روزی صد ھزاران عیب و خوبی

ھوای چھره زیباش نبودندارد آینھ با زشت بغضی
کھ دندان ھای شکرخاش نبوددھانی زین شکر مجروح گردد

ولیک از دام او پرواش نبودبھ پرھای عجب دل برپریدی
کھ بی کاھش جمال افزاش نبودبرو چون مھ پی خورشید می کاه

682
کز آن دوری خرابی ھا فزایدیکی لحظھ از او دوری نباید

تو بازآیی اگر دل در گشایدتو می گویی کھ بازآیم چھ باشد
بسی دشوارھا آسان نمایدبسی این کار را آسان گرفتند

کھ تقدیر از کمین عقلت ربایدچرا آسان نماید کار دشوار
کھ از نزدیک بودن مھر زایدبھ ھر حالی کھ باشی پیش او باش

کھ پاکی ھا ز نزدیکی فزایداگر تو پاک و ناپاکی بمگریز
بھ دیدن جان او بر جان بسایدچنانک تن بساید بر تن یار

خطر باشد کھ عمری دست خایدچو پا واپس کشد یک روز از دوست
کسی مر زھر را چون آزمایدرا چرا می آزماییجدایی

میندیش از خری کو ژاژ خایدگیاھی باش سبز از آب شوقش
کھ گردون این چنین سر را نسایدسرک بر آستان نھ ھمچو مسمار

683
از آن گر نان پزی مستی فزایدز خاک من اگر گندم برآید
تنورش بیت مستانھ سرایدخمیر و نانبا دیوانھ گردد

تو را خرپشتھ ام رقصان نمایداگر بر گور من آیی زیارت



کھ در بزم خدا غمگین نشایدمیا بی دف بھ گور من ای برادر
دھان افیون و نقل یار خایدزنخ بربستھ و در گور خفتھ

خراباتی ز جانت درگشایدبدری زان کفن بر سینھ بندی
ز ھر کاری بھ لابد کار زایدز ھر سو بانگ جنگ و چنگ مستان

ھمان عشقم اگر مرگم بسایدمرا حق از می عشق آفریدست
بگو از می بجز مستی چھ آیدمنم مستی و اصل من می عشق
بپرد روح من یک دم نپایدبھ برج روح شمس الدین تبریز

684
ز زلفت شاخ سنبل می توان کردز رویت دستھ گل می توان کرد

بر آب چشم من پل می توان کردز قد پرخم من در ره عشق
براق عشق را جل می توان کردز اشک خون ھمچون اطلس من

پر گردن کشان غل می توان کردز ھر حلقھ از آن زلفین پربند
ولیکن جزو را کل می توان کردتو دریایی و من یک قطره ای جان

پاره بلبل می توان کردکھ از ھردلم صدپاره شد ھر پاره نالان
ز قاف و لام ما قل می توان کردتو قاف قندی و من لام لب تلخ

از این شیره بسی مل می توان کردمرا ھمشیره است اندیشھ تو
ولی دل را چو دلدل می توان کردرھی دورست و جان من پیاده

جھان پربانگ و غلغل می توان کردخمش کن زان کھ بی گفت زبانی

685
گویای خموش ھمچنین باشددل با دل دوست در حنین باشد

چون گوش حسود در کمین باشدگویم سخن و زبان نجنبانم
با دل گویم کھ دل امین باشددانم کھ زبان و گوش غمازند

از نکتھ دل کھ آتشین باشدصد شعلھ ی آتش است در دیده
چندین گل و سرو و یاسمین باشدخود طرفھ تر این کھ در دل آتش

تا آتش و آب ھمنشین باشدزان آتش باغ سبزتر گردد
کان جا دل و عقل دانھ چین باشدای روح مقیم مرغزاری تو

کی ما و من فلان دین باشدآن سوی کھ کفر و دین نمی گنجد

686
این پرده بزن کھ یار مست آمدای مطرب جان چو دف بھ دست آمد

ماه از سوی چرخ بت پرست آمدچون چھره نمود آن بت زیبا
رقصان ز عدم بھ سوی ھست آمدذرات جھان بھ عشق آن خورشید
از راه ببرد و ھمنشست آمدغمگین ز چیی مگر تو را غولی

کان بر کف عشق از الست آمدزان غول ببر بگیر سغراقی
بھ پست آمداز بھر شکستگاناین پرده بزن کھ مشتری از چرخ

کان دولت و بخت در شکست آمددر حلقھ این شکستگان گردید
وین دردی درد آبدست آمداین عشرت و عیش چون نماز آمد

بلبل از گفت پای بست آمدخامش کن و در خمش تماشا کن

687
و اندرخور گام و کام من گرددکی باشد کاین قفص چمن گردد

وین خار خلنده یاسمن گرددبخشداین زھر کشنده انگبین
وز غصھ حسود ممتحن گرددآن ماه دو ھفتھ در کنار آید

یعقوب قرین پیرھن گرددآن یوسف مصر الصلا گوید
وان شمع مقیم این لگن گرددبر ما خورشید سایھ اندازد
وین گوش حریف تن تنن گرددآن چنگ نشاط ساز نو یابد



چون نور سھیل در یمن گردددر خرمن ماه سنبلھ کوبیم
ھنگام کباب و بابزن گرددخم ھای شراب عشق برجوشد

دام شبلی و بوالحسن گرددسیمرغ ھوای ما ز قاف آید
ھر قطره بھ موھبت عدن گرددھر ذره مثال آفتاب آید

ھر پیل انیس کرگدن گرددھر بره ز گرگ شیر آشامد
ھر گوشھ شھر ما ختن گرددز انبوھی دلبران و مھ رویان
مستغرق عشق باختن گرددھر عاشق بی مراد سرگشتھ
فارغ ز لفافھ و کفن گرددچون قالب مرده جان نو یابد
ھوش از بن گوش مرتھن گرددآن عقل فضول در جنون آید
از بوسھ یار خوش دھن گرددجان و دل صد ھزار دیوانھ

ساقی ھزار انجمن گرددآن روز کھ جان جملھ مخموران
در عشق شھیر مرد و زن گرددوان کس کھ سبال می زدی بر عشق

ره یابد و ھمره رسن گردددر چاه فراق ھر کی افتاده ست
آن بھ کھ سخن در آن وطن گرددباقیش مگو درون دل می دار

688
زلف تو بھ نقش بند جان ماندروی تو بھ رنگریز کان ماند
بر عارض نازکت نشان ماندگر سایھ برگ گل فتد بر تو

مسکین عاشق چنان جوان ماندروزی گذرد ز ھجر تو سالی
کآخر دل من بدان دھان مانددلتنگ نیم اگر چھ دل تنگم

یک تن کھ بھ صد ھزار جان مانددر چشم من آی تا تو ھم بینی

689
چھ می شدوز ماه من آسماندوش از بت من جھان چھ می شد
وز آتش عشق جان چھ می شددر پیش رخش چھ رقص می کرد

وز قند لبش دھان چھ می شدچشم از نظرش چھ مست می گشت
وان ابروی چون کمان چھ می شداز تیر مژه چھ صید می کرد

ور نی سوی گلستان چھ می شدمی شد کھ بھ لالھ رنگ بخشد
نرگسش ارغوان چھ می شدوزآن لحظھ بھ سبزه گل چھ می گفت

بر چرخ دوان دوان چھ می شدجز از پی نور بخش کردن
آن ماه در این میان چھ می شدگر زانک نھ لطف بی کران داشت

یا رب کھ از او مکان چھ می شدبنمود ز لامکان جمالی
وین عالم بانشان چھ می شدبگشاد نقاب بی نشانی

وین عقل چو پاسبان چھ می شدشب رفت و بماند روز مطلق
این دیده غیب دان چھ می شداز دیده غیب شمس تبریز

690
وز نور تو عاشقان بزادندای عشق کھ جملھ از تو شادند

ھمرنگ تو پادشھ نژادندتو پادشھی و جملھ عشاق
دیدند تو را سری نھادندھر کس کھ سری و دیده ای داشت

وان نور بھ نور بازدادندخورشید تویی و ذره از توست
زالان ھمھ رستم جھادندچون بوی عنایت تو باشد
گر حمزه و رستمند بادندچون از بر تو مدد نباشد

از پرده غیب رو گشادندای دل برجھ کھ ماه رویان
زیرا کھ نھ مست از فسادندمستند و طریق خانھ دانند

تا یاد بود ھمھ بھ یادندتا عشق زید زیند ایشان

691



مرغان دگر خمش نشینندھر چند کھ بلبلان گزینند
نھ از خرمن فقر دانھ چینندخود گیر کھ خرمنی ندارند
ھر چند کھ آن شھان نگیننداز حلقھ برون نھ ایم ما نیز

از بھر چھ کارم آفرینندگر ولولھ مرا نخواھند
دو دیگ نھاده بھر اینندشیرین و ترش مراد شاھست

چون مخموران بدان رھینندبایست بود ترش بھ مطبخ
زین اغذیھ غیبیان سمینندھر حالت ما غذای قومیست

روزی دو سھ بستھ زمینندمرغان ضمیر از آسمانند
ھر چند ستارگان دینندزانشان ز فلک گسیل کردند

تا درد فراق حق بینندتا قدر وصال حق بدانند
آن را نھلند و برگزینندبر خاک قراضھ گر بریزند

شاھان ھمھ صابر و امینندشمس تبریز کم سخن بود

692
لابد برود ھر آنک او زادرفتیم بقیھ را بقا باد

طشتی کھ ز بام درنیفتادپنگان فلک ندید ھرگز
شاگرد ھمان شدست کاستادچندین مدوید کاندر این خاک
بس شیرینست لا چو فرھادای خوب مناز کاندر آن گور

کاستون ویست پاره ای بادآخر چھ وفا کند بنایی
ور نیک بدیم یادتان بادگر بد بودیم بد ببردیم

امروز روان شوی چو آحادگر اوحد دھر خویش باشی
از طاعت و خیر ساز اولادتنھا ماندن اگر نخواھی

کانست لباب روح اوتادآن رشتھ نور غیب باقیست
آن باقی ماند تا بھ آبادآن جوھر عشق کان خلاصھ ست
شکل دگر افکنند بنیاداین ریگ روان چو بی قرارست
کان طوفانست ختم میعادچون کشتی نوحم اندر این خشک

کز غیب بدید موج مرصادزان خانھ نوح کشتیی بود
کز حد بردیم بانگ و فریادخفتیم میانھ خموشان

693
با او تو مگو ز داد و بیدادجانی کھ ز نور مصطفی زاد
آزادی جست سرو آزادھرگز ماھی سباحت آموخت

گلزار بھ روی او شود شادخاری کھ ز گلبن طرب رست
از آتش و آب و خاک و از باددورست رواق ھای شادی
ترکیب موحدان برون بادزین چار بسیط چون چلیپا

زان سو ملکیست بستھ مرصادزان سو فلکیست نیک روشن
بینا و حکیم و تیز و استادکمتر بخشش دو چشم بخشد
در عالم آب و گل بھ ارشادبا دیده جان چو واپس آیی

ھر سو نوری بھ رسم میلادبینی تو و دیگران نبینند
در ھر ویران بھشت آباددر ھر ابری ھزار خورشید
ھم خیمھ زنی بھ بام اوتادتختی بنھی بھ قصر مردان
کو را است ملک مطیع و منقادبویی ببری ز شمس تبریز

694
انصاف کھ رزق تنگ داردآن کز دھن تو رنگ دارد

با عمر عزیز جنگ داردوان کس کھ جدل ببست با تو
بر خشک چرا درنگ داردماھی کھ بیافت آب حیوان
گر نیست بدانک زنگ دارددر آینھ عکس قیصر روم



ملک قدست فرنگ دارددر قدس دلت چو خوک دیدی
اندر بر خود چو چنگ داردما را باری نگار خوش قول

پس تن تن و بس ترنگ داردزان زخمھ او ھمیشھ این چنگ
از مشرق چرخ ننگ داردھر ذره کھ پای کوفت با ما

عذر لنگ داردجان تو کھھر جان کھ در این روش بلنگد
آن نیست کھ او نھنگ داردزیرا کاین بحر بس کریمست

او سرکشی پلنگ داردسگ طبع کسی کھ با چنین شیر
سودای کلوخ و سنگ داردسنگین جانی کھ با چنین لعل

کاین جاه مزاج بنگ داردخامش کن و جاه گفت کم جوی

695
ندارداز آتش یار مااین قافلھ بار ما ندارد

بویی ز بھار ما نداردھر چند درخت ھای سبزند
دلخستھ بھ خار ما نداردجان تو چو گلشنست لیکن
کو جوش کنار ما نداردبحریست دل تو در حقایق

واالله کھ قرار ما نداردھر چند کھ کوه برقرارست
بویی ز خمار ما نداردجانی کھ بھ ھر صبوح مستست
ھم طاقت کار ما نداردآن مطرب آسمان کھ زھره ست

ھر شیر قفار ما ندارداز شیر خدای پرس ما را
آن را کھ عیار ما نداردمنمای تو نقد شمس تبریز

696
وز معدن زر خبر نداردبیچاره کسی کھ زر ندارد
طوطیست ولی شکر نداردبیچاره دلی کھ ماند بی تو

افسوس کھ آن دگر ندارددارد ھنر و ھزار دولت
ما بدھیمش اگر نداردمی گوید دست جام بخشش
گر آب بر آن جگر نداردبر وی ریزییم آب حیوان
زان برگ کھ شاخ تر نداردبی برگان را دھیم برگی

گویند دعا اثر نداردآن ھا کھ ز ما خبر ندارند
آن را کھ بھ ما نظر نداردنزدیک آمد کھ دیده بخشیم

جز دست خدای برنداردکھ مشکلات جان راخاموش

697
جان بی تو سر جھان ندارددل بی لطف تو جان ندارد

بی خوان تو آب و نان نداردعقل ار چھ شگرف کدخداییست
ھرگز سر آسمان نداردخورشید چو دید خاک کویت

زین پس سر بوستان نداردگلنار چو دید گلشن جان
گر سود کند زیان ندارددر دولت تو سیھ گلیمی

این دارد و آن و آن نداردبی ماه تو شب سیھ گلیمست
بی ماه چراغدان ندارددارد ز ستاره ھا ھزاران

بی گوش تو جان زبان نداردبی گفت تو گوش نیست جان را
می نالد و ترجمان نداردوان جان غریب در تظلم

و اشکی کھ غمش نھان نداردلیکن رخ زرد او گواھست
آن دم کھ دم خران نداردغماز شوم بود دم سرد

کان را مھ مھر جان ندارداصل دم سرد مھر جانست
صد گونھ غمش گران نداردچون دل سبکش کند بھارت

جز پیران را جوان نداردآن عشق جوان چو نوبھارت
کان اصل نشان نشان نداردتا چند نشان دھی خمش کن



آن شمس کھ او کران نداردبگذار نشان چو شمس تبریز

698
گر خورشیدست آن نداردآن کس کھ ز تو نشان ندارد
آن بام کھ نردبان نداردما بر در و بام عشق حیران

پس دل بھ چھ دل فغان ندارددل چون چنگست و عشق زخمھ
بشنو کھ تو را زیان نداردامروز فغان عاشقان را

اما چھ کند زیان نداردذره پر از فغان و نالھ ستھر
جز رقص دگر بیان نداردرقص است زبان ذره زیرا
وان سو کھ تویی گمان نداردھر سو نگران تست دل ھا

عشق من و تو کران ندارداین عالم را کرانھ ای ھست
بوسھ دھد و دھان نداردمانند خیال تو ندیدم

تیر اندازد کمان نداردماننده غمزه ات ندیدم
طفل دل من میان ندارددادی کمری کھ بر میان بند

بی لطف تو جان روان نداردگفتی کھ بھ سوی ما روان شو

699
غوره بھ سلف ھمی فشاردبیچاره کسی کھ می ندارد

وین ابر کرم بر او نباردبیچاره زمین کھ شوره باشد
وام شب دوش می گزاردباری دل من صبوح مستست

پامزد ویم کھ سر برآردگفتم بھ صبوح خفتگان را
او بر کف مست کی نگاردامروز گریخت شرم از من

یک لحظھ مرا نمی گذاردساقیست گرفتھ گوشم امروز
بر قبطی عقل می گماردجام چو عصاش اژدھا شد

چون جام شریف می سپاردخاموش و ببین کھ خم مستان

700
آیینھ اش از صفا چھ داردآن خواجھ خوش لقا چھ دارد
رختش بطلب کھ تا چھ داردھان تا نروی تو در جوالش
کز بوی می بقا چھ دارداندر سخنش کشان و بو گیر

کز نرگس و لالھ ھا چھ دارددر گلشن ذوق او فرورو
از گوھر انبیا چھ داردھر چند کز انبیا بلافید

از صفوت مصطفی چھ داردگر چھ صلوات می فرستند
کو خود چھ کس است یا چھ داردیا سایھ خود بر او مینداز

مندیش کھ آن سھ تا چھ دارددر ساقی خویش چنگ درزن
زین پس بنگر خدا چھ داردعمری پی زید و عمرو بردی

کاین اصل جدا جدا چھ دارداز سرمجموع اصل مگذر
بندیش کھ کھربا چھ دارددگر مپیمااین کاه سخن

701
بازار مرا بھا چھ داردآن خواجھ خوش لقا چھ دارد
رختش بطلب کھ تا چھ دارداو عشوه دھد از او تو مشنو

در نقد دگر دغا چھ داردنقدش برکش ببین کھ چندست
تا برکشی کز صفا چھ داردگر دست و ترازوی نداری

کز بوی می بقا چھ دارداندر سخنش کشان و بو گیر
کز حالت مرتضا چھ داردشاد آن کھ بجست جان خود را

وز لذت انبیا چھ دارددر خویش ز اولیا چھ بیند
کان چرخ کھ شد دوتا چھ داردگفتم بھ قلندری کھ بنگر



کو خود چھ کس است یا چھ داردگفتا کھ فراغتیست ما را
سبحان االله خدا چھ داردمستم ز خدا و سخت مستم

ھر سینھ جدا جدا چھ دارداز رحمت شمس دین تبریز

702
پیروزی از اتفاق خیزدپرکندگی از نفاق خیزد

چون ناز دو شد طلاق خیزدتو ناز کنی و یار تو ناز
صد وصلت و صد عناق خیزدور زان کھ نیاز پیش آری

در دل سفر عراق خیزداز ناز شود ولایتی تنگ
خون جوش کند خناق خیزدتو خون تکبر ار نریزی

زیرا طرب از رواق خیزدرو دردی ناز را بپالا
زیرا طلب از مذاق خیزدیار آن طلبد کھ ذوق یابد

چون برشکنی طراق خیزدیارست نھ چوب مشکن او را
دانیم کھ از فراق خیزداین بانگ طراق چوب ما را

703
از کشتن نیک و بد نترسدکھ ز جان خود نترسدآن کس

از حاسد و از حسد نترسدوان کس کھ بدید حسن یوسف
از لشکر بی عدد نترسدآن کس کھ ھوای شاه دارد
از جفتھ و از لگد نترسدآخر حیوان ز ذوق صحبت
از عاقبت ابد نترسدآن کس کھ سعادت ازل دید

تا او ز جز احد نترسدچون کوه احد دلی بباید
ھر جای کھ برپرد نترسدمرغی کھ ز دام نفس خود رست
کشتھ احد از لحد نترسدھر جای کھ ھست گنج گنجست

گر غرقھ شود عمد نترسدھر جانوری کز اصل آبست
بر دوزخ برزند نترسدھر تن کھ سرشتھ بھشتست

زین عالم بی مدد نترسدوان را کھ مدد از اندرونست
گر جاھل از خرد نترسداز ابلھیست نی شجاعت

کز عشق تو پا کشد نترسدخود سر نبدست آن خسی را
دل ھای شھان خلد نترسداین مایھ لعنتست کابلھ

پرده من و تو درد نترسدھم پرده خویش می درد کو
زھر دنیا خورد نترسدپازھر چو نیستش چرا او

در شاھد بنگرد نترسددر حضرت آن چنان رقیبی
کان جا دلت از رصد نترسدزنھار بھ سر برو بدان ره

از کیسھ درم برد نترسدصراف کمین درست و آن دزد
آن جا مردی ز صد نترسدآن جا گرگان ھمھ شبانند

چون وام ز خود ستد نترسدآن جا من و تو و او نباشد
ھرگز ذقنت ز خد نترسدھرگز دل تو ز تو نرنجد

وز سرو لطیف قد نترسدگلشن ز بھار و باغ سوسن
زان پس ز قبول و رد نترسدچون گل بشکفت و روی خود دید

این بحر گھر دھد نترسدبس کن ھر چند تا قیامت

704
سالوس و حفاظ عار باشدآن جا کھ چو تو نگار باشد
چون رحمت بی کنار باشدسالوس و حیل کنار گیرد
ای دوست دغا سھ بار باشدبوسی بھ دغا ربودم از تو
امروز یکی ھزار باشدامروز وفا کن آن سوم را

ھم بر لب جویبار باشدمن جوی و تو آب و بوسھ آب



اشکوفھ و سبزه زار باشداز بوسھ آب بر لب جوی
در دیده خیره خار باشداز سبزه چھ کم شود کھ سبزه

گر بر فرعون مار باشدموسی ز عصا چرا گریزد
بر مومن خوشگوار باشدبر فرعونان کھ نیل خون گشت

گر بر نمرود نار باشدھرگز نرمد خلیل ز آتش
گر بر پسرانش بار باشدیعقوب کجا رمد ز یوسف
بر شوره اگر غبار باشدآن باد بھار جان باغست

اشکوفھ بر او سوار باشدزان باغ درخت برگ یابد
عشقا سزدت کھ عار باشداحمد چو تو راست پس ز بوجھل

کار دنیا قمار باشداین را بر دست و آن بدین مات
بگریختھ شرمسار باشدآن کس کھ ز بخت خود گریزد
تا شیر تو را شکار باشدھین دام منھ بھ صید خرگوش
خود بو برد آن کھ یار باشدای دل ز عبیر عشق کم گوی

705
آن عھد و وفای تو کجا شدای کز تو ھمھ جفا وفا شد
بی روی تو سورھا عزا شدبا روی تو سور شد عزاھا

باز از تو خرابھ ھا سرا شدشد بی قدمت سرا خرابھ
وز ھجر تو ھست ھا فنا شداز دعوت تو فنا شود ھست
از من راضی بھ جان چرا شدای کشتھ مرا بھ جرم آنک

کو را کف دست باسخا شدآن تخم عطای تست در جان
ور نی ز چھ روی جان گدا شداعنات مھیجست جان را

پس جان ز چھ عاشق دعا شدگر عاشق داد نیست جودت
کز عکس تو ابرھا سقا شدزد پرتو ساقییت بر ابر

تسکین زمین و متکا شدزد عکس صبوری تو بر کوه
معنی تو صورت سما شدزد عکس بلندی تو بر چرخ

شد یوسف خوب و دلربا شداز حسن تو خاک ھم خبر یافت
بی گفت تو فھم بانوا شداز گفت بدار چنگ کز وی

706
جانم بھ زیارت لب آمدروزم بھ عیادت شب آمد

از یارب من بھ یارب آمداز بس کھ شنید یاربم چرخ
زان می کھ خلاف مذھب آمدیار آمد و جام باده بر کف

این بار قدح لبالب آمدھر بار ز جرعھ مست بودم
پس وی چھ عجب کھ معجب آمدعالم بھ خمار اوست معجب
خورشید کمینھ کوکب آمدبر ھر فلکی کھ ماه او تافت

کز عشق چو نعل مرکب آمدگویی مھ نو سواره دیدش
کو روح و جھان چو قالب آمداین بس نبود شرف جھان را

دل را کھ چھ سان مقرب آمدشاد آن دل روشنی کھ بیند
زیبا و خوش و مودب آمداز پرتو دل جھان پرگل

ھر فصل چھ سان مرتب آمدھر میوه بھ وقت خویش سر کرد
گویای خمش مھذب آمدبس کن کھ بھ پیش ناطق کل

با نامحرم معذب آمدبس کن کھ عروس جان ز جلوه
این کلبشکر مجرب آمدمن بس نکنم کھ بی دلان را
اندر ره دین مذبذب آمدمن بس نکنم بھ کوری آنک

چون جذب فرغت فانصب آمدخامش کھ بھ گفت حاجتی نیست
کز بنده بھ بنده اقرب آمدخود گفتن بنده جذب حقست



707
وان عیسی روزگار آمدآن یوسف خوش عذار آمد

بر موکب نوبھار آمدوان سنجق صد ھزار نصرت
برخیز کھ روز کار آمدای کار تو مرده زنده کردن
سرمست بھ مرغزار آمدشیری کھ بھ صید شیر گیرد
کان نقد خوش عیار آمددی رفت و پریر نقد بستان

می گوید شھریار آمداین شھر امروز چون بھشتست
می کن طربی کھ یار آمدمی زن دھلی کھ روز عیدست

کاین مھ بر او غبار آمدسر برون کردماھی از غیب
عالم ھمھ بی قرار آمداز خوبی آن قرار جان ھا
کز چرخ نھم نثار آمدھین دامن عشق برگشایید
بر جای دو پر چھار آمدای مرغ غریب پربریده

کان گمشده در کنار آمدھان ای دل بستھ سینھ بگشا
کان سرده نامدار آمدای پای بیا و پای می کوب
وز پار مگو کھ پار آمداز پیر مگو کھ او جوان شد

خود شاه بھ اعتذار آمدگفتی با شھ چھ عذر گویم
دستش ھمھ دستیار آمدگفتی کھ کجا رھم ز دستش

خونی دیدی عقار آمدناری دیدی و نور آمد
بگریختھ شرمسار آمدآن کس کھ ز بخت خود گریزد

لطفیست کھ بی شمار آمدمشمرخامش کن و لطف ھاش

708
وان جان ھزار دلبر آمدبرخیز کھ ساقی اندرآمد
بادام و نبات و شکر آمدآمد می ناب وز پی نقل

صد جان جھان مصور آمدآن جان و جھان رسید و از وی
کان طره ز حسن بر سر آمدمشک آمد پیش طره او

بگشای کھ بنده عنبر آمدزد حلقھ مشک فام و می گفت
کز لعل و عقیق برتر آمداز تابش لعل او چھ گویم
با برگ و لطیف و اخضر آمدزان سنبل ابروش حیاتم

در مجلس خام دیگر آمددرده می خام و بین کھ ما را
اسپاه فرج مظفر آمدآن رایت سرخ کز نھیبش

آن کار بدو میسر آمدھر کار کھ بستھ گشت و مشکل
زیرا کھ سخن چو لنگر آمدده کھ سر سخن ندارممی

709
بر خاک در تو بازآمدجان از سفر دراز آمد

از گنج عدم بھ گاز آمددر نقد وجود ھر چھ زر بود
درھای فلک فرازآمدبی مھر تو ھر کھ آسمان رفت

ھرک از تو نھ سرفراز آمدبی آبی خویش جملھ دیدند
سوزید و نھ کارساز آمدجان رفت کھ بی تو کار سازد

کو بی تو ھمھ مجاز آمداندر سفرش بشد حقیقت
رحم آر کھ پرنیاز آمداز گرد ره آمدست امروز

تا بیند کان طراز آمدسر را ز دریچھ ای برون کن
کان قبلھ ھر نماز آمدتا نعره عاشقان برآید

طبل تو شنید و بازآمداز پیش تو رفت باز جانم
کز خط خوشش جواز آمدای اھل رباط وارھیدیت

رقصی کھ کنون بھ ساز آمدآن چنگ طرب کھ بی نوا بود
کان بند ھزار ناز آمداز سلسلھ نیاز رستید



کان شاه براق تاز آمدترک خر کالبد بگویید
عالم بگرفت و راز آمدنور رخ شمس حق تبریز

710
وان فتنھ حور می خرامدآن شعلھ نور می خرامد

کان ماه ز دور می خرامدشب جامھ سپید کرد زیرا
ساقی بھ سحور می خرامدمستان شبانھ را بشارت

کان کان بلور می خرامدجان را بھ مثال عود سوزیم
با صد شر و شور می خرامدآن فتنھ نگر کھ بار دیگر

در خون صبور می خرامدآن دشمن صبرھای عاشق
کو جانب مور می خرامدجانم بھ فدای آن سلیمان
کان شاه غیور می خرامدجز چھره عاشقان مبینید

چون نفخھ صور می خرامددر قالب خلق شمس تبریز

711
آن دلبر و یار ما نیامدامروز نگار ما نیامد

امشب بھ کنار ما نیامدآن گل کھ میان باغ جانست
چون مشک تتار ما نیامدصحرا گیریم ھمچو آھو

کان رونق کار ما نیامدای رونق مطربان ھمین گو
کآرام و قرار ما نیامدآرام مده تو نای و دف را
درمان خمار ما نیامدآن ساقی جان نگشت پیدا
چون فصل بھار ما نیامدشمس تبریز شرح فرما

712
داند کھ خوشی خوشی کشاندخوش باش کھ ھر کھ راز داند
شاکر ھر دم شکر ستاندشیرین چو شکر تو باش شاکر

تا بر سر شاکران فشاندشکر از شکرست آستین پر
در ذات تو تلخیی نماندتلخش چو بنوشی و بخندی

گویم ترشم دلت بماندگویی کھ چگونھ ام خوشم من
در گوشم گو کھ کس نداندگوید کھ نھان مکن ولیکن

گوش تو بھ گوش ھا رساندحلقھ وفا نیستدر گوش تو

713
بفزای کھ یارکان رسیدندساقی زان می کھ می چریدند

زان خنب کھ اولیا چشیدندمھمان بفزود می بیفزا
در خلق پدید و ناپدیدندزان می کھ ز بوش جملھ ابدال

کان روی نکوت را بدیدندای ساقی خوب شکرالله
در عشق تو رخت ھا کشیدندای آتش رخت سوز عشاق

کز عشق چھ پرده ھا دریدندای پرده فروکشیده بنگر

714
سرمایھ و اصل دلبری بوداول نظر ار چھ سرسری بود
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر عشق وبال و کافری بود

وان آب حیات زندگانیآن جام شراب ارغوانی
بھ روی آن پری بودآخر نھوان دیده بخت جاودانی
در سایھ آن دو زلف درھمجمعیت جان ھای خرم

آخر نھ بھ روی آن پری بوددر مجلس و بزم شاه اعظم
زان سوی جھان ھزار فرسنگاز رنگ تو گشتھ ایم بی رنگ



آخر نھ بھ روی آن پری بودآن دم کھ بماند جان ما دنگ
در سایھ چتر پادشاھیدر عشق پدید شد سپاھی

آخر نھ بھ روی آن پری بودافتاده دلم میان راھی
چون سایھ بھ رو و سر دویدنھمچون مھ نو ز غم خمیدن

آخر نھ بھ روی آن پری بوداز عالم دل ندا شنیدن
بشکست بتان آزری راآن مھ کھ بسوخت مشتری را

آخر نھ بھ روی آن پری بودگر دل بگزید کافری را
پر گشت ز قال و قال ای جانگر ھجده ھزار عالم ای جان
آخر نھ بھ روی آن پری بودوان شعلھ نور حالم ای جان

ور زان مھ و آفتاب شادیمگر داد طریق عشق دادیم
آخر نھ بھ روی آن پری بودور دیده نو در او گشادیم

وان می کھ ز بوش بود مستیمآن دم کھ ز ننگ خویش رستیم
آخر نھ بھ روی آن پری بودوان ساغرھا کھ درشکستیم

خوشتر ز بھار و چار فصلشباغی کھ حیات گشت وصلش
آخر نھ بھ روی آن پری بودشمس تبریز اصل اصلش

715
سرمایھ و اصل دلبری بوداول نظر ار چھ سرسری بود
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر عشق وبال و کافری بود

زان سوی خرد ھزار فرسنگزان رنگ تو گشتھ ایم بی رنگ
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر روم گزید جان اگر زنگ

وز نور مشارقش سپاھیرو کرده بھ چتر پادشاھی
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر یاوه شد او ز شاھراھی
چون سایھ بھ رو و سر دویدنھمچون مھ بی پری پریدن
آخر نھ بھ روی آن پری بودچون سرو ز بادھا خمیدن

جان داد بتان آزری رازان مھ کھ نواخت مشتری را
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر سھو فتاد سامری را

پر گشت ز قال و قالم ای جانگر ھجده ھزار عالم ای جان
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر حالم وگر محالم ای جان

کاندر پی آفتاب رادیمچون ماه نزارگشتھ شادیم
آخر نھ بھ روی آن پری بودور ھم بھ خسوف درفتادیم
صد توبھ و عھد را شکستیمناموس شکستھ ایم و مستیم
آخر نھ بھ روی آن پری بودور دست و ترنج را بخستیم

زان چشمھ آب زندگانیزان جام شراب ارغوانی
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر داد فضولیی نشانی

نی فصل ربیع و اصل اصلشفصلی بجز این چھار فصلش
آخر نھ بھ روی آن پری بودگر لاف زدیم ما ز وصلش
رازش باید ز راه جان گفتخاموش کھ گفتنی نتان گفت

آخر نھ بھ روی آن پری بودور مست شد این دل و نشان گفت

716
ھر سودای مایھ ھر مراد ودیر آمده ای سفر مکن زود

از بینی ھا برآمده دودای ز آتش عزم رفتن تو
در آتش توست عید ھر عودھر عود تلف شود ز آتش
دستت گیرم بھ فضل خود زوداومید تو ھر دمی بگوید

سودم نکند کھ بودنی بوداما تو مگو کھ جھد و کوشش
من بستھ نیم چو تار در پودمعزول مکن تو قدرتم را

وز فضل توانمت بیفزودبکاھمت چو خواھمھر لحظھ



در سجده دوست کوست مسجودبربند دھان ز گفت و سر نھ

717
با او تو چنین کنی نشایدآن کس کھ بھ بندگیت آید

چون تو گھری فلک نزایدای روی تو خوب و خوی تو خوش
سر دل تو لطیف بایدروی تو و خوی تو لطیفست
امروز چرا جفا نمایدآن شخص کھ مردنیست فردا
آن بر دگری چھ آزمایدچیزی کھ بھ خود نمی پسندد
تا خشم خدا تو را نخایداز خشم مخای ھیچ کس را
تا بر سر تو فرونیایدبرخیز ز قصد خون خلقان

کان وسوسھ در دلت نیایدآن گاه قضا ز تو بگردد
کابلیس تو را چنین بگایدای گفتھ کھ مردم این چھ مردیست

718
آخر سر عاشقان بخاریدآخر گھر وفا ببارید

تخم ستم و جفا مکاریدما خاک شما شدیم در خاک
این ظلم دگر روا مداریدبر مظلومان راه ھجران

بر پرده زیر و بم بزاریدای زھره ییان بھ بام این مھ
ھمچون من خستھ دلفکاریدیا نیز شما ز درد دوری

ما را بھ کسی نمی شماریدمحروم نماند کس از این در
بر ذرگکی چھ می گماریدآن درد کھ کوه از او چو ذرست

آن آھو را کنون شکاریدای قوم کھ شیرگیر بودیت
بی خمر وصال در خماریدزان نرگس مست شیرگیرش

بس بی دل و زعفران عذاریدزان دلبر گلعذار اکنون
بر صبر و وفا قدم فشاریدبا این ھمھ گنج نیست بی رنج

گر در ره عشق مرد کاریدمردانھ و مردرنگ باشید
بی صرفھ و ترس جان سپاریدچون عاشق را ھزار جانست

کاندر پی جان کامکاریدجان کم ناید ز جان مترسید
گرد از دغل و حیل برآریدعشقست حریف حیلھ آموز
در عشق رھین صد قماریددر عشق حلال گشت حیلھ

با جملھ گلرخان چو خاریدحقست اگر ز عشق آن سرو
بر فرعونان نفس ماریدحقست اگر ز عشق موسی
کاندر کف عشق ذوالفقاریدجان را سپر بلاش سازید
چون کوه حلیم و باوقاریددر صبر و ثبات کوه قافید

ماننده موج بی قراریدچون بحر نھان بھ مظھر آید
چون ابر بھ وقت نوبھاریدھنگام نثار و درفشانی

در پیش مھیت اگر غباریددر تیر شھیت اگر شھیدیت
چون شاخ بلند میوه داریدپاینده و تازه ھمچو سروید

چون سیب درخت سنگساریدز آسیب درخت او چو سیبید
با گوھر خویش یار غاریدگر سنگ دلان زنندتان سنگ

گر ھمچو سجاف بر کناریدچون دامن در پیش دوانید
پیوستھ چو چرخ در دواریدچون ھمسفرید با مھ خویش

با اشتر عشق ھم مھاریدھم عشق شما و ھم شما عشق
آخر نھ در این حصین حصاریدگر نقب زنست نفس و دزدست

گر مقبل وگر حلال خواریداز عشق خورید باده و نقل
دیگر چھ خیال می نگاریددیدیت کھ تان ھمی نگارد

چھ در پی جبر و اختیاریداوتان بھ خود اختیار کردست
گر عاشق و اھل اعتباریدمحکوم یک اختیار باشید



در نطق و سکوت سازواریدخاموش کنم اگر چھ با من

719
شب می گذرد روا مداریدای اھل صبوح در چھ کارید

از جام صبوح سر برآریدماننده آفتاب رخشان
باری شب زلف او شماریدای شب شمران اگر شمارست

گر پنجھ شیر را شکاریدزخمی کھ زدست وانمایید
وین خلوت را بھ ما سپاریددر خواب شوید ای ملولان

چون منتظران آن نگاریدمی آید آن نگار امشب
داند کھ شما در انتظاریدزان روی کھ شمس دین تبریز

720
وقت سفرست خر بگیریداز بھر چھ در غم و زحیرید

تا ھمچو روان صفا پذیریدخیزید روان شوید یاران
آخر نھ کم از کمان و تیریدپران باشید در پی صید

گر محتشمید وگر فقیریداندر حرکت نھانست روزی
کھ شب سوی غیب در مسیریددر اول روز تازه ز آنید

721
شخصی باشد کھ سر نداردھر سینھ کھ سیمبر ندارد

مرغی باشد کھ پر نداردوان کس کھ ز دام عشق دورست
کز باخبران خبر ندارداو را چھ خبر بود ز عالم
کز عشق سر سپر ندارداو صید شود بھ تیر غمزه

خود پنداری جگر نداردآن را کھ دلیر نیست در راه
جز او کھ فکند برندارددر راه فکنده است دری

بس بی گھرست و فر نداردآن کس کھ نگشت گرد آن در
زیرا شب ما سحر نداردوقت سحرست ھین بخسبید

722
از ما بگریخت تا کجا شدما مست شدیم و دل جدا شد

در حال دلم گریزپا شدچون دید کھ بند عقل بگسست
او جانب خلوت خدا شداو جای دگر نرفتھ باشد

او مرغ ھواست و در ھوا شددر خانھ مجو کھ او ھواییست
پرید بھ سوی پادشا شداو باز سپید پادشاھست

723
بشتاب کھ سخت بی گھ آمدساقی برخیز کان مھ آمد
کان ترک ختا بھ خرگھ آمدترکانھ بتاز وقت تنگست
اقبال نگر کھ ناگھ آمددر وھم نبود این سعادت

چون ساغر می بھ قھقھ آمدعاشق چو پیالھ پر ز خون بود
تعجیل نکرد ابلھ آمدبا چون تو مھ آنک وقت دریافت
کاھست بھ خرمن کھ آمداز خرمن عشق ھر کی بگریخت
بگریخت ز خود بھ درگھ آمدبی گھ شد و ھر کی اوست مقبل

آن را کھ ز ھجر با ره آمداندر تبریزھای و ھوییست

724
زیرا کھ در او پری ما بودگرمابھ دھر جان فزا بود
ھر گوشھ مقال و ماجرا بودمر پریان را ز حیرت او



آن جا ھش و عقل از کجا بودعقلست چراغ ماجراھا
آن جا چھ مجال عقل ھا بوددر صرصر عشق عقل پشھ ست

از سدره سفر چو ماورا بوداز احمد پا کشید جبریل
کان سو ھمھ عشق بد ولا بودگفتا کھ بسوزم ار بیایم

در فسحت وصل آن ھبا بودتعظیم و مواصلت دو ضدند
زیرا کھ جنون ھزار تا بودآن جا لیلی شدست مجنون
پیراھن حسن ھا قبا بودآن جا حسنی نقاب بگشود
نی زھره و چنگ و نی نوا بودیوسف در عشق بد زلیخا

کان جا جز روح دوست لا بودوان نافخ صور مانده بی روح
زیرا ھنگام آشنا بوددر بحر گریخت این مقالات

725
یا قصھ خویش بازگویدکس با چو تو یار راز گوید

لیکن عاشق دراز گویدعاقل کردست با تو کوتاه
سودای تو در نماز گویداز عشق تو در سجود افتد

این دلم از نیاز گویدآنچاز ناز ھمھ دروغ گویی
بشنو سخنی کایاز گویدمن ھمچو ایازم و تو محمود
گفتی تو کھ او مجاز گویدپیش تو کسی حدیث من گفت
گفتی بھ طریق گاز گویدچون زر سخنان من شنیدی

726
شب تا برود شما بیاییدشب رفت حریفکان کجایید
بخاییدوز خنده او شکراز لعل لبش شراب نوشید

زین باده نشانھ وانماییدچون روز شود بھ ھوشیاران
عیسی زایید اگر بزاییددر جیب شما چو دردمیدند

ھمچون مھ چھارده برآییدبی ھشت بھشت و ھفت دوزخ
این خلوت خاص را نشاییدیک موی ز ھفت و ھشت گر ھست

زنھار کھ سرمھ ای بساییدمویی در چشم نیست اندک
در عشق چو چشم پیشواییدچشم ز موی پاک گرددچون

انصاف کھ بی شما شماییددر عشق خدیو شمس تبریز

727
در خانھ مھی نھان کی دارداز دلبر ما نشان کی دارد
بیرون ز جھان جھان کی داردبی دیده جمال او کی بیند

بنمای کھ آن کمان کی داردآن تیر کھ جان شکار آنست
صوفی تو نگر کھ آن کی دارددر ھر طرفی یکی نگاریست

ھم جان داند کھ جان کی دارداین صورت خلق جملھ نقش اند
آن دست گھرفشان کی دارداین جملھ گدا و خوشھ چین اند

آخر خبری ز کان کی داردقلاب شدند جملھ عالم
آخر بنگر زمان کی داردشادست زمان بھ شمس تبریز

728
غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشددشمن خویشیم و یار آنک ما را می کشد

کان ملک ما را بھ شھد و قند و حلوا می کشدزان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می دھیم
کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشدخویش فربھ می نماییم از پی قربان عید

مھلتی دادش کھ او را بعد فردا می کشدآن بلیس بی تبش مھلت ھمی خواھد از او
درمدزد از وی گلو گر می کشد تا می کشدھمچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنھ
عاشقان عشق را ھم عشق و سودا می کشدنیست عزرائیل را دست و رھی بر عاشقان



خفیھ صد جان می دھد دلدار و پیدا می کشدکشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون
کو تو را بر آسمان بر می کشد یا می کشداز زمین کالبد برزن سری وانگھ ببین

باز جان را می رھاند جغد غم را می کشدروح ریحی می ستاند راح روحی می دھد
کو مسیح خویشتن را بر چلیپا می کشدآن گمان ترسا برد مومن ندارد آن گمان

غیر عاشق وانما کھ خویش عمدا می کشدھر یکی عاشق چو منصورند خود را می کشند
عاشق حق خویشتن را بی تقاضا می کشدصد تقاضا می کند ھر روز مردم را اجل
گر چھ منکر خویش را از خشم و صفرا می کشدبس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان
بی محابا می کشدشمع ھای اختران راشمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب

729
اینک آن رویی کھ ماه و زھره را حیران کنداینک آن جویی کھ چرخ سبز را گردان کند
ھر یکی گو را بھ وحدت سالک میدان کنداینک آن چوگان سلطانی کھ در میدان روح

ھر کھ در کشتیش ناید غرقھ طوفان کنداینک آن نوحی کھ لوح معرفت کشتی اوست
کھ از وی لقمھ یابد حکمتش لقمان کندھر ھر کھ از وی خرقھ پوشد برکشد خرقھ فلک

بر من این دم را کند دی بر تو تابستان کندنیست ترتیب زمستان و بھارت با شھی
بر یکی کس خار و بر دیگر کسی بستان کندخار و گل پیشش یکی آمد کھ او از نوک خار

ھر کھ در آتش شود از بھر او ریحان کندھر کھ در آبی گریزد ز امر او آتش شود
گر ھمھ شبھھ ست او آن شبھھ را برھان کندمن بر این برھان بگویم زانک آن برھان من
آدمی را دیو سازد دیو را انسان کندچھ نگری در دیو مردم این نگر کو دم بھ دم
زنده را بخشد بقا و مرده را حیوان کنداینک آن خضری کھ میرآب حیوان گشتھ بود

علت آن فلسفی را از کرم درمان کندگر چھ نامش فلسفی خود علت اولی نھد
کو از این دم بشکند چون بشکند تاوان کندگوھر آیینھ کلست با او دم مزن

گر تو با او دم زنی او روی خود پنھان کنددم مزن با آینھ تا با تو او ھمدم بود
سر مکش از وی کھ چشمش غارت ایمان کندغیر تو در فرمان اوستکفر و ایمان تو و

ور بر او دانش فروشد غیرتش نادان کندھر کھ نادان ساخت خود را پیش او دانا شود
صورت عین الیقین را علم القرآن کنددام نان آمد تو را این دانش تقلید و ظن

داروی دیده نجوید جملھ ذکر نان کندپس ز نومیدی بود کان کور بر درھا رود
تا جھان را آب بخشد جسم ھا را جان کنداین سخن آبیست از دریای بی پایان عشق
ھر کھ او ماھی بود کی فکرت پایان کندھر کھ چون ماھی نباشد جوید او پایان آب
شمس تبریزی تو را ھمصحبت مردان کندگر بھ فقر و صدق پیش آیی بھ راه عاشقان

730
کره تند فلک را ھر سحرگھ زین کننداینک آن مرغان کھ ایشان بیضھ ھا زرین کنند

چون بخسپند آفتاب و ماه را بالین کنندچون بتازند آسمان ھفتمین میدان شود
گلبنانی کھ فلک را خوب و خوب آیین کنندماھیانی کاندرون جان ھر یک یونسیست
حاکمند و نی دعا دانند و نھ نفرین کننددوزخ آشامان جنت بخش روز رستخیز

وز حلاوت بحرھا را چون شکر شیرین کننداز لطافت کوه ھا را در ھوا رقصان کنند
سنگ ھا را کان لعل و کفرھا را دین کنندجسم ھا را جان کنند و جان جاویدان کنند

گر عیان خواھی بھ پیش چشم تو تعیین کننداز ھمھ پیداترند و از ھمھ پنھان ترند
زانک ایشان کور مادرزاد را ره بین کنندگر عیان خواھی ز خاک پای ایشان سرمھ ساز
تا ھمھ خار تو را ھمچون گل و نسرین کنندگر تو خاری ھمچو خار اندر طلب سرتیز باش

تا کھ ارواح و ملایک ز آسمان تحسین کنندگر مجال گفت بودی گفتنی ھا گفتمی

731
از شراب لایزالی جان ما مخمور بودپیش از آن کاندر جھان باغ و می و انگور بود

پیش از آن کاین دار و گیر و نکتھ منصور بودما بھ بغداد جھان جان اناالحق می زدیم
در خرابات حقایق عیش ما معمور بودپیش از آن کاین نفس کل در آب و گل معمار شد

از شراب جان جھان تا گردن اندر نور بودجان ما ھمچون جھان بد جام جان چون آفتاب



تا بداند ھر یکی کو از چھ دولت دور بودساقیا این معجبان آب و گل را مست کن
تا براندازد نقاب از ھر چھ آن مستور بودجان فدای ساقیی کز راه جان در می رسد
بی خمار و شھد بی زنبور بودخمرھایما دھان ھا باز مانده پیش آن ساقی کز او
آنچ در ھفتم زمین چون گنج ھا گنجور بودیا دھان ما بگیر ای ساقی ور نی فاش شد
آن زمان کی شمس دین بی شمس دین مشھور بودشھر تبریز ار خبر داری بگو آن عھد را

732
در ھم افتادیم زیرا زور گیراگیر بوددی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود

در چنان آتش چھ جای عقل یا تدبیر بودعقل باتدبیر آمد در میان جوش ما
وز کمان عشق پران صد ھزاران تیر بوددر شکار بی دلان صد دیده جان دام بود

بر شمار خاک شیران پیش او نخجیر بودآھوی می تاخت آن جا بر مثال اژدھا
چشم او چون طشت خون و موی او چون شیر بوددیدم آن جا پیرمردی طرفھ ای روحانیی
چرخ ھا از ھم جدا شد گوییا تزویر بوددیدم آن آھو بھ ناگھ جانب آن پیر تاخت

چونک ساغرھای مستان نیک باتوفیر بودکاسھ خورشید و مھ از عربده درھم شکست
بیخودم من می ندانم فتنھ آن پیر بودروح قدسی را بپرسیدم از آن احوال گفت

بی دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بودشمس تبریزی تو دانی حالت مستان خویش

733
مو بھ موی ما بدان سر جعفر طیار بادذره ذره آفتاب عشق دردی خوار باد

ھر کھ این بر خورد از تو از تو برخوردار بادذره ھا بر آفتابت ھر زمان بر می زنند
تار ما را پود باد و پود ما را تار بادھر کجا یک تار مویت بر ھوس سر می نھد

چند غم بردار بودستم کھ غم بر دار بوددر بیابان غم از دوری دارالملک وصل
خواجھ گلزار باد و از حسد گل زار بادخار مسکینی کھ ھر دم طعنھ گل می کشد
این چمن بی مار باد و دشمنش بیمار بادگل پرستان چمن را دشمن مخفیست مار

ھمنشین غمخوار باد و بعد از این غم خوار بادچونک غمخواری نباشد سخت دشوارست غم

734
خاصھ این رھزن کھ ما را این چنین بر باد دادمطربا این پرده زن کز رھزنان فریاد و داد

زانک از شاگرد آید شیوه ھای اوستادمطربا این ره زدن زان رھزنان آموختی
زانک ھستی خایفست و ھیچ خایف نیست شادمطربا رو بر عدم زن زانک ھستی ره زنست

کاندر این ھستی نیامد وز عدم ھرگز نزادمی زن ای ھستی ره ھستان کھ جان انگاشتست
در وجود این جملھ بند و در عدم چندین گشادما بیابان عدم گیریم ھم در بادیھ

ذوق دریا کی شناسد ھر کھ در دام اوفتادھستی ھمچو داماین عدم دریا و ما ماھی و
دانک روزی می دوید از ابلھی سوی مرادھر کھ اندر دام شد از چار طبع او چارمیخ

آتش اندر ھست زن و اندر تن ھستی نژادآتش صبر تو سوزد آتش ھستیت را
ضبحھ و العادیاتش نیست جز جان ھای رادقدحھ و الموریاتش نیست الا سوز صبر

ور نھ این شطرنج عالم چیست با جنگ و جھادبرد و ماندی ھست آخر تا کی ماند کی برد
چیست فرزین گشتھ ام گر کژ روم باشد سدادگھ ره شھ را بگیرد بیدق کژرو بھ ظلم

تا شدم فرزین و فرزین بندھاام دست دادمن پیاده رفتھ ام در راستی تا منتھا
خط و تین ماست این جملھ منازل تا معادرخ بدو گوید کھ منزل ھات ما را منزلیست

ره روی باشد چو جسم و ره روی ھمچون فوادتن بھ صد منزل رود دل می رود یک تک بھ حج
گر نباشد سایھ من بود جملھ گشت بادشاه گوید مر شما را از منست این یاد و بود

خانھ ھا ویرانھ ھا گردد چو شھر قوم عاداسب را قیمت نماند پیل چون پشھ شود
تا بدیدم کاین ھزاران لعب یک کس می نھاداندر این شطرنج برد و ماند یک سان شد مرا
زان نظر ماتیم ای شھ آن نظر بر مات باددر نجاتش مات ھست و ھست در ماتش نجات

735
پرده شب می درید او از جنون تا بامداددوش آمد پیل ما را باز ھندستان بھ یاد



ای کھ تا روز قیامت عمر ما چون دوش باددوش ساغرھای ساقی جملھ مالامال بود
جزو و کل و خار و گل از روی خوبش باد شادباده ھا در جوش از او و عقل ھا بی ھوش از او

بادبر کف ما باده بود و در سر ما بودبانگ نوشانوش مستان تا فلک بررفتھ بود
در سجود افتاده آن جا صد ھزاران کیقباددر فلک افتاده ز ایشان صد ھزاران غلغلھ
شب ز اخوان صفا ناگھ چنین روزی بزادروز پیروزی و دولت در شب ما درج بود
آن نشان را از تفاخر بر سر و رو می نھادموج زد دریا نشانی یافت زین شب آسمان

نور لاھوتی ز رحمت بستھ ھا را می گشادھر چھ ناسوتی ز ظلمت راه ھا را بستھ بود
چون بماند برقرار آن کس کھ یابد این مرادکی بماند زان ھوا اشکال حسی برقرار

نیستان را ھست کرد و عاشقان را داد دادعمر را از سر بگیرید ای مسلمانان کھ یار
زان کھ ھر جا کوست ساقی کس نماند بر سدادیار ما افتادگان را زین سپس معذور داشت
طمطراق اجتھاد و بارنامھ اعتقادجوش دریای عنایت ای مسلمانان شکست

ھم عزیز مصر باید مشتریش اندر مزادآن عنایت شھ صلاح الدین بود کو یوسفیست

736
ور ز سرمستی کشیدم زلف دلداری چھ شدگر یکی شاخی شکستم من ز گلزاری چھ شد

ور ز طراری ربودم رخت طراری چھ شدبزد ناداشت زخمی از سر مستی چھ باکگر
ور یکی دانھ برون آمد ز انباری چھ شدور یکی زنبیل کم شد از ھمھ بغداد چیست
گر یکی دم خوش نشیند یار با یاری چھ شدای فلک تا چند از این دستان و مکاری تو

چند گویی چند گویی گفتھ ام آری چھ شدگوییم از سر او ناگفتنی ھا گفتھ ای
تو نھ معشوقی نھ عاشق مر تو را باری چھ شدگر میان عاشق و معشوق کاری رفت رفت
ور ز عیسی عافیت یابید بیماری چھ شداز لب لعلش چھ کم شد گر لبش لطفی نمود
چھ شدبی خطی گر پیشم آید ماه رخساریگر براتست امشب و ھر کس براتی یافتند
برشکستم عاشقان را کار و بازاری چھ شدشمس تبریزی اگر من از جنون عشق تو

737
گریھ ھای جملھ عالم در وصالش خنده شدنام آن کس بر کھ مرده از جمالش زنده شد

حسن ھای جملھ عالم حسن او را بنده شدیاد آن کس کن کھ چون خوبی او رویی نمود
ھر کی خورد از آب جویش تا ابد پاینده شدجملھ آب زندگانی زیر تختش می رود

لاجرم بر چرخ گردون تا ابد تابنده شدیک شبی خورشید پایھ تخت او را بوسھ داد
خاک طامع بھر این در زیر پا افکنده شدزندگی عاشقانش جملھ در افکندگیست

مرج ھا غرنده شدتا مشام شیر صیدآھوان را بوی مشک از طره اش بر ناف زد
ھمچو خورشید و قمر بی بال و پر پرنده شدبال و پر وھم عاشق ز آتش دل چون بسوخت
برگذشت از نھ فلک بر لامکان باشنده شدای خنک جانی کھ لطف شمس تبریزی بیافت

738
پرده عشاق را از دل بھ رونق می زندمطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند
ایستاده بر فراز عرش سنجق می زندرخت بربندید ای یاران کھ سلطان دو کون

یحیی و داوود و یوسف خوش معلق می زنداولیا و انبیا حیران شده در حضرتش
جبرئیل اندر فسونش سحر مطلق می زندعیسی و موسی کھ باشد چاوشان درگھش

تیغ را بر حلق اسماعیل و اسحق می زندجان ابراھیم مجنون گشت اندر شوق او
در ھوای عشق او صدیق صدق می زنداحمدش گوید کھ واشوقا لقا اخواننا

خسرو و شیرین بھ عشرت جام راوق می زندلیلی و مجنون بھ فاقھ آه حسرت می خورند
تیر زھرآلود را بر جان احمق می زندشمس تبریز ایستاده مست در دستش کمان

او چو حیدر گردن ھشام و اربق می زنداسپر پیش اورستم و حمزه فکنده تیغ و
شمس تبریزی کھ ماه بدر را شق می زندکیست آن کس کو چنین مردی کند اندر جھان

روح او مقبول حضرت شد اناالحق می زندھر کھ نام شمس تبریزی شنید و سجده کرد
گر چھ منکر در ھوای عشق او دق می زندای حسام الدین تو بنویس مدح آن سلطان عشق

از حسد ھمچون سگان از دور بق بق می زندمنکرست و روسیھ ملعون و مردود ابد



739
ھین کھ آمد دود غم تا خلق را غمگین کندقند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند

سنگ ھا را لعل سازد میوه را رنگین کندای تو رنگ عافیت زیرا کھ ماه از خاصیت
تا بر سیمین تو احوال ما زرین کندپرده بردار ای قمر پنھان مکن تنگ شکر

زانک دریا آن کند زیرا کھ گوھر این کندعشق تو حیران کند دیدار تو خندان کند
گردن جان را بزن گر چرخ را تمکین کنداز میان دل صبوحی کآفتابت تیغ زد

زان سوی ھفتاد پرده دیده را ره بین کندچشم تو در چشم ھا ریزد شرابی کز صفا
لطف ھایی را کھ با ما شھ صلاح الدین کندگر شبی خلوت کنی گویم من اندر گوش تو

740
بوی خود را واھلد در حال و زلفش بو کندمشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند

خوی را خود واکند در حین و خو با او کندکافر و مومن گر از خوی خوشش واقف شوند
پردھا را بردرد وین کار را یک سو کندآفتابی ناگھان از روی او تابان شود

تا بیان سر حق لایزالی او کندچنگ تن ھا را بھ دست روح ھا زان داد حق
تا ز ھر یک بانگ دیگر در حوادث رو کندتارھای خشم و عشق و حقد و حاجت می زند

بر کنار خود نھاد و ساز آن را ھو کندشاد با چنگ تنی کز دست جان حق بستدش
وای آن چنگی کھ با آن چنگ حق پھلو کنداوستاد چنگ ھا آن چنگ باشد در جھان

کو بھ ناگھ وصف آن دو نرگس جادو کندباز ھم در چنگ حق تاریست بس پنھان و خوش
چشم آھو تا شکار شیر آن آھو کندنرگسان مست شمس الدین تبریزی کھ ھست

741
خون بدان شد دل کھ طالب خون دل را بو کندپنج در چھ فایده چون ھجر را شش تو کند

کس نداند حالت من نالھ من او کندچنگ را در عشق او از بھر آن آموختم
آنک در شش سو نگنجد کار او یک سو کندای بھ ھر سویی دویده کار تو یک سو نشد

نقش آھو را بگیرد دردمد آھو کندشیر ما بس نادرستشیر آھو می دراند
یک دمت سازد قزلبک یک دمت صارو کندباطنت را لالھ سازد ظاھرت را ارغوان
آن بجو کز نور جان دو پیھ را دو جو کندموج آن دریا مجو کو را مدد از جو بود

آن شکرستان خو کندخوش شکرخویی کھ باخوش قمررویی کز این غم می گذارد چون ھلال
خاک را عنبر کند او سنگ را لولو کندآھنی کو موم شد بھر قبول مھر عشق

گر تقاضای شراب و یخنی و طرغو کنددل کباب و خون دیده پیشکش پیشش برم
فاختھ محجوب باشد لاجرم کوکو کندلکلک آن حق شناسد ملک را لکلک کند

خرم آن کاندر غم آن روی تن چون مو کندآب و روغن کم کن و خامش چو روغن می گداز
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چونک رد خلق کردش عشق رو با او کندعشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند

زانک جان روسپی باشد کھ او صد شو کندکآنک شاید خلق را آن کس نشاید عشق را
شاه عشقش بعد از آن با خویش ھمزانو کندچون نشاید دیگران را تا ھمھ ردش کنند

باطن و ظاھر ھمھ با عشق خوش خو خو کندزانک خلقش چون براند خو ز خلقان واکند
دل بھ مھر ھر کسی دزدیده رو ھر سو کندجان قبول خلق یابد خاطرش آن جا کشد

وانگھی عاشق در این دم مشک و عنبر بو کندچون ببیند عشق گوید زلف من سایھ فکند
تا کھ عاشق از ضرورت ترک این ھر دو کندرا کنم من خصم آن مغز و دماغمشک و عنبر

نوطلب باشد کھ ھمچون طفلکان کوکو کندگر چھ ھم بر یاد ما بو کرد عاشق مشک را
بر لب جو کی دوادو بر نشان جو کندچونک از طفلی برون شد چشم دانش برگشاد

تا تو را شیرین ز شھد خسروی دارو کندعاشق نوکار باشی تلخ گیر و تلخ نوش
از ورای ھر دو عالم کان تو را بی تو کندتا بود کز شمس تبریزی بیابی مستیی

743



چون رسیدش چشم بد کز چشم ھا مستور بودآن زمانی را کھ چشم از چشم او مخمور بود
شادی آن صبح ھا کز یار پرکافور بودشادی شب ھای ما کز مشک و عنبر پرده داشت
تا بھ پشت گاو و ماھی از رخش پرنور بوداز فراز عرش و کرسی بانگ تحسین می رسید

ذره ذره ھمچو مجنون عاشق مشھور بودھر طرف از حسن از بدلیلیی کاسد شده
جان در آویزان ز زلفش شیوه منصور بوددل بھ پیش روی او چون بایزید اندر مزید
کوری آن کس کھ او از عشرت ما دور بودشمع عشق افروز را یک بار دیگر اندرآر

تا ز مستی من ندانستم کھ رشک حور بودساقیی با رطل آمد مر مرا از کار برد
کاین بھ دفترھای عشق اندر ازل مسطور بودنقش شمس الدین تبریزیست جان جان عشق

744
ساقیت بیگانھ بود و آن شھ زیبا نبودرو ترش کردی مگر دی باده ات گیرا نبود

بر کدامین یوسف از چشم بدان غوغا نبودیا بھ قاصد رو ترش کردی ز بیم چشم بد
چشم بد با حفظ حق جز باطل و سودا نبودچشم بد خستش ولیکن عاقبت محمود بود

آن مھ نادر کھ او در خانھ جوزا نبودھین مترس از چشم بد وان ماه را پنھان مکن
جز شراب و جز کباب و شکر و حلوا نبوددر دل مردان شیرین جملھ تلخی ھای عشق
اندر آن دریای بی پایان بجز دریا نبوداین شراب و نقل و حلوا ھم خیال احولست

جز بھ فرمان حق این گرما و این سرما نبودیک زمان گرمی بھ کاری یک زمان سردی در آن
تو کی دیدی زین خموشان کو بھ جان گویا نبودھین خمش کن در خموشی نعره می زن روح وار

745
آمدم تا عذر خواھم ساعتی از کار خودآمدم تا رو نھم بر خاک پای یار خود
آمدم کآتش بیارم درزنم در خار خودآمدم کز سر بگیرم خدمت گلزار او

نیک خود را بد شمارم از پی دلدار خودآمدم تا صاف گردم از غبار ھر چھ رفت
چشمھ ھای سلسبیل از مھر آن عیار خودآمدم با چشم گریان تا ببیند چشم من

مردم و خالی شدم ز اقرار و از انکار خودخیز ای عشق مجرد مھر را از سر بگیر
بی تو نتوان رست ھرگز از غم و تیمار خودزانک بی صاف تو نتوان صاف گشتن در وجود

گفت خون آلود دارم در دل خون خوار خودمن خمش کردم بھ ظاھر لیک دانی کز درون
تا ببینی بر رخ من صد ھزار آثار خوددرنگر در حال خاموشی بھ رویم نیک نیک
گویم ار مستم کنی از نرگس خمار خوداین غزل کوتاه کردم باقی این در دل است

چون چنین حیران شدی از عقل زیرکسار خودای خموش از گفت خویش و ای جدا از جفت خویش
می رسد اندیشھ ھا با لشکر جرار خودای خمش چونی از این اندیشھ ھای آتشین
کس نگوید راز دل را با در و دیوار خودوقت تنھایی خمش باشند و با مردم بگفت

ھیچ کس را می نبینی محرم گفتار خودتو مگر مردم نمی یابی کھ خامش کرده ای
با سگان طبع کآلودند از مردار خودتو مگر از عالم پاکی نیامیزی بھ طبع

746
ھمچو ماه ھفت و ھشت و آفتاب روز عیدبرنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید
ھر یکی از نور روی او مزید اندر مزیداختران در خدمت او صد ھزار اندر ھزار

سوی برج آتشین عاشقان خود رسیدچون در آن دور مبارک برج ھا را می گذشت
مر مرا در ھیچ صفی آن زمان آن جا ندیددر دلش یاد من آمد ھر طرف کرد التفات

ھم نظر می کرد ھر سو ھم عنان را می کشیدموج دریاھای رحمت از دلش در جوش شد
آن خراب عاشق حاضرمثال ناپدیدگفت نزدیکان خود را کان فلان غایت چراست

آنک ھر صبحی کھ آمد نالھ ھای او شنیدآنک دیده ھر شبش در سوختن مانند شمع
تا فسون می خواند عشق و بر دل او می دمیدآنک آتش ھای عالم ز آتش او کاغ کرد

ھمچو مھتاب از ثری سوی ثریا می دویدآن یکی خاکی کھ چون مھتاب بر وی تافتیم
گشت او صد بار زنده کشتھ شد صد ره شھیدآنک چون جرجیس اندر امتحان عشق ما
ناف او بر عشق شمس الدین تبریزی بریدآنک حامل شد عدم از آفرینش بخت نیک



747
سوی عشرت ھا روید و میل بانگ نی کنیدای طربناکان ز مطرب التماس می کنید
کنیداسب غم را در قدم ھای طرب ھا پیشھسوار اسب شادی ھا شوید ای مقبلان

عقل و ھوش و عاقبت بینی ھمھ لاشی ء کنیدزان می صافی ز خم وحدتش ای باخودان
ترک سرد و خشک و ادباری ماه دی کنیدنوبھاری ھست با صد رنگ گلزار و چمن
ایھا العشاق مرتدید اگر ھی ھی کنیدکشتگان خواھید دیدن سربریده جوق جوق

این چھ عقلست این کھ ھر دم قصد راه ری کنیدسوی چینست آن بت چینی کھ طالب گشتھ اید
ترک تکرار حروف ابجد و حطی کنیددر خرابات بقا اندر سماع گوش جان

فرش عقل و عاقلی از بھر الله طی کنیداز شراب صرف باقی کاسھ سر پر کنید
خویشتن را محو دیدار جمال حی کنیداز صفات باخودی بیرون شوید ای عاشقان

جان فدا دارید و تن قربان ز بھر وی کنیدبا شھ تبریز شمس الدین خداوند شھان

748
چشم تو مخمور باد و جان ما خمار بادفخر جملھ ساقیانی ساغرت در کار باد

وی ز جوشاجوش عشقت عقل بی دستار بادای ز نوشانوش بزمت ھوش ھا بی ھوش باد
یوسف مصری ھمیشھ شورش بازار بادچون زنان مصر جان را دست و دل مجروح باد

مست تو از دست تو پیوستھ برخوردار بادساقیا از دست تو بس دست ھا از دست شد
باد ما را و آب ما را عشق پذرفتار بادمغز ما پرباد باد و مشک ما پرآب باد
جان دولت یار ما و بخت و دولت یار بادشاه خوبان میر ما و عشق گیراگیر ما

این وجود ما ھمیشھ جاذب اسرار بادسرکشیم و سرخوشیم و یک دگر را می کشیم

749
ای مسلمانان ز دست مست دلبر داد دادمست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد

گفتم این دل تا چھ بیند وین دو چشمم بامداددی دل من می جھید و ھر دو چشمم می پرید
عشق تو در صورت مھ پیشم آمد شاد شادبامدادان اندر این اندیشھ بودم ناگھان

آتش او تا چھ آرد بر من و بر خاک و بادمن کھ باشم باد و خاک و آب و آتش مست اوست
این جھان زین چار زاد و این چھار از عشق زادعشق از او آبستن ست و این چھار از عشق او

750
ساده دل مردی کھ دل بر وعده مستان نھادشاد شد جانم کھ چشمت وعده احسان نھاد
جان بداد و این سخن را در میان جان نھادچون حدیث بی دلان بشنید جان خوشدلم

کو کلید خانھ از ھمسایگان پنھان نھادبرج برج و خانھ خانھ جویم آن خورشید را
رو بھ ترکستان نھادھندوی زلفش شکستھمشک گفتم زلف او را زین سخن بشکست زلف

خاک پای خویشتن را او لقب سلطان نھادمن نیم سلطان ولیکن خاک پای او شدم
بس شدم زیر و زبر کو گربھ در انبان نھادھمچو گربھ عطسھ شیری بدم از ابتدا

بردر انبان شیر در انبان درون نتوان نھادگفت ار تو زاده شیری نھ ای گربھ برآ
چون تویی را ھر کھ گربھ دید او بھتان نھادمن چو انبان بردریدم گفت آن انبان مرا

لاجرم تاب نوآیین بر چھارارکان نھادشمس تبریزیست تابان از ورای ھفت چرخ

751
گر بخواھم ور نخواھم او مرا اندرکشدھر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد

ھمچو مرغ کشتھ آن دم پرم از من برکشدھمچو پره و قفل من چون جفت گردم با کسی
حاش الله کان رقم بر طایفھ دیگر کشدکفر و دین عاشقانش ھم رقوم عشق اوست

گوی میدان خود کی باشد تا ز چوگان سر کشدچون گشاید باگشادم چون ببندد بستھ ام
ھمچو احمد گاھم از آتش سوی کوثر کشدھمچو ابراھیم گاھم جانب آتش برد

خوشترم آنست کان سلطان مرا خوشتر کشدگویی آتش خوشتر آید مر تو را یا کوثرش
زین سبب ھا ساخت تا بر دیده ھا چادر کشدآب و آتش خوشتر آمد رنج و راحت داد اوست

مومنی را ناگھان در حلقھ کافر کشددوست را دشمن نماید آب را آتش کند



سرکشان را موکشان آن عشق در چنبر کشدسرخوشان و سرکشان را عشق او بند و گشاست
آن حذر او داد کز بھر بچھ مادر کشدبر حذر باید بدن گر چھ حذر ھم داد اوست

752
ھم دلم قلاب و ھم دل سکھ شھ می زندھم دلم ره می نماید ھم دلم ره می زند

ھم دل من راه عیاران ابلھ می زندھم دلم افغان کنان گوید کھ راه من زدند
ھم دل من ھمچو دزدان نیم شب ره می زندھم دل من ھمچو شحنھ طالب دزدان شده

گھ چو مرغ سربریده االله االله می زندگھ چو حکم حق دل من قصد سرھا می کند

753
ھم دو چشم شوخ مستت رطل را گردان کندھم لبان می فروشت باده را ارزان کند
زھر را تریاق سازد کفر را ایمان کندھم جھان را نور بخشد آفتاب روی تو

ھر کھ را از جان برآرد عرقھ جانان کندھر کھ را در چشم آرد چشم او روشن شود
چرخ را برھم دراند عرش را لرزان کندچونک بر کرسی برآید پادشاه روح او

سلطان کندلطف او برگیرد و ھمکاسھآنک از حاجت نظر دارد بھ کاسھ ھر کسی

754
روی ھا را از جمال خوب او چون مھ کنیدمی خرامد آفتاب خوبرویان ره کنید

عاشقان رفتھ را از روی او آگھ کنیدمردگان کھنھ را رویش دو صد جان می دھد
ھر زمانی می خورید و ھر زمانی خھ کنیداز کف آن ھر دو ساقی چشم او و لعل او

قصد آن صحرا کنید و نیت آن چھ کنیدجانب صحرای رویش طرفھ چاھی گفتھ اند
گوش اسبان را بھ سوی خیمھ و خرگھ کنیدنک نشان روشنی در خیمھ ھا تابان شدست

عاشقان لاغر تن خود را چو برگ کھ کنیدآستان خرگھش شد کھربای عاشقان
وز برای چشم بد را نالھ و آوه کنیددر خمار چشم مستش چشم ھا روشن کنید

رخ بدو آرید و خود را جملھ مات شھ کنیدشاه جان ھا شمس تبریزیست و این دم آن اوست

755
زانک شاھنشاه ما ھم شاه و ھم درویش بودشاه ما از جملھ شاھان پیش بود و بیش بود

جان ما بی خویش شد زیرا کھ شھ بی خویش بودشاه ما از پرده برجان چو خود را جلوه کرد
جان ما با شاه ما نزدیک و دوراندیش بودشاه ما از جان ما ھم دور و ھم نزدیک بود
گلشن بی خار بود و نوش او بی نیش بودصاف او بی درد بود و راحتش بی درد بود

آب و آتش صلح کرد و گرگ دایھ میش بودیک صفت از لطف شھ آن جا کھ پرده برگرفت
گشت قربان رھش آن کس کھ او بدکیش بودجان مطلق شد ز نورش صورتی کو جان نداشت

ھست شد عالم از او موقوف یک آریش بودنیست می گفتیم اندر ھست گفت آری بیا

756
گر زمستان بد بود اندر بھاران صد شودعلتی باشد کھ آن اندر بھاران بد شود
علت ناصور تو گر زانک گرگ و دد شودبر بھار جان فزا زنھار تو جرمی منھ

ھر درخت تلخ و شیرین آنچ می ارزد شودھر درخت و باغ را داده بھاران بخششی
ھر نباتی این نیرزد آنک چون سر زد شودای برادر از رھی این یک سخن را گوش دار

کز خمیرش صورت حسن و جمال و خد شوداز ھزاران آب شھوت ناگھان آبی بود
تا یکی را خود از آن ھا دولتی باشد شودوانگھ آن حسن و جمالان خرج گردد صد ھزار

لیک بر درگاه شمس الدین نباید رد شودنیکبختان در جھان بسیار آیند و روند
در دو عالم عاقبت او خاصھ ایزد شودھر کھ او یک سجده کردش گر چھ کردش از نفاق

زانک یاد آن جفاھا در ره تو سد شوداز جفاھا یاد ماور ای حریف باوفا

757
کاین حسودی کم نخواھد گشت از چرخ کبودوصف آن مخدوم می کن گر چھ می رنجد حسود



چون پی مست از خمار غمزه مستش چھ سودگر چھ خود نیکو نیاید وصف می از ھوشیار
ربودچونک دستار و دلت را غمزه ھای اومست آن می گر نھ ای می دو پی دستار و دل
زانک شاید نیست گشتن از برای آن وجودگر دو صد ھستیت باشد در وجودش نیست شو

گرد خانھ جستم این دل را کھ او را خود چھ بودنیم شب برخاستم دل را ندیدم پیش او
در یکی کنجی بھ نالھ کی خدا اندر سجودچون بجستم خانھ خانھ یافتم بیچاره را

دیدمش کاندر پی زاری زبان را برگشودگوش بنھادم کھ تا خود التماس وصل کیست
این نھانم آتش است و آشکارم آه و دودکای نھان و آشکارا آشکارا پیش تو

صد ھزاران جوی ھا در جوی خوبی درفزوداز برای آنک خوبان را نجویی در شکست
در درون ظلمت شب اندر آن گفت و شنودمی شمرد از شھ نشان ھا لیک نامش می نگفت

می نگویم گر چھ نامش ھست خوش بوتر ز عودآنگھان زیر زبان می گفت یارم نام او
کو در این شب گوش می دارد حدیثم ای ودودزانک در وھم من آید دزدگوشی از بشر
کو بھ عزت نشنود آن نام او را از جحودسخت می آید مرا نام خوشش پیش کسی

اندر این عاجز شدست او بی طریق و بی ورودور بھ عزت بشنود غیرت بسوزد مر مرا
غم مخور از ھیچ کس در ذکر نامش ای عنودبانگ کردش ھاتفی تو نام آن کس یاد کن

زود نام او بگو تا در گشاید زود زودزانک نامش ھست مفتاح مراد جان تو
شد خورشید ناگھ رو نمودتا سحرگھ روزدل نمی یارست نامش گفتن و در بستھ ماند

گشت بی ھوش و فتاد این دل شکستن تار و پودبا ھزاران لابھ ھاتف ھمین تبریز گفت
نام آن مخدوم شمس الدین در آن دریای جودچون شدم بی ھوش آنگھ نقش شد بر روی او

758
داردچھ نکوبخت درختی کھ بر و بار تودل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد

چو بر آن چرخ معانی مھش انوار تو داردچھ کند چرخ فلک را چھ کند عالم شک را
اگر او مھر تو دارد اگر اقرار تو داردبھ خدا دیو ملامت برھد روز قیامت

نبرد سر نبرد جان اگر انکار تو داردبھ خدا حور و فرشتھ بھ دو صد نور سرشتھ
نھ چنان ساختمت من کھ کس اسرار تو داردتو کیی آنک ز خاکی تو و من سازی و گویی

دل منصور حلاجی کھ سر دار تو داردز بلاھای معظم نخورد غم نخورد غم
تو مپندار کھ آن مھ غم دستار تو داردچو ملک کوفت دمامھ بنھ ای عقل عمامھ
تو مپندار کھ روزی ھمھ بازار تو داردبمر ای خواجھ زمانی مگشا ھیچ دکانی

نھ کلید در روزی دل طرار تو داردتو از آن روز کھ زادی ھدف نعمت و دادی
ھمھ وسواس و عقیلھ دل بیمار تو داردبن ھر بیخ و گیاھی خورد از رزق الھی

کھ ز ھر برگ و نباتش شکر انبار تو داردطمع روزی جان کن سوی فردوس کشان کن
نھ ھر آن دست کھ خارد گل بی خار تو داردنھ کدوی سر ھر کس می راوق تو دارد

کھ سر و سینھ پاکان می از آثار تو داردچو کدو پاک بشوید ز کدو باده بروید
کھ دل و جان سخن ھا نظر یار تو داردخمش ای بلبل جان ھا کھ غبارست زبان ھا

کھ مھ و شمس و عطارد غم دیدار تو داردبنما شمس حقایق تو ز تبریز مشارق

759
رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارددل من رای تو دارد سر سودای تو دارد
گھر دیده نثار کف دریای تو داردسر من مست جمالت دل من دام خیالت

کھ خیال شکرینت فر و سیمای تو داردز تو ھر ھدیھ کھ بردم بھ خیال تو سپردم
خوبی و ملاحت ز عطاھای تو داردھمھغلطم گر چھ خیالت بھ خیالات نماند

کھ گمان برد کھ او ھم رخ رعنای تو داردگل صدبرگ بھ پیش تو فروریخت ز خجلت
کھ خطا کرد و گمان برد کھ بالای تو داردسر خود پیش فکنده چو گنھ کار تو عرعر

ھمھ چون ماه گدازان کھ تمنای تو داردجگر و جان عزیزان چو رخ زھره فروزان
اگر از شعلھ بسوزد نھ کھ حلوای تو دارددل من تابھ حلوا ز بر آتش سودا

خنک آن بی خبری کو خبر از جای تو داردھلھ چون دوست بھ دستی ھمھ جا جای نشستی
کھ زھی جان لطیفی کھ تماشای تو دارداگرم در نگشایی ز ره بام درآیم

چھ کنم آھوی جانم سر صحرای تو داردبھ دو صد بام برآیم بھ دو صد دام درآیم



کھ جھان ذره بھ ذره غم غوغای تو داردخمش ای عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون
چو خیالش بھ تو آید کھ تقاضای تو داردسوی تبریز شو ای دل بر شمس الحق مفضل

760
گرو عشق و جنون شد گھر بحر صفا شدخنک آن کس کھ چو ما شد ھمھ تسلیم و رضا شد
بھ کرم بحر گھر شد بھ روش باد صبا شدمھ و خورشید نظر شد کھ از او خاک چو زر شد

نظر عشق گزیدش ھمھ حاجات روا شدچو شھ عشق کشیدش ز ھمھ خلق بریدش
بھ نظرھای الھی بھ یکی لحظھ کجا شدبھ سفر چون مھ گردون بھ شب چارده پر شد

وگر آن نیست بھ ھر شب بھ چراگاه چرا شددل تو کرد چرایی بھ برون ز آخر قالب
خنک آن دم کھ جنایات عنایات خدا شدخنک آنگھ کھ کند حق گنھت طاعت مطلق
ز درون قوت نورش مدد نور سما شدسفر مشکل و دورش بشد و ماند حضورش

761
چھ بسی نعره مستان کھ ز گلزار برآمدچو سحرگاه ز گلشن مھ عیار برآمد

ھمھ را بخت فزون شد ھمھ را کار برآمدز رخ ماه خصالش ز لطیفی وصالش
دو ھزاران گل خندان ز دل خار برآمدز دو صد روضھ رضوان ز دو صد چشمھ حیوان

بھ کف شحنھ وصلش بھ سر دار برآمدغم چون دزد کھ در دل ھمھ شب دارد منزل
مثل دولت تابان دل بیدار برآمدز پس ظلم رسیده ھمھ امید بریده

ھمھ را بعد کسادی چھ خریدار برآمدتن و جان از پس پیری ز وصالش چھ جوان شد
کھ چھ خورشید عجایب کھ ز اسرار برآمدچو صلاح دل و دین را ھمھ دیدیت بگویید

762
اگر آن مرده ما را ز بت من خبر آیدبدرد مرده کفن را بھ سر گور برآید

کھ اگر کوه ببیند بجھد پیشتر آیدو زنده چو از او یابد چیزیچھ کند مرده
کھ ز تلخی تو جان را ھمھ طعم شکر آیدز ملامت نگریزم کھ ملامت ز تو آید

کھ تو بر جوی روانی چو بخوردی دگر آیدبخور آن را کھ رسیدت مھل از بھر ذخیره
ھمگی نور نظر شو ھمھ ذوق از نظر آیدبنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش

بگھ آید وی و بی گھ نھ ھمھ در سحر آیدمبر امید کھ عمرم بشد و یار نیامد
مثل کحل عزیزی شھ ما در بصر آیدتو مراقب شو و آگھ گھ و بی گاه کھ ناگھ

چو بھ دریا نگرد از ھمھ آبش گھر آیدچو در این چشم درآید شود این چشم چو دریا
ھمھ گویا ھمھ جویا ھمگی جانور آیدکھ نداند گھر خودنھ چنان گوھر مرده

کھ خدا داند و بیند ھنری کز بشر آیدتو چھ دانی تو چھ دانی کھ چھ کانی و چھ جانی
کھ نماند لب و دندان چو ز دنیا گذر آیدتو سخن گفتن بی لب ھلھ خو کن چو ترازو

763
ز جفا رست و ز غصھ ھمھ شادی و وفا شدخنک آن کس کھ چو ما شد ھمگی لطف و رضا شد

گرو عشق و جنون شد گھر بحر صفا شدز طرب چون طربون شد خرد از باده زبون شد
بھ کرم بحر گھر شد بھ روش باد صبا شدمھ و خورشید نظر شد کھ از او خاک چو زر شد

نظر عشق گزیدش ھمھ حاجات روا شدچو شھ عشق کشیدش ز ھمھ خلق بریدش
بھ نظرھای الھی بھ یکی لحظھ کجا شدبھ سفر چون مھ گردون بھ شب چارده پر شد

بشری بود ملک شد مگسی بود ھما شدچو زمین بود فلک شد ھمگی حسن و نمک شد

764
مکن اسرار نھانی کھ وی اسرار بداندمشو ای دل تو دگرگون کھ دل یار بداند

کھ ھمھ شیوه می را دل خمار بداندھمھ را از تو چو خاشاک بر آن آب براند
ھمھ گل ھای نھانی ز دل خار بداندکف او خار نشاند کف او گل شکفاند

تو برو چاکر او شو کھ بھ یک بار بداندتو بھ ھر روز بھ تدریج یکی چیز بدانی
تن صوفی بھ گواھی دل اقرار بداندچو اسیری بھ گھ حکم بھ اقرار و گواھی



765
گرت امروز براند نھ کھ فردات بخواندھلھ نومید نباشی کھ تو را یار براند

ز پس صبر تو را او بھ سر صدر نشانددر اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا
ره پنھان بنماید کھ کس آن راه نداندو اگر بر تو ببندد ھمھ ره ھا و گذرھا

نھلد کشتھ خود را کشد آن گاه کشاندنھ کھ قصاب بھ خنجر چو سر میش ببرد
تو ببینی دم یزدان بھ کجا ھات رساندچو دم میش نماند ز دم خود کندش پر

نکشد ھیچ کسی را و ز کشتن برھاندبھ مثل گفتم این را و اگر نھ کرم او
بدھد ھر دو جھان را و دلی را نرماندھمگی ملک سلیمان بھ یکی مور ببخشد
بھ کی ماند بھ کی ماند بھ کی ماند بھ کی مانددل من گرد جھان گشت و نیابید مثالش

بچشاند بچشاند بچشاند بچشاندھلھ خاموش کھ بی گفت از این می ھمگان را

766
در مرگ برخورنده ابدا فرازگرددخضری کھ عمر ز آبت بکشد دراز گردد

رحمت ز بھشت باز گردددو ھزار در زچو نظر کنی بھ بالا سوی آسمان اعلا
ھمھ جرم ھای ایشان چلھ و نماز گرددچو فتاد سایھ تو سوی مفسدان مجرم

دو ھزار بولھب ھم خوش و پرنیاز گرددچو رکاب مصطفایی سوی عفو روی آرد
رخ چون زرم زر آرد کھ بھ گرد گاز گرددچو دو دست ھمچو بحرت بھ کرم گھرفشان شد

چھ عجب کھ نیم حبھ ز کفت رکاز گرددکف تست کیمیایی لب بحر کبریایی
چو صلای وصل آید گھ ترک تاز گردددو ھزار جان و دیده ز فزع عنان کشیده

غم و درد سینھ سوزان ز تو دلنواز گرددھمھ زھر دین و دنیا ز تو شھد و نوش آمد
کھ بھ گرد شیر آھو بھ صد احتراز گرددھمھ دامن تو گیرد دل و این قدر نداند

ز کجا رسد گشایش چو دری فراز گردددر وصل چون ببستی و بھ لامکان نشستی
بھ فنا چو ساز گیری ھمھ کارساز گرددخمش و سخن رھا کن جز الھ را تو لا کن

767
بنگر بھ سوی دردی کھ ز کس دوا نداردصنما جفا رھا کن کرم این روا ندارد

بھ درون بحر جز تو دلم آشنا نداردغرقھ گشتمز فلک فتاد طشتم بھ محیط
ز غمت کنون دل من خبر از صبا نداردز صبا ھمی رسیدم خبری کھ می پزیدم

بھ زر او ربوده شد کھ چو تو دلربا نداردبھ رخان چون زر من بھ بر چو سیم خامت
نداردتو بگو بھ ھر کی آید کھ سر شماھلھ ساقیا سبکتر ز درون ببند آن در

بھ حق وفای یاری کھ دلش وفا نداردھمھ عمر این چنین دم نبدست شاد و خرم
چھ غمست عاشقان را کھ جھان بقا نداردبھ از این چھ شادمانی کھ تو جانی و جھانی

چھ ز جامھ کن گریزد چو کسی قبا نداردبرویم مست امشب بھ وثاق آن شکرلب
اگر آن جمال و منظر فر کیمیا نداردبھ چھ روز وصل دلبر ھمھ خاک می شود زر

اگر آن غبار کویش سر توتیا نداردبھ چھ چشم ھای کودن شود از نگار روشن
چھ کند کسی کھ در کف بجز از دعا نداردھلھ من خموش کردم برسان دعا و خدمت

768
او گلی نریزدکھ در او خزان نباشد کھ درچمنی کھ جملھ گل ھا بھ پناه او گریزد
کھ کسی بھ سایھ او چو بخفت مست خیزدشجری خوش و خرامان بھ میانھ بیابان

کھ زحل نیارد آن جا کھ بھ زھره برستیزدفلکی چو آسمان ھا کھ بدوست قصد جان ھا
بویست اشارت دل چو دو دیده اشک بیزدگھری لطیف کانی بھ مکان لامکانی

769
نگرد شتر بھ اشتر کھ بیا کھ ساربان شدچھ توقفست زین پس ھمھ کاروان روان شد
پی روز ھمچو سایھ بھ طریق آسمان شدز چپ و ز راست بنگر بھ قطارھای بی مر
دل تو چرا نداند بھ خوشی بھ لامکان شدنھ ز لامکان رسیدی ھمھ چیز از آن کشیدی



اکنون دژم و کشان کشان شدسوی خانھ بایدھمھ روز لعب کردی غم خانھ خود نخوردی
کرمش روا ندارد بھ کریم بدگمان شدتو بخند خنده اولی کھ روان شوی بھ مولی

770
چو فروشدم بھ دریا چو تو گوھرم نیامدھمھ را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد

چو شراب سرکش تو بھ لب و سرم نیامدسر خنب ھا گشادم ز ھزار خم چشیدم
کھ سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامددر دل من گل و یاسمن بخنددچھ عجب کھ

چھ مراد ماند زان پس کھ میسرم نیامدز پیت مراد خود را دو سھ روز ترک کردم
بھ جھان نماند شاھی کھ چو چاکرم نیامددو سھ روز شاھیت را چو شدم غلام و چاکر

چھ شکستھ پا نشستی کھ مسافرم نیامدخردم گفت برپر ز مسافران گردون
بھ فغان شدم چو بلبل کھ کبوترم نیامدچو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل

چھ ھمای ماند و عنقا کھ برابرم نیامدچو پی کبوتر دل بھ ھوا شدم چو بازان
کھ ز ھر دو تا نرستم دل دیگرم نیامدبرو ای تن پریشان تو وان دل پشیمان

771
دلتان بھ چرخ پرد چو بدن گران نماندھلھ عاشقان بکوشید کھ چو جسم و جان نماند

ھلھ تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نمانددل و جان بھ آب حکمت ز غبارھا بشویید
جز عشق ھر چھ بینی ھمھ جاودان نماندنھ کھ ھر چھ در جھانست نھ کھ عشق جان آنست

سوی آسمان دیگر کھ بھ آسمان نماندعدم تو ھمچو مشرق اجل تو ھمچو مغرب
پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماندره آسمان درونست پر عشق را بجنبان

چو دو دیده را ببستی ز جھان جھان نماندتو مبین جھان ز بیرون کھ جھان درون دیده ست
تو ز بام آب می خور کھ چو ناودان نمانددل تو مثال بامست و حواس ناودان ھا

منگر تو در زبانم کھ لب و زبان نماندتو ز لوح دل فروخوان بھ تمامی این غزل را
چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماندتن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش

772
بگذر بدین حوالی کھ جھان بھ ھم برآمدصنما سپاه عشقت بھ حصار دل درآمد

بھ دو زلف عنبرینت کھ کساد عنبر آمدبھ دو چشم نرگسینت بھ دو لعل شکرینت
بھ خدنگ غمزه تو کھ ھزار لشکر آمدبھ پلنگ عزت تو بھ نھنگ غیرت تو

کھ بر او وظیفھ تو ابدا مقرر آمدبھ حق دل لطیفی خوش و مقبل و ظریفی
بھ خیال خانھ تو شب و روز بتگر آمدکھ خلیل حق کھ دستش ھمھ سال بت شکستی
تو مپرس حال آزر کھ خلیل آزر آمدتو مپرس حال مجنون کھ ز دست رفت لیلی

چو مسیح خوبی تو سوی گور عازر آمدبھ جھانیان نماید تن مرده زنده کردن
ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمدچھ خوش است داغ عشقت کھ ز داغ عشق ھر جان

کھ غبار از سواری حسن و منور آمدبھ سوار روح بنگر منگر بھ گرد قالب
کھ پس گل مشبک دو ھزار منظر آمدز حجاب گل دلا تو بھ جھان نظاره ای کن

کھ ز ابر منطق تو دل و سینھ اخضر آمددو سھ بیت ماند باقی تو بگو کھ از تو خوشتر

773
بھ مثال ساقیان او بھ سبو و ساغر آمدسحری چو شاه خوبان بھ وثاق ما درآمد
کھ ھزار موج باده بھ دماغ من برآمدنھ سبوی او بدیدم نھ ز ساغرش چشیدم

کھ بھ آفتاب ماند کھ بھ ماه و اختر آمدبگشاد این دماغم پر و بال بی نھایت
ز جمال او دو دیده ز دو کون برتر آمدبھ مبارکی و شادی چو جمال او بدیدم

774
چو نھ راه بود و نی در عجب از کجا درآمدبھ میان دل خیال مھ دلگشا درآمد

چو بدان جمال و خوبی بت خوش لقا درآمدبت و بت پرست و مومن ھمھ در سجود رفتند
نھ کھ آینھ شود خوش چو در او صفا درآمددل آھنم چو آتش چھ خواست در منارش



ز در جفا برون شد ز در وفا درآمدبھ چھ نوع شکر گویم کھ شکرستان شکرم
صفت بشر فنا شد صفت خدا درآمدھمھ جورھا وفا شد ھمھ تیرگی صفا شد

ھمھ کبریا برون شد ھمھ کبریا درآمدھمھ نقش ھا برون شد ھمھ بحر آبگون شد
چو فزود موج دریا ھمھ خانھ ھا درآمدھمھ خانھ ھا کھ آمد در آن بھ سوی دریا

کھ جدا نیند اگر چھ کھ جدا جدا درآمدھمھ خانھ ھا یکی شد دو مبین بھ آب بنگر
کھ رسید آب حیوان و چنین سقا درآمدھمھ کوزه ھا بیارید ھمھ خنب ھا بشویید

775
کھ بھ تدبیر کلاه از سر مھ بردارندھلھ ھش دار کھ در شھر دو سھ طرارند

کھ فلک را بھ یکی عربده در چرخ آرنددو سھ رندند کھ ھشیاردل و سرمستند
ساقیانند کھ انگور نمی افشارندسردھانند کھ تا سر ندھی سر ندھند

ھمچو چشم خوش او خیره کش و بیمارندیار آن صورت غیبند کھ جان طالب اوست
در جھانند ولی از دو جھان بیزارندصورتی اند ولی دشمن صورت ھااند

دشمن ھمدگرند و بھ حقیقت یارندھمچو شیران بدرانند و بھ لب می خندند
لیک چون وانگری متفق یک کارندخرفروشانھ یکی با دگری در جنگند

مثل ماه و ستاره ھمھ شب سیارندھمچو خورشید ھمھ روز نظر می بخشند
روز گندم دروند ار چھ بھ شب جو کارندگر بھ کف خاک بگیرند زر سرخ شود

دستارندسرورانند کھ بیرون ز سر ودلبرانند کھ دل بر ندھد بی برشان
شاکرانند و از آن یار چھ برخوردارندشکرانند کھ در معده نگردند ترش

زانک این مردم دیگر ھمھ مردم خوارندمردمی کن برو از خدمتشان مردم شو
زانک این حرف و دم و قافیھ ھم اغیارندبس کن و بیش مگو گر چھ دھان پرسخنست

776
خوش بھ ھر قطره دو صد گوھر جان بردارندکارندعاشقان بر درت از اشک چو باران

چو از آن سر نگری موی بھ مو در کارندھمھ از کار از آن روی معطل شده اند
لیک سرسبز و فزاینده و دردی خوارندگر چھ بی دست و دھانند درختان چمن
شمع ھا یک صفتند ار بھ عدد بسیارندصد ھزارند ولیکن ھمھ یک نور شوند

چون برآید مھ تو جملھ بھ تو بسپارندنورھاشان بھ ھم اندرشده بی حد و قیاس
لب فروبستھ از آن موج کھ در سر دارندچشم ھاشان ھمھ وامانده در بحر محیط

کھ بھ لشکرگھشان مور نمی آزارندای بسا جان سلیمان نھان ھمچو پری
کو بگوید ھمھ اسرار گرش بفشارندھست اندر پس دل واقف از این جاسوسی
ور نھ ھر جزو از آن نقده کل انبارندبی کلیدیست کھ چون حلقھ ز در بیرونند

تاجداران فلک تخت بھ تو نگذارنداین بدن تخت شھ و چار طبایع پایش
دل و جان را تو بشارت ده اگر بیدارندشمس تبریز اگر تاج بقا می بخشد

777
ھر مرادی کھ بودشان ھمھ در بر گیرندای خدایی کھ چو حاجات بھ تو برگیرند
جان باقی خوش شاد معطر گیرندجان و دل را چو بھ پیک در تو بسپارند

پای در راه تو بنھند و کم سر گیرندبندگانند تو را کز تو تویشان مقصود
عوض شرب فنا شربت کوثر گیرندترک این شرب بگویند در این روزی چند

چو مھ چارده رخسار منور گیرندچون ستاره شب تاریک پی مھ گردند
پدر و مادر روحانی دیگر گیرندگر بمانند یتیم از پدر و مادر خاک

جان و دل زفت کنند و تن لاغر گیرندچون ببینند کھ تن لقمھ گورست یقین
تا سخن ھا ھمھ از جان مطھر گیرندبس کن این لکلک گفتار رھا کن پس از این

778
چاشنی شکر او ز دھن می نروداز دلم صورت آن خوب ختن می نرود

گر برفت از دل تو از دل من می نرودباالله ار شور کنم ھر نفسی عیب مکن



بوالحسن نیز درافتاد و حسن می نرودبوالحسن گفت حسن را کھ از این خانھ برو
پر و بالش ز لگن می نرودتا نسوزدجان پروانھ مسکین ز پی شعلھ شمع

بلبل از واسطھ گل ز چمن می نرودھمھ مرغان چمن ھر طرفی می پرند
وز امید نظر دوست ز تن می نرودمرغ جان ھر نفسی بال گشاید کھ پرد

مرد چون روی تو بیند سوی زن می نرودزن ز شوھر ببرد چون بھ تو آسیب زند
در رسن کرد سر خود ز رسن می نرودجان منصور چو در عشق توش دار زدند

از پی تربیت تو ز یمن می نرودجان ادیم و تو سھیلی و ھوای تو یمن
این شکستھ دلم از عشق شکن می نرودچون خیال شکن زلف تو در دل دارم
جان عاشق بھ سوی گور و کفن می نرودگر سبو بشکند آن آب سبو کی شکند
جان ز شرم تو بھ تلبیس و بھ فن می نرودحیلھ ھا دانم و تلبیسک و کژبازی ھا

779
ھمھ شب دیده من بر فلک استاره شمردھمھ خفتند و من دلشده را خواب نبرد

خواب من زھر فراق تو بنوشید و بمردخوابم از دیده چنان رفت کھ ھرگز ناید
خستھ ای را کھ دل و دیده بھ دست تو سپردچھ شود گر ز ملاقات دوایی سازی
صافی ار می ندھی کم ز یکی جرعھ دردنھ بھ یک بار نشاید در احسان بستن

ھیچ کس بی تو در آن حجره ره راست نبردھمھ انواع خوشی حق بھ یکی حجره نھاد
آنک کوبد در وصل تو کجا باشد خردگر شدم خاک ره عشق مرا خرد مبین

آستینی کھ بسی اشک از این دیده ستردآستینم ز گھرھای نھانی پر دار
ماھت اندر بر سیمینش بھ رحمت بفشردشحنھ عشق چو افشرد کسی را شب تار

قصھ شب بود و قرص مھ و اشتر و کرددل آواره اگر از کرمت بازآید
سرد سیرست جھان آمد و یک یک بفسرداین جمادات ز آغاز نھ آبی بودند

چون برون آید از جای ببینش ھمھ اردو خوش استخون ما در تن ما آب حیاتست
تا وی اطلس بود آن سوی و در این جانب بردمفسران آب سخن را و از آن چشمھ میار

780
آب بر آتش تو ریختم و سود نکردبر سر آتش تو سوختم و دود نکرد

ھیچ چیزش بجز از وصل تو خشنود نکردآزمودم دل خود را بھ ھزاران شیوه
و آنچ در آتش کرد این دل من عود نکردآنچ از عشق کشید این دل من کھ نکشید
گفت دلبر کھ بلی کرد ولی زود نکردگفتم این بنده نھ در عشق گرو کرد دلی
آنچ پشھ بھ دماغ و سر نمرود نکردآه دیدی کھ چھ کردست مرا آن تقصیر
دل رنجور مرا چاره بھبود نکردگر چھ آن لعل لبت عیسی رنجورانست

زانک جز زلف خوشت را زره و خود نکردجانم از غمزه تیرافکن تو خستھ نشد
در جھان جز جگر بنده نمکسود نکردنمک و حسن جمال تو کھ رشک چمن است
وصف آن گنج جز این روی زراندود نکردھین خمش باش کھ گنجیست غم یار ولیک

781
ھمچو سرو این تن من بی دل و جان برخیزددر دلم چون غمت ای سرو روان برخیزد
چون عیان جلوه کند چھره گمان برخیزدمن گمانم تو عیان پیش تو من محو بھ ھم

ظلم کوتھ شود و کوچ و قلان برخیزدچون رسد سنجق تو در ستمستان جھان
از مقیمان فلک بانگ امان برخیزدبر حصار فلک ار خوبی تو جملھ برد

تا ز گلزار چمن رسم خزان برخیزدبگذر از باغ جھان یک سحر ای رشک بھار
ز سبک روحی تو بار گران برخیزدپشت افلاک خمیدست از این بار گران
خوش پرد تیر زمانی کھ کمان برخیزدمن چو از تیر توم بال و پرم ده بپران

سگ ما بانگ زند تا کھ شبان برخیزدرمھ خفتست و ھمی گردد گرگ از چپ و راست
آشکارا شود آن رگ چو زبان برخیزدھین خمش دل پنھانست چو رگ زیر زبان
بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزداین مجابات مجیرست در آن قطعھ کھ گفت



782
خبرت ھست کھ دی گم شد و تابستان شدخبرت ھست کھ در شھر شکر ارزان شد
زیر لب خنده زنانند کھ کار آسان شدخبرت ھست کھ ریحان و قرنفل در باغ

در سماع آمد و استاد ھمھ مرغان شدخبرت ھست کھ بلبل ز سفر بازرسید
مژده نو بشنید از گل و دست افشان شدخبرت ھست کھ در باغ کنون شاخ درخت

سرخوش و رقص کنان در حرم سلطان شدخبرت ھست کھ جان مست شد از جام بھار
خبرت ھست کھ گل خاصبک دیوان شدخبرت ھست کھ لالھ رخ پرخون آمد

شحنھ عدل بھار آمد او پنھان شدخبرت ھست ز دزدی دی دیوانھ
تا زمین سبز شد و باسر و باسامان شدبستدند آن صنمان خط عبور از دیوان

ھر یک امسال بھ زیبایی صد چندان شدشاھدان چمن ار پار قیامت کردند
کانجم چرخ نثار قدم ایشان شدگلرخانی ز عدم چرخ زنان آمده اند

غنچھ طفل چو عیسی فطن و خط خوان شدناظر ملک شد آن نرگس معزول شده
باز آن باد صبا باده ده بستان شدبزم آن عشرتیان بار دگر زیب گرفت

باغ ھا آینھ سر دل ایشان شدنقش ھا بود پس پرده دل پنھانی
آینھ نقش شود لیک نتاند جان شدآنچ بینی تو ز دل جوی ز آیینھ مجوی
کفرھاشان ھمھ از رحمت حق ایمان شدمردگان چمن از دعوت حق زنده شدند

زانک زنده نتواند گرو زندان شدباقیان در لحدند و ھمھ جنبان شده اند
من دھان بستم کو آمد و پایندان شدگفت بس کن کھ من این را بھ از این شرح کنم

گر خلاصھ ز شما در کنف کتمان شدھم لب شاه بگوید صفت جملھ تمام

783
باده عشق عمل کرد و ھمھ افتادندای دریغا کھ حریفان ھمھ سر بنھادند

کلھ از سر بنھادند و کمر بگشادندھمھ را از تبش عشق قبا تنگ آمد
نھ ھمھ ھمره و ھم قافلھ و ھم زادنداین ھمھ عربده و تندی و ناسازی چیست

تو بده داد دل من دگران بیدادندساقیا دست من و دامن تو مخمورم
ای خراب از می تو ھر کی در این بنیادندمن عمارت نپذیرم کھ خرابم کردی

بھ صفات تو کھ در کشتن من استادندای خدا رحم کن آن را کھ مرا رحم نکرد
بنده آن نفرم کز خود خود آزادندبیخودم کن کھ از آن حالتم آزادیھاست

ماه رویان سماوات مرا دامادنددختران دارم چون ماه پس پرده دل
خسروان فلک اندر پیشان فرھادنددخترانم چو شکر سرتاسر شیرینند

گرد مردار نگردند نھ ایشان خادندچون ھمھ باز نظر از جز شھ دوختھ اند
دل ندارند و عجب این کھ ھمھ دلشادندھمھ لب بر لب معشوق چو نی نالانند
این فقیران تراشنده ھمھ خرادندگر فقیرند ھمھ شیردل و زربخش اند

دگران حیلھ گر و ظالم و بی فریادندخود از آن کس کھ تراشیده تو را زو بتراش
میعادندعاشقانند تو را منتظررو ترش کرده چرایی کھ خریدارم نیست

باده عشق تو خواھم کھ دگرھا بادندتن زدم لیک دلم نعره زنان می گوید
ھمھ در عشق تو موم اند اگر پولادندشمس تبریز بھ نور تو کھ ذرات وجود
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زیرکان از پی سرمایھ بھ بازار شدندعید بگذشت و ھمھ خلق سوی کار شدند
عاشقان از جز بازار تو بیزار شدندعاشقان را چو ھمھ پیشھ و بازار تویی

فقھا سوی مدارس پی تکرار شدندسفھا سوی مجالس گرو فرج و گلو
ھمھ از نرگس مخمور تو خمار شدندھمھ از سلسلھ عشق تو دیوانھ شدند

پر گشادند و ھمھ جعفر طیار شدنددست و پاشان تو شکستی چو نھ پا ماند و نھ دست
عاشقان حصھ بر آن رخ و رخسار شدندصدقات شھ ما حصھ درویشانست

سایھ جویان چو زنان در پس دیوار شدندما چو خورشیدپرستان ھمھ صحرا کوبیم
ور نھ ز آسیب اجل چون ھمھ مردار شدندتو کھ در سایھ مخلوقی و او دیواریست

جان کنون شد کھ چو منصور سوی دار شدندجان چھ کار آید اگر پیش تو قربان نشود



مست گشتند صبوحی سوی گفتار شدندھمھ سوگند بخورده کھ دگر دم نزنند

785
و نھ زان مفلسکان کھ بز لاغر گیرندما نھ زان محتشمانیم کھ ساغر گیرند
آب حیوان بھلند و پی آذر گیرندما از آن سوختگانیم کھ از لذت سوز

از ضیا شب صفتان جملھ ره در گیرندچو مھ از روزن ھر خانھ کھ اندرتابیم
چو ببینند رخ ما طرب از سر گیرندناامیدان کھ فلک ساغر ایشان بشکست

مگر او را بھ گلیم از بر ما برگیرندآنک زین جرعھ کشد جملھ جھانش نکشد
اگرش سردمزاجان ھمھ در زر گیرندھر کی او گرم شد این جا نشود غره کس

زردرویان تو را کھ می احمر گیرندکھ آن وقت رسیددر فروبند و بده باده
بھ یکی دست دگر پرچم کافر گیرندبھ یکی دست می خالص ایمان نوشند
عود ماییم بھ ھر سور کھ مجمر گیرندآب ماییم بھ ھر جا کھ بگردد چرخی

کھ ز نور رخش انجم ھمھ زیور گیرندپس این پرده ازرق صنمی مھ روییست
اگر او را سحری گوشھ چادر گیرندز احتراقات و ز تربیع و نحوست برھند

کھ دل خود بھلند و دل دلبر گیرندتو دورای و دودلی و دل صاف آن ھا راست
حلقھ زھره بیانت ھمھ تسخر گیرندخمش ای عقل عطارد کھ در این مجلس عشق

786
تا بزندگر ره قافلھ عقل زندآنک عکس رخ او راه ثریا بزند

رسدش گر بھ نظر گردن فردا بزندآنک نقل و می او در ره صوفی نقدست
خیمھ امن و امان بر سر غوغا بزندگر پراکنده دلی دامن دل گیر کھ دل

احمدی باید تا راه چلیپا بزندعمری باید تا دیو از او بگریزد
بر آن جا بزندنیم شب تابش خورشیددر ھر آن کنج دلی کھ غم تو معتکفست
تا سنانت چو علی در صف ھیجا بزندعارفا بھر سھ نان دعوت جان را مگذار
خیز تا جان تو بر عیش و تماشا بزندزین گذر کن کھ رسیدست شھنشاه کرم

تا شعاع می جان بر رخ و سیما بزندکف حاجت بگشا جام الھی بستان
کھ کف شق قمر بر مھ بالا بزندرخ و سیمای تو زان رونق و نوری گیرد

عقل پرمغز تو پا بر سر جوزا بزندبر سرت بردود و عقل دھد مغز تو را
ور نھ در رخت تو ھم آتش یغما بزندخواجھ بربند دو گوش و بگریز از سخنم

کاخترم کوکبھ بر آدم و حوا بزندبگریز از من و از طالع شیرافکن من
نور محسوس شود بر سر و بر پا بزنددل ھا زدھین خمش باش کھ نور تو چو بر

787
و آنچ عشق تو کند شورش محشر نکندآنچ روی تو کند نور رخ خور نکند

ھر کی داند لب تو قصھ ساغر نکندھر کی بیند رخ تو جانب گلشن نرود
چون رسد پرتو تو عقل دگر سر نکندچون رسد طره تو مشک دگر دم نزند

کھ کسی را ھوس ملکت سنجر نکندمالک الملک چنان سنجق عشاق فراشت
جز کھ آھنگ دل خستھ لاغر نکندتاب آن حسن کھ در ھفت فلک گنجا نیست

رخ عاشق ز چھ رو ھمچو رخ زر نکنددل ویران کھ در و گنج ھوای ابدیست
کھ دلارام بھ یک غمزه میسر نکندمن ندانم تو بگو آه چھ باشد آن چیز

ھر کی بیند شکنش توبھ دیگر نکندتوبھ کردم کھ نگویم من از آن توبھ شکن
تا ابد قصھ کند قصھ مکرر نکندیا رب ار صبر نیابد ز تو دل ز آتش عشق

خاک ما را بھ دو صد روح برابر نکندگر چھ با خاک برابر کند او قالب ما

788
آه کان بلبل جان بی گل و بستان چھ کندآه کان طوطی دل بی شکرستان چھ کند
چو گھ عرض بود بر سر میزان چھ کندآنک از نقد وصال تو بھ یک جو نرسید

چو بجویند از او گوھر ایمان چھ کندآنک بحر تو چو خاشاک بھ یک سوش افکند



در تماشاگھ جان صورت بی جان چھ کندنقش گرمابھ ز گرمابھ چھ لذت یابد
دل تشنھ لب من در شب ھجران چھ کندبا بد و نیک بد و نیک مرا کاری نیست
تا کھ عشقش چھ کند عشق جز احسان چھ کنددست و پا و پر و بال دل من منتظرند
و آنک او پای ندارد گھ خیزان چھ کندآنک او دست ندارد چھ برد روز نثار
پرده زیر و عراقی و سپاھان چھ کندآنک بر پرده عشاق دلش زنگلھ نیست

سرد و افسرده میان صف مستان چھ کندآنک از باده جان گوش و سرش گرم نشد
چشم آھوفکن یوسف کنعان چھ کندآنک چون شیر نجست از صفت گرگی خویش

او حدیث چو در موسی عمران چھ کندگر چھ فرعون بھ در ریش مرصع دارد
حکمت لقمان چھ کنداو دم عیسی و یاآنک او لقمھ حرص است بھ طمع خامی
بی دل جمع دو سھ حرف پریشان چھ کندبس کن و جمع شو و بیش پراکنده مگو
عاشق روز بھ شب قبلھ پنھان چھ کندشمس تبریز تویی صبح شکرریز تویی

789
چاشنی شکر او ز دھن می نروداز دلم صورت آن خوب ختن می نرود
گر برفت از دل تو از دل من می نرودباالله ار شور کنم ھر نفسی عیب مگیر

بلبل بی دل یک دم ز چمن می نرودھمھ مرغان ز چمن ھر طرفی می پرند
تن او تا بھ نسوزد ز لگن می نرودجان پروانھ مسکین کھ مقیم لگنست

بوالحسن نیز درافتاد و حسن می نرودبوالحسن گفت حسن را کھ از این خانھ برو
لاجرم چنبر دل جز بھ رسن می نرودرسن دوست چو در حلق دلم افتادست

وز امید نظر دوست ز تن می نرودمرغ جان از قفص قالب من سیر شدست

790
فرقیی مشکل چون عاشق و معشوق نبودواقف سرمد تا مدرسھ عشق گشود

بر اولوالفقھ و طبیب و متنجم مسدودجز قیاس و دوران ھست طرق لیک شدست
از پی بحث و تفکر ید بیضا بنموداین صورت و آن صورت بس فکرت تیزاندر

رو بھ جامع چو نھادند دو صد فرق فزودفرق گفتند بسی جامعشان راه ببست
آنچ محدود بد آن محو شد از نامحدودفکر محدود بد و جامع و فارق بی حد

شمس عاقب بود ار چند بود ظل ممدودمحو سکرست پس محو بود صحو یقین
زانک اثبات چنین نکتھ بود نفی وجوداین از آنست کھ یطوی بھ زبان لایحکی

کشف چیزی بھ حجابش نبود جز مردوداین سخن فرع وجودست و حجابست ز نفی
بھل این را کھ نگنجد نھ بھ بحث و نھ سرودنھ ز مردود گریزی نھ ز مقبول خلاص

جان از این قاعده نجھد بھ قیام و بھ قعودنھلدتو پس این را بھلی لیک تو را آن
جان قیام آرد آنش بکشد سوی سجودجان قعود آرد آنش بکشد سوی قیام

بھ سلام و بھ تشھد نرھد جان ز شھوداین یگانھ نھ دوگانھ ست کھ از وی برھی
نھ بھ تکبیره ببست و نھ سلامش بگشودنھ بھ تحریمھ درآمد نھ بھ تحلیلھ رود

نھ مسلمان و نھ ترسا و نھ گبر و نھ جھودمگس روح درافتاد در این دوغ ابد
پر زدن نیز نماند چو رود دوغ فرودھلھ می گو کھ سخن پر زدن آن مگس است

رقص نادر بودت بر زبر چرخ کبودپر زدن نوع دگر باشد اگر نیز بود

791
چون صفیری و ندایی ز سوی غیب شنیداین کبوتربچھ ھم عزم ھوا کرد و پرید

کھ بیا جانب ما چون نپرد جان مریدآن مراد ھمھ عالم چھ فرستاد رسول
بدرد جامھ تن را چو چنان نامھ رسیدبپرد جانب بالا چو چنان بال بیافت

چھ ره است آن ره پنھان کھ از آن راه کشیدچھ کمندست کھ پر می کشد این جان ھا را
کھ در آن تنگ قفص جان تو بسیار طپیدرحمتش نامھ فرستاد کھ این جا بازآ

این کند مرغ ھوا چونک بھ چستی افتیدلیک در خانھ بی در تو چو مرغی بی پر
بر در و سقف ھمی کوب پر اینست کلیدبی قراریش گشاید در رحمت آخر

کھ ره از دعوت ما گردد بر عقل بدیدتا نخوانیم ندانی تو ره واگشتن



ھر نوی کآید این جا شود از دھر قدیدھر چھ بالا رود ار کھنھ بود نو گردد
فی امان االله کان جا ھمھ سودست و مزیدھین خرامان رو در غیب سوی پس منگر

کھ می پاک ویت داد در این جام پلیدھلھ خاموش برو جانب ساقی وجود

792
ھلھ پیوستھ دل عشق ز تو شادان بادھلھ پیوستھ سرت سبز و لبت خندان باد
ھمھ سرزیر و سیھ کاسھ و سرگردان بادغم پرستی کھ تو را بیند و شادی نکند

نیک و بد نیک شود دولت تو سلطان بادچونک سرزیر شود توبھ کند بازآید
سایھ دولت او بر ھمگان تابان بادنور احمد نھلد گبر و جھودی بھ جھان

مصطفی بر ره حق تا بھ ابد رھبان بادگمرھان را ز بیابان ھمھ در راه آرد
وان نمکدان خوشش بر زبر این خوان بادآن خیال خوش او مشعلھ دل ھا باد

دل چون شیشھ ما ھم قدح ایشان بادکمترین ساغر بزم خوش او شد کوثر
نام شیرین تو ھر گمشده را درمان بادشمس تبریز تویی واقف اسرار رسول

793
جانب ساقی گلچھره دردانھ بردھست مستی کھ مرا جانب میخانھ برد
از چنین صف نعالم سوی پیشانھ بردھست مستی کھ کشد گوش مرا یارانھ
لعل آنست کھ سوی می و پیمانھ بردنعل آنست کھ بوسھ گھ او خاک بود

پیشتر زانک خردمان سوی افسانھ بردجان سپاریم بدان باده جان دست نھیم
تا چرا بند چنان موسی سر شانھ بردشاخ شاخست دل از رنگ سر زلف خوشش

794
ھمچنان باشد کز سمع و بصر بگریزدھر کی از حلقھ ما جای دگر بگریزد

شیردل کی بود آن کو ز جگر بگریزدزان خورد خون جگر عاشق زیرا شیر است
طوطیی دید کسی کو ز شکر بگریزددل چو طوطی بود و جور دلارام شکر

دزد شب باشد کز نور قمر بگریزدپشھ باشد کھ بھ ھر باد مخالف برود
صدر جنت بھلد سوی سقر بگریزدھر سری را کھ خدا خیره و کالیوه کند

سوی ملک ابد و تاج و کمر بگریزدو آنک واقف بود از مرگ سوی مرگ گریخت
آن کس از بیم اجل سوی سفر بگریزدچون قضا گفت فلانی بھ سفر خواھد مرد
کھ خیال شب و شب ھم ز سحر بگریزدبس کن و صید مکن آنک نیرزد بھ شکار

795
سوی زنگی شب از روم لوایی برسدوقت آن شد کھ ز خورشید ضیایی برسد

وز شکرخانھ آن دوست نوایی برسدبھ برھنھ شده عشق قبایی بدھند
بھر آنست کھ یک روز صلایی برسداین ھمھ کاسھ زرین ز بر خوان فلک

تا ز خرمنگھ آن ماه عطایی برسدبره و خوشھ گردون ز برای خورش است
کاسھ کدیھ ایشان بھ ابایی برسدعاشقان را کھ جز این عشق غذایی دگرست

کھنھ کاسد ایشان بھ بھایی برسدنوخرانی کھ رھیدند ز بازار کھن
آخر این کوشش و اومید بھ جایی برسدمھ پرستان کھ ستاره ھمھ شب می شمرند

از وفا رست جفا ھم بھ وفایی برسدرو ترش کرده چو ابری کھ ببارید جفا
ھمچو گل خندد چون خار جفایی برسدآنک دانست یقین مادر گل ھا خارست

تا بھ گوش دل ما طبل بقایی برسدخضری گرد جھان لاف زد از آب حیات
چون ز گل دور شود آب صفایی برسدگر ز یاران گل آلود بریدی مگری

دل خم شستھ شود چون بھ سقایی برسددل خود زین دودلان سرد کن و پاک بشوی
ناسزا گفت کھ تا جان بھ سزایی برسدناسزا گفتن از آن دلبر شیرین عجبست

تا کھ ھر خانھ شکستھ بھ سرایی برسدیار چون سنگ دلان خانھ ما را بشکست
گسترد سایھ دولت چو ھمایی برسددوش در خواب بدیدم صلاح الدین را



796
مرده آن تن کھ بدو مژده جانی نرسدوای آن دل کھ بدو از تو نشانی نرسد
ھیچ از مطبخ تو کاسھ و خوانی نرسدسیھ آن روز کھ بی نور جمالت گذرد

ھمچو زر خرج شود ھیچ بھ کانی نرسدوای آن دل کھ ز عشق تو در آتش نرود
جز بھ گوش ھوس و جز بھ زبانی نرسدسخن عشق چو بی درد بود بر ندھد

تا امانت ز نھانی بھ نھانی نرسدمریم دل نشود حامل انوار مسیح
از جھان تا نرود دل بھ جھانی نرسدحس چو بیدار بود خواب نبیند ھرگز

از غم آنک ورا تره بھ نانی نرسدغفلت مرگ زد آن را کھ چنان خشک شدست
پیش از آن دم کھ زمانی بھ زمانی نرسداین زمان جھد بکن تا ز زمان بازرھی

آب حیوان بھ لب ھر حیوانی نرسدھر حیاتی کھ ز نان رست ھمان نان طلبد
تلخ روزی کھ ز شھد تو بیانی نرسدتیره صبحی کھ مرا از تو سلامی نرسد

797
شیخ را ساغر جان در کف دستان باشدز اول روز کھ مخموری مستان باشد

این چنین عادت خورشیدپرستان باشدپیش او ذره صفت ھر سحری رقص کنیم
تا دل سنگ از او لعل بدخشان باشدتا ابد این رخ خورشید سحر در سحرست

از نور تو رخشان باشدتا چنین شش جھتای صلاح دل و دین تو ز برون جھتی
چون صلاح دل و دین آتش سوزان باشدبنده عشق تو در عشق کجا سرد شود

دل او چون طلبد آنک گران جان باشدتو رضای دل او جو اگرت دل باید
ای بسی کفر کھ از دولتش ایمان باشدای بس ایمان کھ شود کفر چو با او نبود

ھر چھ از کان گھر گوید بھتان باشدسیاهگلخنی را چو ببینی بھ دل و روی
ھم جمال تو مگر یوسف کنعان باشدشمس تبریز تو سلطان ھمھ خوبانی

798
با دل مرده دلان حاجت جنگی نبودننگ عالم شدن از بھر تو ننگی نبود

چاشنی و مزه را صورت و رنگی نبودعشق شیرینی جانست و ھمھ چاشنی است
جای دریا و گھر سینھ تنگی نبوددریا کھ درآید در دلعشق شاخیست ز

کاندر این بحر تو را خوف نھنگی نبودساحل نفس رھا کن بھ تک دریا رو
بنماید چو کھ بر آینھ زنگی نبودصورت ھر دو جھان جملھ ز آیینھ عشق

حملھ شیر نر و کبر پلنگی نبودکار روبھ نبود عشق کھ ھر روبھ را

799
خرمگس ھم ز کجا صاحب خوان تو بودسفره کھنھ کجا درخور نان تو بود

کو زبانی کھ مجابات زبان تو بوددر زمانی کھ بگویی ھلھ ھان تان چھ کمست
چھ غمست از سیھی چونک از آن تو بودگر سیھ روی بود زنگی و ھندوی توست

تا ھمھ روح بود فر و نشان تو بودببری در خم خویش و خوش و یک رنگ کنی
در مقامی کھ عطاھا و امان تو بودترس را سر ببر و گردن تعظیم بزن

چشم روشن نفسی کان ز جھان تو بودما ھمھ بر سر راھیم و جھانی گذرست
طعمش بد کھ در این جنگ عوان تو بوددل اگر بی ادبی کرد بر این صبر مگیر

شیرگیرش کھ بود تا کھ زیان تو بودسگ بھ ھر سو کھ چخد نعره بھ کوی تو زند
تا کھ جان یک نفسی مست ضمان تو بودھین صبوحست بده می کھ ھمھ مخموریم

گرگ چون دید سگ کھف شبان تو بوددر قدح درنگری زود فرح بخش شود
نظری کن سوی خم ھا کھ نھان تو بودھمھ خفتند و دو مخمور چنین بیدارند

برسد چون نرسد چونک رسان تو بودسر و پا مست شود ھر چھ تو خواھی بشود
سست بودن چھ بود چونک اوان تو بودھلھ درویش بخور نک قدح زفت رسید

چھ کم آید می و مطرب چو بیان تو بودھلھ امروز نشستیم بھ عشرت تا شب
چو بر این خاک نشستی ھمھ آن تو بودخاک بر سر ھمھ را دامن این دولت گیر

مطلب کھ دو سھ خر گوش کشان تو بودمی او خور ھمھ او شو سر شش گوش مباش



800
ور نکوبی بھ درشتی در ھجران چھ شودگر نخسبی ز تواضع شبکی جان چھ شود

از برای دل پرآتش یاران چھ شودور بھ یاری و کریمی شبکی روز آری
کوری دیده ناشستھ شیطان چھ شودور دو دیده بھ تماشای تو روشن گردد
ھمھ عالم گل و اشکوفھ و ریحان چھ شودور بگیرد ز بھاران و ز نوروز رخت

پر شود شھر و کھستان و بیابان چھ شودآب حیوان کھ نھفتھ ست و در آن تاریکیست
این غلامان و ضعیفان ز تو سلطان چھ شودور بپوشند و بیابند یکی خلعت نو

تا شود گوشھ ھر سینھ چو میدان چھ شودور سواره تو برانی سوی میدان آیی
صاف اگر جمع شود تیره پریشان چھ شوددل ما ھست پریشان تن تیره شده جمع
بھر ما گر برود ماه بھ میزان چھ شودبھ ترازو کم از آنیم کھ مھ با ما نیست

گر خر نفس شود لایق جولان چھ شودچون عزیر و خر او را بھ دمی جان بخشید
گر نباشد قدمش بر کھ لبنان چھ شودبر سر کوی غمت جان مرا صومعھ ایست
جمع شو گر نبود حرف پریشان چھ شودھین خمش باش و بیندیش از آن جان غیور

801
دولتی ھست حریفان سر دولت خاریدعشرتی ھست در این گوشھ غنیمت دارید
کھ ظریفید و لطیفید و نکومقداریدچو شکر یک دل و آغشتھ این شیر شوید

کھ امیران دو صد خرمن و صد انباریددانھ چیدن چھ مروت بود آخر مکنید
در چنین معصره ای غوره چرا افشاریدبا چنین لالھ رخان روح چرا نفزایید

نھ کھ پرورده و بسرشتھ آن گلزاریددست در دامن ھمچون گل و ریحانش زنید
مھ خوبان مرا از چھ چنین پنداریدرنگ دیدیت بسی جان و حیاتیش نبود

چون سره و قلب ندانید کز این بازاریدچون ره خانھ ندانید کھ زاده وصلید
چو لب نوش وفا جملھ شکر می کاریدفخر مصرید چو یوسف ھلھ تعبیر کنید
گر چھ امروز گدایانھ چنین می زاریدملکانید و ملک زاده ز آغاز و سرشت
گرد خمخانھ برآیید اگر خماریدساقیان باده بھ کف گوش شما می پیچند

ھمھ عیبید چو در مجلس جان ھشیاریدھمھ صیاد ھنر گشتھ پی بی عیبی
دیده روح طلب را بھ رخش بسپاریدشمس تبریز درآمد بھ عیان عذر نماند

802
صد تنگ شکر بار دھیدمی خرامد چو دومی رسد یوسف مصری ھمھ اقرار دھید

وز پی صدقھ از آن رنگ بھ گلزار دھیدجان بدان عشق سپارید و ھمھ روح شوید
گروی ھا بستانید و بھ بازار دھیدجمع رندان و حریفان ھمھ یک رنگ شدیم

این قدح را ز می شرع بھ کفار دھیدتا کھ از کفر و ز ایمان بنماند اثری
و آخرالامر بدان خواجھ ھشیار دھیداول این سوختگان را بھ قدح دریابید

قدح زفت بدان پیرک طرار دھیددر کمینست خرد می نگرد از چپ و راست
ھر چھ نقدست بھ سرفتنھ اسرار دھیدھر کی جنس است بر این آتش عشاق نھید

خویش را زود بھ یک بار بدین کار دھیدکار و بار از سر مستی و خرابی ببرید
سر و دستار بھ یک ریشھ دستار دھیدآتش عشق و جنون چون بزند بر ناموس
جامھ ھا را بفروشید و بھ خمار دھیدجان ھا را بگذارید و در آن حلقھ روید

پیرھن نیست کسی را مگر ایزار دھیدمی فروشیست سیھ کار و ھمھ عور شدیم
آن بھانھ ست دل پاک بھ دلدار دھیدحاش الله کھ بھ تن جامھ طمع کرده بود
و آنک برده ست تن و جامھ بھ ایثار دھیدطالب جان صفا جامھ چرا می خواھد

جامھ و تن زر و سر جملھ بھ یک بار دھیدعنکبوتیست ز شھوت کھ تو را پرده کشد
شمس تبریز کز او دیده بھ دیدار دھیدتا ببینید پس پرده یکی خورشیدی

803
خوشتر از جان چھ بود از سر آن برخیزدبر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد



از مقیمان فلک بانگ امان برخیزدبر حصار فلک ار خوبی تو حملھ برد
تا ز گلزار و چمن رسم خزان برخیزدبگذر از باغ جھان یک سحر ای رشک بھار

ای سبک روح ز تو بار گران برخیزدپشت افلاک خمیدست از این بار گران
خوش پرد تیر زمانی کھ کمان برخیزدمن چو از تیر توام بال و پری بخش مرا

سگ ما بانگ برآرد کھ شبان برخیزدرمھ خفتست ھمی گردد گرگ از چپ و راست
چون عیان جلوه کند چھره گمان برخیزدمن گمانم تو عیان پیش تو من محو بھ ھم

آشکارا شود این دل چو زبان برخیزدھین خمش دل پنھانست کجا زیر زبان
بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزداین مجابات مجیر است در آن قطعھ کھ گفت

804
این دل خستھ مجروح مرا جان آرندصنما گر ز خط و خال تو فرمان آرند

ای بسا سیل کھ از دیده گریان آرندعاشقان نقش خیال تو چو بینند بھ خواب
ساقیان دست تو گیرند و بھ مھمان آرندخنک آن روز خوشا وقت کھ در مجلس ما
عارفان آنچ نداری بر تو آن آرندصوفیان طاق دو ابروی تو را سجده برند

آدم کافر و ابلیس مسلمان آرندچشم شوخ تو چو آغاز کند بوالعجبی
بر قد و قامت زیبای تو ایمان آرندبت پرستان رخ خورشید تو را گر بینند
قدسیان رقص بر این گنبد گردان آرندشمھ ای گر ز تو در عالم علوی برسد

شکری زان لب چون لعل بدخشان آرندگر بدین عاشق دلسوختھ مسکینی
آب حیوان چو از آن چاه زنخدان آرندجان و دل ھر دو فدای شکرستان تو باد

باش تا قوت تو از روضھ رضوان آرندشمس تبریز اگر بلبل باغ ارمی

805
ز سراپرده اسرار خدا می آیدیا رب این بوی کھ امروز بھ ما می آید
خستگان را ز دواخانھ دوا می آیدبوستان را کرمش خلعت نو می پوشد
در رکوعست بنفشھ کھ دوتا می آیددر نمازند درختان و بھ تسبیح طیور

کھ ز مستی نشناسد کھ کجا می آیدھر چھ آمد سوی ھستی ره ھستی گم کرد
اصل خود دید ز ارواح جدا می آیداز یکی روح در این راه چو رو واپس کرد

بوی او یافت کز او بوی وفا می آیدرنگ او یافت از آن روی چنین خوش رنگست
خوش لقا گشت کز آن ماه لقا می آیدمست او گشت از آن رو ھمگان مست ویند

کھ شکر رشک برد ز آنچ مرا می آیدنی بگویم ز ملولی کسی غم نخورم
زان کریمست کھ از گنج عطا می آیدزان دلیرست کھ با شیر ژیان رو کردست

تا نگویند کز او بوی صبا می آیدآنک سرمست نباشد برمد از مردم
کھ ز سنبوسھ تو را بوی گیا می آیدبس کن ای دوست کھ سنبوسھ چو بسیار خوری

806
یا نسیمیست کز آن سوی جھان می آیدیا رب این بوی خوش از روضھ جان می آید
یا رب این نور صفات از چھ مکان می آیدیا رب این آب حیات از چھ وطن می جوشد

عجب این قھقھھ از حور جنان می آیدعجب این غلغلھ از جوق ملک می خیزد
چھ صفیرست کھ دل بال زنان می آیدچھ سماعست کھ جان رقص کنان می گردد

ماه با این طبق زر بھ نشان می آیدچھ عروسیست چھ کابین کھ فلک چون تتقیست
ور چنین نیست چرا بانگ کمان می آیدچھ شکارست کھ این تیر قضا پرانست
کانک از دست بشد دست زنان می آیدمژده مژده ھمھ عشاق بکوبید دو دست
وز سوی بحر چنین موج گمان می آیداز حصار فلکی بانگ امان می خیزد

این دلیلست کھ از عین عیان می آیدچشم اقبال بھ اقبال شما مخمورست
از برای دو سھ نان زخم سنان می آیدبرھیدیت از این عالم قحطی کھ در او

غم رفتن چھ خوری چون بھ از آن می آیدخوشتر از جان چھ بود جان برود باک مدار
کو نگنجد بھ میان چون بھ میان می آیدھر کسی در عجبی و عجب من اینست
خود بیان را چھ کنیم جان بیان می آیدبس کنم گر چھ کھ رمزست بیانش نکنم



807
لحظھ ای قصھ آن غمزه خون ریز کنیدلحظھ ای قصھ کنان قصھ تبریز کنید
زان شکرھای خدایانھ شکرریز کنیددر فراق لب چون شکر او تلخ شدیم
زلف او گر بفشانید عبربیز کنیدھندوی شب سر زلفین ببرد ز طمع

چون سنان نظر از دولت او تیز کنیدبس زبان کز صفت آن لب او کند شود
گر چھ مھ در طلبش شیوه شبخیز کنیدای بسا شب کھ ز نور مھ او روز شود

صرف آرید نخواھیم کھ آمیز کنیدوقت شمشیر بود واسطھ ھا برگیرید
ذره را شمس مگوییدش و پرھیز کنیدشمس تبریز کھ خورشید یکی ذره اوست

808
ھمھ از نرگس مخمور تو خمار شدندعید بگذشت و ھمھ خلق سوی کار شدند

پر گشادند و ھمھ جعفر طیار شدنددست و پاشان تو شکستی چو نھ پا ماند و نھ دست
گر چھ دینار بشد لایق دیدار شدنداھل دینار کجا امت دیدار کجا

809
نقش گرمابھ یک یک در سجود اندرآیدطرفھ گرمابھ بانی کو ز خلوت برآید

ز انعکاسات چشمش چشمشان عبھر آیدنقش ھای فسرده بی خبروار مرده
چشم ھاشان ز چشمش قابل منظر آیدگوش ھاشان ز گوشش اھل افسانھ گردد

چون معاشر کھ گھ گھ در می احمر آیدنقش گرمابھ بینی ھر یکی مست و رقصان
کز ھیاھوی و غلغل غره محشر آیدپر شده بانگ و نعره صحن گرمابھ ز ایشان

نقش از آن گوشھ خندان سوی این دیگر آیدنقش ھا یک دگر را جانب خویش خوانند
گر چھ صورت ز جستن در کر و در فر آیدلیک گرمابھ بان را صورتی درنیابد

ناشناسا شھ جان بر سر لشکر آیدجملھ گشتھ پریشان او پس و پیش ایشان
دامن ھر فقیری از کفش پرزر آیدگلشن ھر ضمیری از رخش پرگل آید
تا کھ زنبیل فقرت حسرت سنجر آیددار زنبیل پیشش تا کند پر ز خویشش

چونک آن ماه یک دم مست در محضر آیدبرھد از بیش وز کم قاضی و مدعی ھم
چوب حنانھ گردد چونک بر منبر آیدباده خمخانھ گردد مرده مستانھ گردد
گم شود چشم ھاشان گوش ھاشان کر آیدکم کند از لقاشان بفسرد نقش ھاشان
باغ پرمرغ گردد بوستان اخضر آیدباز چون رو نماید چشم ھا برگشاید

در پی این عبارت جان بدان معبر آیدرو بھ گلزار و بستان دوستان بین و دستان
کلک آن کی نویسد گر چھ در محبر آیدآنچ شد آشکارا کی توان گفت یارا

810
عاشقان با ھمدگر آمیختندباز شیری با شکر آمیختند

آفتابی با قمر آمیختندروز و شب را از میان برداشتند
جملھ ھمچون سیم و زر آمیختندرنگ معشوقان و رنگ عاشقان

شاخ خشک و شاخ تر آمیختندچون بھار سرمدی حق رسید
ھم علی و ھم عمر آمیختندرافضی انگشت در دندان گرفت
بلک خود در یک کمر آمیختندبر یکی تختند این دم ھر دو شاه
ھم فرشتھ با بشر آمیختندھم شب قدر آشکارا شد چو عید

بی نفور این دو نفر آمیختندھمدگر آموختندھم زبان
ھمچو طفلان با پدر آمیختندنفس کل و ھر چھ زاد از نفس کل

کز طبیعت خیر و شر آمیختندخیر و شر و خشک و تر زان ھست شد
کاین نظر با آن نظر آمیختندمن دھان بستم تو باقی را بدان

شمع وارش با شرر آمیختندبھر نور شمس تبریزی تنم
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و آنک کشتستم حیاتم می دھدآن شکرپاسخ نباتم می دھد
یونس وقتم نجاتم می دھدآن کھ در دریای خونم غرقھ کرد

ھم صفا و ھم صفاتم می دھددر صفات او صفاتم نیست شد
نک ز یاقوتش زکاتم می دھدرخت را برد و مرا درویش کرد

وز دو رخ آن شاه ماتم می دھداسب من بستد پیاده مانده ام
من کم از کاھم ثباتم می دھدکوه طور از شاھماتش پاره شد

از شب ھجران براتم می دھدماه عید روز وصلش خواستم
زان جھت بی این جھاتم می دھدچون برون از شش جھت بد گنج عشق

812
باده نوشان ازل را نوش بادخنب ھای لایزالی جوش باد

حلقھ ھای عشق تو در گوش بادتیزچشمان صفا را تا ابد
ساقیش گفتا مرا بی ھوش باددوش گفتم ساقیش را ھوش دار

در دو عالم بانگ نوشانوش بادای خدا از ساقیان بزم غیب
مست باد و راز بی روپوش بادعقل کل کو راز پوشاند ھمی

آغوش بادآفتاب حسن درھر سحر ھمچون سحرگھ بی حجاب
صد ھزاران آفرین بر روش بادشمس تبریز ار چھ پشتش سوی ماست

813
خواب گربھ موش را گستاخ کردموشکی صندوق را سوراخ کرد

ھمچنان کان مردک طباخ کرداندر آتش افکنیم آن موش را
در تنوری کآتشش صد شاخ کردگربھ را و موش را آتش زنیم

814
اندک اندک خوی از ما بازکردبار دیگر یار ما ھنباز کرد

چشم خود بر یار دیگر باز کردمکرھای دشمنان در گوش کرد
غم دل ترسنده را غماز کردھر دم از جورش دل آرد نو خبر

یک بھانھ جست و دست انکاز کردرو ترش کردن بر ما پیشھ ساخت
ھمراز کردکو دگر کس را چنینای دریغا راز ما با ھمدگر

زانک دلبر جور را آغاز کردای دل از سر صبر را آغاز کن
او از آن ماست بر ما ناز کردعقل گوید کاین بداندیشی مکن

کارغنون را زھره جان ساز کردمی دھد چون مھ صلاح الدین ضیا

815
ھم بدزدد ھم بخواھد دستمزدشھر پر شد لولیان عقل دزد
من نتانستم مرا باری ببردھر کھ بتواند نگھ دارد خرد

ھمچنینم برد کلی کرد و مردگرد من می گشت یک لولی پریر
خون من در دست آن لولی فسردکرد لولی دست خود در خون من
سال ھا انگور دل را می فشردتا کھ می شد خون من انگوروار

کرد ما را بین کھ او دزدید کردکرد دیدم کو کند دزدی ولیک
خاصھ شھ صوفی شد آمد مو ستردکی گمان دارد کھ او دزدی کند

خضر و الیاسی شد و ھرگز نمرددزد خونی بین کھ ھر کس را کھ کشت
سیم برد و دامن پرزر شمردرخت برد و بخت داد آنگھ چھ بخت

پیش او آرید ھر جا ھست درددردھا و دردھا را صاف کرد
تنگ می آید جھان زین مرد خرداو چون مردمکاین جھان چشمست و

شد کلید و قفل را جایی سپردباز رشک حق دھانم قفل کرد
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روز را جان بخش جانا روز شدخلق می جنبند مانا روز شد
در غم و شادی تو تا روز شدچند شب گشتیم ما و چند روز

کھ این جا روز شداندر این ساعتدر جھان بس شھرھا کان جا شبست
ز آفتاب عشق ما را روز شددر شب غفلت جھانی خفتھ اند

ھر کھ را عشقست و سودا روز شدھر کھ عاشق نیست او را روز نیست
رو بھ بالا کن بھ بالا روز شدصبح را در کنج این خانھ مجوی

بر تو گر شامست بر ما روز شدبر تو گر خارست بر ما گل شکفت
خیز با ما جان بابا روز شدگر تو از طفلی ز روز آگھ نھ ای

چند لا لا جان لالا روز شدروز را منکر مشو لا لا مگو
بشنو این فرمان اعلا روز شدآفتاب آمد کھ انشق القمر

پاسبان و حارس ما روز شدپاسبانا بس دگر چوبک مزن

817
کھنھ دوزان جملھ در کار آمدندچون مرا جمعی خریدار آمدند

وز حسد ناشستھ رخسار آمدنداز ستیزه ریش را صابون زدند
ھمچو چغزان شب بھ تکرار آمدندھمچو نغزان روز شیوه می کنند

خواب را ھشتند و بیدار آمدندشکر کز آواز من این خفتگان
اینک بھر سیم و زر زار آمدندکاش بیداری برای حق بدی

چون بھ زردی ھمچو دینار آمدندچون شود بیمار از ایشان سرخ رو
کز حسد این قوم بیمار آمدندخلق را پس چون رھانند از حسد

آن شھان کز بھر دیدار آمدنددر دل خلقند چون دیده منیر
ھمچو پنج انگشت یک کار آمدندھمچو ھفت استاره یک نور آمدند

سر بھ سر خود ریش و دستار آمدندتا نگردی ریش گاو مردمی
اھل دل گل اھل گل خار آمدنداھل دل خورشید و اھل گل غبار

کاھل دل دل بخش و دلدار آمدندغم مخور ای میر عالم زین گروه

818
مستیان در کوی خمار آمدندساقیان سرمست در کار آمدند
بر امید بوی دلدار آمدندحلقھ حلقھ عاشقان و بی دلان
بر امید گل بھ گلزار آمدندبلبلان مست و مستان الست

بر در ساقی بھ زنھار آمدندھین کھ مخموران در این دم جوق جوق
بی دل و بی پا بھ یک بار آمدندیک ندا آمد عجب از کوی دل
بیخود و بی کفش و دستار آمدنداز خوشی بوی او در کوی او
ھین کھ جان ھا مست اسرار آمدندبی محابا ده تو ای ساقی مدام

زاھدان در کار ھشیار آمدندعارفان از خویش بی خویش آمدند
باده ده گر یار و اغیار آمدندساقیا تو جملھ را یک رنگ کن

819
اندک اندک می پرستان می رسنداندک اندک جمع مستان می رسند

گلعذاران از گلستان می رسنددلنوازان نازنازان در ره اند
نیستان رفتند و ھستان می رسنداندک اندک زین جھان ھست و نیست

از برای تنگدستان می رسندجملھ دامن ھای پرزر ھمچو کان
فربھان و تندرستان می رسندلاغران خستھ از مرعای عشق

از چنان بالا بھ پستان می رسندجان پاکان چون شعاع آفتاب
میوه ھای نو زمستان می رسندخرم آن باغی کھ بھر مریمان

ھم ز بستان سوی بستان می رسنداصلشان لطفست و ھم واگشت لطف
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چون درخت تین کھ جملھ تین کندھر چھ آن خسرو کند شیرین کند
ھمچو شیر و شھدشان کابین کندھر کجا خطبھ بخواند بر دو ضد

مرده جان یابد چو او تلقین کندبا دم او می رود عین الحیات
چونک بنده پروری آیین کندمرغ جان ھا با قفص ھا برپرند

کیست کو اندر دو عالم این کندعالمی بخشد بھ ھر بنده جدا
قعر چھ را صدر علیین کندگر بھ قعر چاه نام او بری

از شکر گر قسم من تعیین کندمن بر آنم کھ شکرریزی کنم
کفر او را جملھ نور دین کندکافری گر لاف عشق او زند
تا کھ جملھ خار را نسرین کندخار عالم در ره عاشق نھاد

از سعادت بیضھ ھا زرین کندتو نمی دانی کھ ھر کھ مرغ اوست
کی نھان ماند چو شھ آمین کندبس کنم زین پس نھان گویم دعا

821
نالھ از قھرت شکایت می کندخنده از لطفت حکایت می کند
از یکی دلبر روایت می کنداین دو پیغام مخالف در جھان

قھر نندیشد جنایت می کندغافلی را لطف بفریبد چنان
یاس کلی را رعایت می کندوان یکی را قھر نومیدی دھد

این دو گمره را حمایت می کندعشق مانند شفیعی مشفقی
لطف ھای بی نھایت می کندشکرھا داریم زین عشق ای خدا

عشق کفران را کفایت می کندھر چھ ما در شکر تقصیری کنیم
عمر را بی حد و غایت می کندکوثر است این عشق یا آب حیات
بس دوادو بس سعایت می کنددر میان مجرم و حق چون رسول
عشق خود تفسیر آیت می کندبس کن آیت آیت این را برمخوان

822
جان جان امروز جانی می کندعشق اکنون مھربانی می کند

ذره ذره غیب دانی می کنددر شعاع آفتاب معرفت
خاک را گنج معانی می کندکیمیای کیمیاسازست عشق

گھ خرد را نردبانی می کندگاه درھا می گشاید بر فلک
گھ چو دریا درفشانی می کندگھ چو صھبا بزم شادی می نھد
گھ خلیلش میزبانی می کندگھ چو روح االله طبیبی می شود

گر سماع لن ترانی می کنداعتمادی دارد او بر عشق دوست
لطف خود را نوح ثانی می کنداندر این طوفان کھ خونست آب او

لطف و داد و مستعانی می کندبانگ انانستعین ما شنید
مو بھ مو صاحب قرانی می کندچون قرین شد عشق او با جان ھا

قسمت آن ارمغانی می کندارمغان ھای غریب آورده است
جاھلی و قلتبانی می کندھر کھ می بندد ره عشاق را

ھر کھ چون لنگر گرانی می کندسرنگون اندررود در آب شور
اقتضای بی زبانی می کندتا چھ خوردست این دھان کز ذوق آن

823
سوی غوغا می رودغافلانھعمر بر اومید فردا می رود

بنگرش تا در چھ سودا می رودروزگار خویش را امروز دان
ھر نفس از کیسھ ما می رودگھ بھ کیسھ گھ بھ کاسھ عمر رفت
عاقلان را رنگ و سیما می رودمرگ یک یک می برد وز ھیبتش

خواجھ بر عزم تماشا می رودمرگ در ره ایستاده منتظر
خاطر غافل کجاھا می رودمرگ از خاطر بھ ما نزدیکتر
دل بپرور دل بھ بالا می رودتن مپرور زانک قربانیست تن



زانک تن پرورد رسوا می رودچرب و شیرین کم ده این مردار را
تا قوی گردد کھ آن جا می رودچرب و شیرین ده ز حکمت روح را

آنک چون خورشید یکتا می رودحکمتت از شھ صلاح الدین رسد

824
در ھمھ عالم چنین عشقی کھ دیدعاشقان پیدا و دلبر ناپدید

صد ھزاران جان ھا تا لب رسیدنارسیده یک لبی بر نقش جان
تا سپرھای فلک ھا را دریدقاب قوسین از علی تیری فکند

دل ھزاران محنت و ضربت کشیدناکشیده دامن معشوق غیب
چند پشت دست در ھجران گزیدناگزیده او لب شیرین لبی

دل ھزاران عشوه او را چریدناچریده از لبش شاخ شکر
صد ھزاران خار در سینھ خلیدناشکفتھ از گلستانش گلی

از وفاھا بر امید او رمیدگر چھ جان از وی ندید الا جفا
وان جفا را از وفاھا برگزیدآن الم را بر کرم ھا فضل داد

قفل او دلکشترست از صد کلیدخار او از جملھ گل ھا دست برد
قندھا از زھر قھرش بردمیدجور او از دور دولت گوی برد

لعل و مروارید سنگش را مریدرد او بھ از قبول دیگران
آن سعادت جو کھ دارد بوسعیداین سعادت ھای دنیا ھیچ نیست

آن زیادت جو کھ دارد بایزیداین زیادت ھای این عالم کمیست
قیمت او کم بھ ظاھر مستزیدآن زیادت دست شش انگشت تست

یافت فردیت ز عطار آن فریدآن سناجو کش سنایی شرح کرد
یک شبی بگذشت با تو شد پلیدچرب و شیرین می نماید پاک و خوش

تا پرت برروید و دانی پریدچرب و شیرین از غذای عشق خور
از سر انگشت شیری می مکیدآخر اندر غار در طفلی خلیل

آب حیوانی ز خونی می مزیدآن رھا کن آن جنین اندر شکم
عاقبت چون چرخ کژقامت خمیدقد و بالایی کھ چرخش کرد راست

برگذشت آن قدش از عرش مجیدقد و بالایی کھ عشقش برفراشت
نحن اقرب گفت من حبل الوریدنی خمش کن عالم السر حاضرست

825
کز رسولانش پیاپی شد نویدبرنشین ای عزم و منشین ای امید

ای نھانان سوی بوی آن پریددود و بویی می رسد از عرش غیب
دود بویش می کند آن را سپیدھر چھ غفلت کور و پنھان می کند

باز ما را سوی گردون برکشیدما ز گردون سوی مادون آمدیم
زانک خرمایی ندارد شاخ بیدھمچو مریم سوی خرمابن رویم

چند معنی را ز حرفی می مزیدبس کن و از حرف در معنی گریز
گر شما مردید نان را خود گزیداین مزیدن طفل بی دندان کند

826
عاشقان را عاقبت محمود بادای خدا از عاشقان خشنود باد
عود بادجانشان در آتشت چونعاشقان را از جمالت عید باد
جان ما زین دست خون آلود باددست کردی دلبرا در خون ما

آن دعا از آسمان مردود بادھر کھ گوید کھ خلاصش ده ز عشق
آن کمی عشق جملھ سود بادمھ کم آید مدتی در راه عشق

عاشقان گویند نی نی زود باددیگران از مرگ مھلت خواستند
آفرین بر صاحب این دود بادآسمان از دود عاشق ساختھ ست

827



دولت این عاشقان پاینده بادنھ فلک مر عاشقان را بنده باد
آفتاب عاشقان تابنده بادبوستان عاشقان سرسبز باد
جام بر کف سوی ما آینده بادتا قیامت ساقی باقی عشق
طوطی جان ھم شکرخاینده بادبلبل دل تا ابد سرمست باد

مادر دولت طرب زاینده بادتا ابد پستان جان پرشیر باد
کم مباد و ھر دم افزاینده بادشیوه عاشق فریبی ھای یار

این گھر را لعلش استاینده باداز پی لعلش گھربارست چشم
طالبان را چشم بگشاینده بادچشم ما بگشاد چشم مست او

چابک و صیاد و برباینده باددل ز ما بربود حسن دلربا
پر و بال مرغ جان برکنده بادمرغ جانم گر نپرد سوی عشق
ای جھان از خنده اش پرخنده بادعشق گریان بیندم خندان شود

شرم ھا از شرم او شرمنده بادسنگ ھا از شرم لعلش آب شد
می بپالاید کھ پالاینده بادمن خموشم میوه نطق مرا

828
رفت یاری زانک محو یار شدھر کھ را اسرار عشق اظھار شد

بنگرش چون محو آن انوار شدشمع افروزان بنھ در آفتاب
ھم نشد آثار و ھم آثار شدنیست نور شمع ھست آن نور شمع

ھم نشد این نار و ھم این نار شدھمچنان در نور روح این نار تن
گم شود چون غرق دریابار شدجوی جویانست و پویان سوی بحر

مطلب آمد آن طلب بی کار شدتا طلب جنبان بود مطلوب نیست
چون نماند آگھی سالار شدپس طلب تا ھست ناقص بد طلب

سر ندارد جملگی دستار شدھر تن بی عشق کو جوید کلھ
بر وی آن دستار و سر چون خار شدتا ببیند ناگھانی گلرخی

آنک او را در سر این اسرار شدھمچو من شد در ھوای شمس دین

829
ھر چھ کشت افزاست آتش چون بودھر چھ دلبر کرد ناخوش چون بود

عقل آن را جز کھ مفرش چون بودنقش ھایی کھ نگارد آن نگار
جز لطیف و پاک و دلکش چون بودشربتی را کو بھ مست خود دھد

بحر بی پایان در این شش چون بودکشتی شش گوشھ ست این شش جھت
در شناس بحر اعمش چون بودنرگس چشمی کز این بحر آب یافت
از سخط ھر لحظھ اخفش چون بودچون گشادی یافت چشمی در رضا
مومن اقبال مرعش چون بودھین خموش و از خمول حق بترس

830
درد جان ھا سوی ھامون می رودصاف جان ھا سوی گردون می رود

چون بیامد چون شد و چون می رودچشم دل بگشا و در جان ھا نگر
چون ھمھ ره خاک با خون می رودجامھ برکش چونک در راھی روی

گر چھ با دامان گلگون می رودلالھ خون آلود می روید ز خاک
خاک در خانھ چو خاتون می رودجان چو شد در زیر خاکم جا کنید
جان فرعونی بھ قارون می رودجان عرشی سوی عیسی می رود
کو لطیف و شاد و موزون می رودسوی آن دل جان من پر می زند

وین دگر جان سوی مادون می رودزانک آن جان دون حق چیزی نخواست

831
ور نھ کس را این تقاضا کی رسدھر زمان لطفت ھمی در پی رسد

من نخواھم مستیی کز می رسدمست عشقم دار دایم بی خمار



منتظر کان آتش اندر نی رسدما نیستانیم و عشقش آتشیست
تازه گردد ز آتشی کز وی رسداین نیستان آب ز آتش می خورد
او بھاری نیست کو را دی رسدتا ابد از دوست سبز و تازه ایم

چون ھلاک و آفت اندر شی ء رسدلا شویم از کل شیی ھالک
ھر کی مرد از کبر او در حی رسدھر کی او ناچیز شد او چیز شد

832
قبلھ عشاق روی ماه شدشب شد و ھنگام خلوتگاه شد
شب روان خیزید وقت راه شدمھ پرستان ماه خندیدن گرفت

وقت آن بی خواب الااالله شدخواب آمد ما و من ھا لا شدند
تن بخفت و دانھ ھا بی کاه شدمغزھا آمیختھ با کاه تن

ترک خلوت دید و در خرگاه شدھندوان خرگاه تن را روفتند
وقت گفتن ھای شاھنشاه شدگفت و گوھای جھان را آب برد
اھل معنی را سخن کوتاه شدشمس تبریزی چو آمد در میان

833
سر آن چیست ھو االله احدمرگ ما ھست عروسی ابد

بستھ شد روزنھ ھا رفت عددشمس تفریق شد از روزنھ ھا
نیست در شیره کز انگور چکدآن عددھا کھ در انگور بود
مرگ این روح مر او راست مددھر کی زنده ست بھ نوراالله
کھ گذشتند ز نیکو و ز بدبد مگو نیک مگو ایشان را

تا کھ در دیده دگر دیده نھددیده در حق نھ و نادیده مگو
ھیچ غیبی و سری زو نجھددیده دیده بود آن دیده

بر چنان نور چھ پوشیده شودنظرش چونک بھ نوراالله است
تو مخوان آن ھمھ را نور صمدنورھا گر چھ ھمھ نور حقند

نور فانی صفت جسم و جسدنور باقیست کھ آن نور خدا است
مگر آن را کھ حقش سرمھ کشدنور ناریست در این دیده خلق

چشم خر شد بھ صفت چشم خردنار او نور شد از بھر خلیل
مرغ دیده بھ ھوای تو پردای خدایی کھ عطایت دیدست
در پی جستن تو بست رصدقطب این کھ فلک افلاکست
یا بدین عیب مکن او را ردیا ز دیدار تو دید آر او را

نگھش دار ز دام قد و خددیده تر دار تو جان را ھر دم
کمالست و رشداین چنین خوابدیده در خواب ز تو بیداری
تو ز خوابش بھ جھان رغم حسدلیک در خواب نیابد تعبیر

ز آتش عشق احد تا بھ لحدور نھ می کوشد و بر می جوشد

834
بوی آن جان و جھان می آیداز دل رفتھ نشان می آید
آشکارا و نھان می آیدنعره و غلغلھ آن مستان

پای کوبان سوی جان می آیدگوھر از ھر طرفی می تابد
آتش دل بھ دھان می آیداز در مشعلھ داران فلک
شمع روشن بھ میان می آیدجان پروانھ میان می بندد
سوی ما نورفشان می آیدآفتابی کھ ز ما پنھان بود

پس چرا بانگ کمان می آیدتیر از غیب اگر پران نیست

835
علم از مشک نبندد چھ کندگل خندان کھ نخندد چھ کند

چونک در پوست نگنجد چھ کندنار خندان کھ دھان بگشادست



چھ نماید چھ پسندد چھ کندمھ تابان بجز از خوبی و ناز
پس بدین نادره گنبد چھ کندآفتاب ار ندھد تابش و نور

نکند سجده نخنبد چھ کندسایھ چون طلعت خورشید بدید
پیرھن را ندراند چھ کندعاشق از بوی خوش پیرھنت

نشود زنده نجنبد چھ کندتن مرده کھ بر او برگذری
نخروشد نترنگد چھ کنددلم از چنگ غمت گشت چو چنگ

نکند صید و نغرد چھ کندشیر حق شاه صلاح الدینست

836
ور نکوبی در ھجران چھ شودگر نخسپی شبکی جان چھ شود

دل یاران چھ شوداز برایور بیاری شبکی روز آری
کوری دیده شیطان چھ شودور دو دیده ز تو روشن گردد

ھمھ عالم گل و ریحان چھ شودور بگیرد ز گل افشانی تو
پر شود شھر و بیابان چھ شودآب حیوان کھ در آن تاریکیست

تا لب چشمھ حیوان چھ شودور خضروار قلاووز شوی
زنده گردد دو سھ مھمان چھ شودور ز خوان کرم و نعمت تو

جان بیابد دو سھ بی جان چھ شودور ز دلداری و جان بخشی تو
تا شود سینھ چو میدان چھ شودور سواره سوی میدان آیی

تا رود زھره بھ میزان چھ شودروی چون ماھت اگر بنمایی
بر سر وقت خماران چھ شودور بریزی قدحی مالامال
ما غلامان ز تو سلطان چھ شودور بپوشیم یکی خلعت نو

تا شود چوب چو ثعبان چھ شودور چو موسی تو بگیری چوبی
چو کف موسی عمران چھ شودور برآری ز تک دریا گرد

تا شود مور سلیمان چھ شودور سلیمان بر موران آید
گر نگویی تو پریشان چھ شودبس کن و جمع کن و خامش باش

837
خلق بین بی سر و پا می آیدھر کجا بوی خدا می آید

تشنھ را بانگ سقا می آیدزانک جان ھا ھمھ تشنھ ست بھ وی
تا کھ مادر ز کجا می آیدشیرخوار کرمند و نگران
کز کجا وصل و لقا می آیددر فراقند و ھمھ منتظرند

ھر سحر بانگ دعا می آیداز مسلمان و جھود و ترسا
ز آسمان بانگ صلا می آیدخنک آن ھوش کھ در گوش دلش

زانک بانگی ز سما می آیدگوش خود را ز جفا پاک کنید
ھر سزایی بھ سزا می آیدگوش آلوده ننوشد آن بانگ

کان شھنشاه بقا می آیدچشم آلوده مکن از خد و خال
زانک از آن اشک دوا می آیدور شد آلوده بھ اشکش می شوی

شرفھ گام و درا می آیدکاروان شکر از مصر رسید
شاه گوینده ما می آیدھین خمش کز پی باقی غزل

838
ور نکوبی در ھجران چھ شودگر نخسپی شبکی جان چھ شود

از برای دل یاران چھ شودور بیاری شبکی روز آری
کوری دیده شیطان چھ شودور دو دیده بھ تو روشن گردد

چون کف موسی عمران چھ شودگر برآری ز دل بحر غبار
تا شود مور سلیمان چھ شودور سلیمان بر موران آید

تا لب چشمھ حیوان چھ شودور چو الیاس قلاووز شوی
ھمھ عالم گل و ریحان چھ شودور بروید ز گل افشانی تو



پر شود شھر و بیابان چھ شودآب حیوان کھ در آن تاریکیست
زنده گردد دو سھ مھمان چھ شودو نعمت توور ز خوان کرم

جان بیابد دو سھ بی جان چھ شودور ز دلداری و جان بخشی تو
تا شود سینھ چو میدان چھ شودور سواره سوی میدان آیی

تا رود زھره بھ میزان چھ شودروی چون ماھت اگر بنمایی
تا ندریم گریبان چھ شودآستین کرم ار افشانی

بر سر وقت خماران چھ شودور بریزی قدحی مالامال
ما غلامان ز تو سلطان چھ شودور بپوشیم یکی خلعت نو

تا شود چوب تو ثعبان چھ شودور چو موسی بپذیری چوبی
گر بجویی دل ایشان چھ شودرو بھ لطف آر و ز دشمن مشنو

گر نگویی تو پریشان چھ شودبس کن ای دل ز فغان جمع نشین

839
یا غیر خاک پایش کس دستگیر باشدخشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشد

ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشدگیرم کز او بگردی شاه و امیر و فردی
ھر کو نخورد آبش در مرگ اسیر باشدگر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی
پیری نھ کز قدیدی مویش چو شیر باشدای پیر جان فطرت پیر عیان نھ فکرت

خواھد کھ بازگونھ بر پیر پیر باشدپیری مکن بر آن کس کز مکر و از فضولی
پیش جلالت تو خوار و حقیر باشدپیری بر آن کسی کن کو مرده تو باشد
بر چشمش آفتابت کی مستدیر باشدچون موی ابروی را وھمش ھلال بیند
از نور کبریایی چون مستنیر باشدآن کس کھ از تکبر مالد سبال خود را

تا ذره وجودت شمس منیر باشدعرضھ گری رھا کن ای خواجھ خویش لا کن
تا با پر خدایی جان مستطیر باشدجلوه مکن جمالت مگشای پر و بالت
تا عقل کل ز شش سو بر تو مطیر باشدبربند پنج حس را زین سیل ھای تیره

صد سال گرم داری نانش فطیر باشدبی آن خمیرمایھ گر تو خمیر تن را
در قوس او درآید کو ھمچو تیر باشدگر قاب قوس خواھی دل راست کن چو تیری

تا بر بساط گفتن حاکم ضمیر باشدخاموش اگر توانی بی حرف گو معانی

840
یا خود نبود چیزی یا بود و آن فنا شدبعد از سماع گویی کان شورھا کجا شد

یک لحظھ آن عصا بد یک لحظھ اژدھا شدمنکر مباش بنگر اندر عصای موسی
کو خورد عالمی را وانگھ ھمان عصا شدچون اژدھاست قالب لب را نھاده بر لب

کف کرد و کف زمین شد وز دود او سما شدیک گوھری چون بیضھ جوشید و گشت دریا
ھر لحظھ حملھ آرد وانگھ بھ اصل واشدالحق نھان سپاھی پوشیده پادشاھی

تا نیستش نخوانی گر از نظر جدا شدگر چھ ز ما نھان شد در عالمی روان شد
رو در نشانھ جویش گر از کمان رھا شدھر حالتی چو تیرست اندر کمان قالب

در بحر جوید او را غواص کآشنا شدگر چھ صدف ز ساحل قطره ربود و گم شد
وانگھ از آن دو قطره یک خیمھ در ھوا شداز میل مرد و زن خون جوشید وان منی شد

عقلش وزیر گشت و دل رفت پادشا شدوانگھ ز عالم جان آمد سپاه انسان
واگشت جملھ لشکر در عالم بقا شدتا بعد چند گاھی دل یاد شھر جان کرد

اینک بھ وقت خفتن بنگر گره گشا شدگویی چگونھ باشد آمدشد معانی

841
باز آرزوی جان ھا از راه جان درآمدباز آفتاب دولت بر آسمان برآمد

ھر روح تا بھ گردن در حوض کوثر آمدباز از رضای رضوان درھای خلد وا شد
باز آن مھی برآمد کز ماه برتر آمدباز آن شھی درآمد کو قبلھ شھانست
کان شاه یک سواره در قلب لشکر آمدسرگشتگان سودا جملھ سوار گشتند

از لامکان شنیده خیزید محشر آمداجزای خاک تیره حیران شدند و خیره



نی چپ نی راست نی پس نی از برابر آمدآمد ندای بی چون نی از درون نھ بیرون
گویی کجا کنم رو آن سو کھ این سر آمدگویی کھ آن چھ سویست آن سو کھ جست و جویست

آن سو کھ سنگ ھا را اوصاف گوھر آمدآن سو کھ میوه ھا را این پختگی رسیدست
آن سو کھ دست موسی چون ماه انور آمدآن سو کھ خشک ماھی شد پیش خضر زنده

وین حکم بر سر ما چون تاج مفخر آمداین سوز در دل ما چون شمع روشن آمد
ور نی ز کفر رستی ھر جا کھ کفر آمددستور نیست جان را تا گوید این بیان را

این سو چو درد بیند آن سوش باور آمدکافر بھ وقت سختی رو آورد بدان سو
آن سو کھ بیند آن کس کز درد مضطر آمدبا درد باش تا درد آن سوت ره نماید
پوشید دلق آدم امروز بر در آمدآن پادشاه اعظم در بستھ بود محکم

842
ای عاشقان شما را پیغام می رساندآن ماه کو ز خوبی بر جملھ می دواند

خط خوان کیست این جا کاین سطر را بخواندسوی شما نبشت او بر روی بنده سطری
ھر حرف آتشی نو در دل ھمی نشاندنقشش ز زعفران است وین سطر سر جانست

لیک او گرفتھ حلقی ما را ھمی کشاندکنجی و عشق و دلقی ما از کجا و خلقی
چوگان زلف ما را این سو ھمی دواندو پا چو گویی سوی وییم غلطانبی دست

سوی خودم کشاند این سر بگو کی داندچون این طرف دویدم چوگانش حملھ آرد
در عین نیست ھستم تا حکم خود براندھر سو کھ ھست مستم چوگان او پرستم
خواب وارھاندزیرا فسردگان را ھمگر زانک تو ملولی با خفتگان بنھ سر
واالله کھ در دو عالم نی درد و درد ماندآن جا کھ شمس دینم پیدا شود بھ تبریز

843
دانی کھ کیست زنده آن کو ز عشق زایددر عشق زنده باید کز مرده ھیچ ناید

نری جملھ نران با عشق کند آیدگرمی شیر غران تیزی تیغ بران
پای نگارکرده این راه را نشایددر راه رھزنانند وین ھمرھان زنانند
کو رستم سرآمد تا دست برگشایدطبل غزا برآمد وز عشق لشکر آمد

چون برق بجھد از تن یک لحظھ ای نپایدرعدش بغرد از دل جانش ز ابر قالب
کاین سر ز سربلندی بر ساق عرش سایدھرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد

غم ھای عالم او را شادی دل فزایدھرگز چنین دلی را غصھ فرونگیرد
عالم بدوست شیرین قاصد ترش نمایددریا پیش ترش رو او ابر نوبھارست
منکر در این چراخور بسیار ژاژ خایدشیرش نخواھد آھو آھوی اوست یاھو

گاھی منش ستایم گاه او مرا ستایددر عشق جوی ما را در ما بجوی او را
دریای ما و من را چون قطره درربایددریا بگشاید او دھانیتا چون صدف ز

844
غوطی خوری چو ماھی در بحر ما چھ باشدگر ساعتی ببری ز اندیشھ ھا چھ باشد

نوری شوی مقدس از جان و جا چھ باشدز اندیشھ ھا نخسپی ز اصحاب کھف باشی
زین کاھدان بپری تا کھربا چھ باشدآخر تو برگ کاھی ما کھربای دولت

یک بار پاس داری آن عھد را چھ باشدصد بار عھد کردی کاین بار خاک باشم
گر رخ ز گل بشویی ای خوش لقا چھ باشدتو گوھری نھفتھ در کاه گل گرفتھ
ملک پدر بجویی ای بی نوا چھ باشداز پشت پادشاھی مسجود جبرئیلی

گر ظن نیک داری بر اولیا چھ باشدای اولیای حق را از حق جدا شمرده
گر زین سپس نباشی از ما جدا چھ باشدجزوی ز کل بمانده دستی ز تن بریده

آنگھ سری برآری از کبریا چھ باشدبی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی
در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چھ باشداز ذکر نوش شربت تا وارھی ز فکرت

کھ را اگر نیاری اندر صدا چھ باشدبس کن کھ تو چو کوھی در کوه کان زر جو

845



بشکست دام ھا را بر لامکان برآمدمرغی کھ ناگھانی در دام ما درآمد
وز درد ھر دو عالم جوشید و بر سر آمداز باده گزافی شد صاف صاف صافی

آن جا چو کرد منزل آن جاش خوشتر آمدجان را چو شست از گل معراج برشد آن دل
وز وصف لالھ رویان رویش مزعفر آمددر عالم طراوت او یافت بس حلاوت

در نقش دین بماند واالله کھ کافر آمدزان ماه ھر کھ ماند وین نقش را نخواند
زیرا برھنگان را خورشید زیور آمدز اوصاف خود گذشتم وز خود برھنھ گشتم

این سر چو گشت قربان االله اکبر آمداالله اکبر تو خوش نیست با سر تو
چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمدھر جان باملالت دورست از این جلالت

در کم زنی مطلق از ذره کمتر آمدای شمس حق تبریز دل پیش آفتابت

846
ھر سنگ دل در این ره قلب از گھر نداندبیمار رنج صفرا ذوق شکر نداند

از ذوق صنعت خود ذوق دگر نداندھر عنکبوت جولھ در تار و پود آن چھ
مستیش در سر افتد پا را ز سر نداندوان کو ز چھ برافتد در جام و ساغر افتد

847
از پاک می پذیرد در خاک می رساندپیمانھ ایست این جان پیمانھ این چھ داند
از عرش می ستاند بر فرش می فشانددر عشق بی قرارش بنمودنست کارش
ای کاش آگھستی زان سو کھ می ستاندباری نبود آگھ زین سو کھ می رساند

کو خاک را زبان ھا تا نکتھ ای جھاندخاک از نثار جان ھا تابان شده چو کان ھا
کان بیشھ جان ما را پنھان چھ می چراندتا دم زند ز بیشھ زان بیشھ ھمیشھ

ای آه را پناه او ما را کھ می کشانداین جا پلنگ و آھو نعره زنان کھ یا ھو
شیری کھ خویش ما را از خویش می رھاندشیری کھ خویش ما را جز شیر خویش ندھد

ما را بھ این فریب او تا بیشھ می دواندآن شیر خویش بر ما جلوه کند چو آھو
گر فاتحھ شویم او از ناز برنخواندچون فاتحھ دھدمان گاھی فتوح و گھ گھ

848
وز روی ھمچو ماھت در مھ شمار مانداز چشم پرخمارت دل را قرار ماند

مر زھره فلک را کی کسب و کار ماندچون مطرب ھوایت چنگ طرب نوازد
آن سوی شھر ماند آن سو دیار ماندیغمابک جمالت ھر سو کھ لشکر آرد
باشد یا خار خار ماندگل ھا بھ عقلگلزار جان فزایت بر باغ جان بخندد

جز عشق ھیچ کس را در سینھ یار ماندجاسوس شاه عشقت چون در دلی درآید
جانت کنار گیرد تن برکنار ماندای شاد آن زمانی کز بخت ناگھانی

دل تخت و بخت جوید یا ننگ و عار ماندچون زان چنان نگاری در سر فتد خماری
در غار دل بتابد با یار غار ماندمی خواھم از خدا من تا شمس حق تبریز

849
دیدی کھ جملھ رفتند تنھا رھات کردندای آن کھ از عزیزی در دیده جات کردند

بفروختندت ارزان و اندک بھات کردندای یوسف امانت آخر برادرانت
راه اختیار کردند ترک حیات کردندآن ھا کھ این جھان را بس بی وفا بدیدند

کاین جملھ حیلھ کردی ویشانت مات کردندبسیار خصم داری پنھان و می نبینی
از مھر و از عنایت جملھ دعات کردندشاھان کھ نابدیدند چون حال تو بدیدند

مانند طفل دینھ بی دست و پات کردندبا ساکنان سینھ بنشین کھ اھل کینھ
از رنگ ھمچو چنگی باری دوتات کردندآن ھا نھفتگانند وین ھا کھ اھل رازند

کم جو وفا از این ھا چون بی وفات کردنداندیشھ کن از آن ھا کاندیشھ ھات دانند

850
دیوانگان بندی زنجیرھا دریدندیک خانھ پر ز مستان مستان نو رسیدند



گویی قضا دھل زد بانگ دھل شنیدندبس احتیاط کردیم تا نشنوند ایشان
ناگھ قفص شکستند چون مرغ برپریدندجان ھای جملھ مستان دل ھای دل پرستان

یا رب چھ باده خوردند یا رب چھ مل چشیدندمستان سبو شکستند بر خنب ھا نشستند
من خویش را کشیدم ایشان مرا کشیدندمن دی ز ره رسیدم قومی چنین بدیدم
او را دگر کی بیند جز دیده ھا کھ دیدندآن را کھ جان گزیند بر آسمان نشیند

می تلخ از آن زمان شد خیکش از آن دریدندیک ساقیی عیان شد آشوب آسمان شد

851
در خانھ خیالت شاید کھ غم درآیدای آنک پیش حسنت حوری قدم دو آید

شاید کھ با وجودت در ما عدم درآیدای آنک ھر وجودی ز آغاز از تو خیزد
تا کیقباد شادان با صد علم درآیدای غم تو جمع می شو کاینک سپاه شادی
آن چنگ پرنوای خالی شکم درآیدای دل مباش غمگین کاینک ز شاه شیرین

وان مطرب معانی اکنون بھ دم درآیدآن ساقی الھی آید ز بزم شاھی
اندر درم درافتی چون او درم درآیدای غم چھ خیره رویی آخر مرا نگویی

زان کس کھ جان فزایی او را سلم درآیداز آتش تو ای غمآخر شوم مسلم

852
جز نور بخش کردن خود از قمر چھ آیدجز لطف و جز حلاوت خود از شکر چھ آید

جز برگ و جز شکوفھ از شاخ تر چھ آیدجز رنگ ھای دلکش از گلستان چھ خیزد
جز نقدھای روشن از کان زر چھ آیدجز طالع مبارک از مشتری چھ یابی
وز آب زندگانی اندر جگر چھ آیدآن آفتاب تابان مر لعل را چھ بخشد

باالله یکی نظر کن کاندر نظر چھ آیداز دیدن جمالی کو حسن آفریند
زین سان کھ ما شدستیم از ما دگر چھ آیدماییم و شور مستی مستی و بت پرستی

بی خویش و بی خبر شو خود از خبر چھ آیدمستی و مستتر شو بی زیر و بی زبر شو
درده می رواقی زین مختصر چھ آیدچیزی ز ماست باقی مردانھ باش ساقی

مجنون شویم مجنون از خواب و خور چھ آیدچون گل رویم بیرون با جامھ ھای گلگون
بنما فرشتگان را تو کز بشر چھ آیدای شھ صلاح دین تو بیرون مشو ز صورت

853
زیرا بھ پیش دریا ماھی حقیر باشدبحر را ز ماھی دایم گزیر باشدمر

در بحر قلزم حق ماھی کثیر باشدمانند بحر قلزم ماھی نیابی ای جان
پیوستھ طفل مسکین گریان شیر باشدبحرست ھمچو دایھ ماھی چو شیرخواره
میلی بود بھ رحمت فضل کبیر باشدبا این ھمھ فراغت گر بحر را بھ ماھی

پایش ز روی نخوت فوق اثیر باشدوان ماھیی کھ داند کان بحر طالب اوست
الا کھ رای ماھی آن را مشیر باشدآن ماھیی کھ دریا کار کسی نسازد

وان بحر بی نھایت او را وزیر باشدگویی ز بس عنایت آن ماھیست سلطان
ھر قطره ای بھ قھرش مانند تیر باشدگر ھیچ کس ز جرات ماھیش خواند او را

روشنترک بیان کن تا دل بصیر باشدتا چند رمز گویی رمزت تحیر آرد
کز وی زمین تبریز مشک و عبیر باشدمخدوم شمس دینست ھم سید و خداوند

در نرمی و لطافت ھمچون حریر باشدگر خارھای عالم الطاف او ببینند
وز مستی جمالش از خود خبیر باشدجانم مباد ھرگز گر جانم از شرابش

854
غم قصد جان ما کرد گفتا خود این نباشدگفتم مکن چنین ھا ای جان چنین نباشد

چون خرده اش بسوزم گر خرده بین نباشدغم خود چھ زھره دارد تا دست و پا برآرد
صد دود از او برآرم گر آتشین نباشدغم ترسد و ھراسد ما را نکو شناسد

در خدمت مطیعان جز چون زمین نباشدغم خصم خویش داند ھم حد خویش داند
کی زھر زھره دارد تا انگبین نباشدچون تو از آن مایی در زھر اگر درآیی



آن را خدای داند ھر کس امین نباشددر عین دود و آتش باشد خلیل را خوش
را چون ھمنشین نباشدھر جنس جنس خودھر کس کھ او امین شد با غیب ھمنشین شد

خواھم کھ دست موسی در آستین نباشدای دست تو منور چون موسی پیمبر
ایاک نعبد ای جان بی نستعین نباشدزیرا گل سعادت بی روی تو نروید

855
ھر مرده ای ز گوری برجست و پیشش آمدعید آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد

جان پاکشان بیاید کان یار سرکش آمددل را زبان بباید تا جان بھ چنگش آرد
مھ در میان خرمن زان ترک مھ وش آمدجان غرق شھد و شکر از منبع نباتش
کآب از جوار آتش ھمطبع آتش آمدخاک از فروغ نفخش قبلھ فرشتھ آمد
گردون فرشتگان را زان روی مفرش آمدجان و دل فرشتھ جفت ھوای حق شد

بی نقش و بی جھات این شش سو منقش آمدنر باش و صیقلی کن دل را و نقش برخوان
بر جیب پاک جیبان نورش مر شش آمدآن لعل را در آخر در جیب خویش یابی
ز استون رحمت او دولت منعش آمدز افیون شربت او سرمست خفت بدعت

وی روسپید رویی کز وی مخمش آمدای ھوشمند گوشی کو را کشید دستش
کان آسمان برون این پنج و این شش آمدخاموش پنج نوبت مشنو ز آسمانی

856
دل را ز خواب برکن ھنگام رفتن آمدبرجھ ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد

ترسم کھ عشق گوید کاین خواجھ کودن آمدتا کی اشارت آید تو ناشنوده آری
کز ثقل و از گرانی چون تل خرمن آمدرفتند خوشھ چینان وین خوشھ چین نشستھ

857
کاری کھ بی تو گیرم واالله کھ زار ماندگفتی کھ در چھ کاری با تو چھ کار ماند

جملھ صداع گردد جملھ خمار ماندگر خمر خلد نوشم با جام ھای زرین
واالله نھ پود ماند واالله نھ تار مانددر کارگاه عشقت بی تو ھر آنچ بافم

حاشا کھ با چنین جو بر پل گذار ماندتو جوی بی کرانی پیشت جھان چو پولی
با جنگ چار دشمن ھرگز قرار ماندعالم چھار فصلست فصلی خلاف فصلی

تا فصل ھا بسوزد جملھ بھار ماندپیش آ بھار خوبی تو اصل فصل ھایی

858
وقتی چنین بھ جانی جامی خرید بایدوقتی خوشست ما را لابد نبید باید
ما را مقام و مجلس عرش مجید بایدما را نبید و باده از خم غیب آید

ھر جا زحیر بینی از وی برید بایدھر جا فقیر بینی با وی نشست باید
ما را فقیر معنی چون بایزید بایدبگریز از آن فقیری کو بند لوت باشد

و آنک از حدث بزاید او را پلید بایداز نور پاک چون زاد او باز پاک خواھد
پیش چراغ یزدان آن را گزید بایداما چو قلب و نیکو ماننده اند با ھم

از بھر فتح این در در غم طپید بایدبر دل نھاد قفلی یزدان و ختم کردش
اصحاب خانھ ھا را فتح کلید بایدسگ چون بھ کوی خسبد از قفل در چھ باکش

ما صوفیان جان را ھر دم دو عید بایدسالی دو عید کردن کار عوام باشد
زایندگان نو را رزق جدید بایدجان گفت من مریدم زاینده جدیدم

آن را کھ تازه نبود او را قدید بایدما را از آن مفازه عیشیست تازه تازه
زنده ز شخص مرده آخر بدید بایدای آمده چو سردان اندر سماع مردان

ور زانک شاخ سبزی آخر خمید بایدگر زانک چوب خشکی جز ز آتشی نخنبی
بنھاد در دھانت آخر مکید بایدآن ذوق را گرفتم پستان مادر آمد

در روضھ خموشان چندی چرید بایدخامش کھ در فصاحت عمر عزیز بردی
روزی دو در خموشی دم درکشید بایدای شمس حق تبریز در گفتنم کشیدی



859
نی ھر خسیس را شھ رخسار می نمایدنی دیده ھر دلی را دیدار می نماید

کز خار می رھاند گلزار می نمایدالا حقیر ما را الا خسیس ما را
زھد قدیم ما را خمار می نمایددود سیاه ما را در نور می کشاند

تا چیست اینک او را بازار می نمایدھرگز غلام خود را نفروشد و نبخشد
صندوق درشدست او بیمار می نمایدشیریست پور آدم صندوق عالم اندر
کاری نماید اکنون بی کار می نمایدروزی کھ او بغرد صندوق را بدرد

ھر چند کو بھ ظاھر در غار می نمایدصدیق با محمد بر ھفت آسمانست
وین احولان خس را دوچار می نمایدیکیست عشق لیکن ھر صورتی نماید

نور از درخت موسی چون نار می نمایدجملھ گلست این ره گر ظاھرش چو خارست
گفتار نیست لیکن گفتار می نمایدآب حیات آمد وین بانگ سیلابست

دل آینھ ست و رو را ناچار می نمایدسوگند خورده بودم کز دل سخن نگویم
در جنبش این و آن را دیوار می نمایدشمس الحقی کھ نورش بر آینھ ست تابان
کان را بھ نوع دیگر عطار می نمایدھر طبلھ کھ گشایم زان قند بی کرانست

860
مرغت شکار گردد صید حلال گیردای دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد

بدری شود اگر چھ شکل ھلال گیردمھ می دود چو آیی در ظل آفتابی
کاندر ره حقیقت ترک خیال گیرددر دل مقام سازد ھمچون خیال آن کس

وان جان گوشمالی کو پای مال گیردکو آن خلیل گویا وجھت وجھ حقا
مر چشم روشنان را از وی ملال گیرداین گنده پیر دنیا چشمک زند ولیکن

اندر برش دل من کی پر و بال گیردگر در برم کشد او از ساحری و شیوه
بویش تباه گردد رنگش زوال گیردگلگونھ کرده است او تا روی چون گلم را
مانند آفتابی نور جلال گیردرخ بر رخش منھ تو تا رویت از شھنشھ

صد آفتاب و مھ را بر چرخ حال گیردچھ جای آفتابی کز پرتو جمالش
آن کاین دلیل داند نی آن دلال گیردشویان اولینش بنگر کھ در چھ حالند

کو عقل کاملی تا ترک جوال گیردای صد ھزار عاقل او در جوال کرده
کز خط سیھ تر است او کاین خط و خال گیردخطی نوشت یزدان بر خد خوش عذاران
تا مھ ز طلعت تو ھر شام فال گیرداز ابر خط برون آ وز خال و عم جدا شو

861
ما را چھ جرم اگر کرمش با شما نکردلطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد
خوبی کھ دید در دو جھان کو جفا نکردتشنیع می زنی کھ جفا کرد آن نگار

حسنش ھمھ وفاست اگر او وفا نکردعشقش شکر بس است اگر او شکر نداد
بنمای صفھ ای کھ رخش پرصفا نکردبنمای خانھ ای کھ از او نیست پرچراغ
چون آن بھ ھم رسید کسیشان جدا نکرداین چشم و آن چراغ دو نورند ھر یکی

نظاره جمال خدا جز خدا نکردچون روح در نظاره فنا گشت این بگفت
حق جز ز رشک نام رخش والضحی نکردھر یک از این مثال بیانست و مغلطھ است

بر فانیی نتافت کھ آن را بقا نکردخورشیدروی مفخر تبریز شمس دین

862
بی ابر و بی غبار در آن مھ نظر کنندقومی کھ بر براق بصیرت سفر کنند
وز دامگاه صعب بھ یک تک عبر کننددر دانھ ھای شھوتی آتش زنند زود

بزم و سرای گلشن جای دگر کننداز خارخار این گر طبع آن طرف روند
شاھان روح زو سر از این کوی درکنندبر پای لولیان طبیعت نھند بند
دستی چنین گشاده کھ تا شور و شر کنندراپای خرد ببستھ و اوباش نفس

کو صور عشق تا سر از این گور برکننداجزای ما بمرده در این گورھای تن
از نور عشق مس وجود تو زر کنندمسیست شھوت تو و اکسیر نور عشق



سردا جماعتی کھ حدیث ھنر کنندانصاف ده کھ با نفس گرم عشق او
آیند و زلھ ھای گران مایھ جز کنندچون صوفیان گرسنھ در مطبخ خرد
تا طوطیان شوند و شکار شکر کنندزاغان طبع را تو ز مردار روزه ده

شاید کھ آتشان طبیعت شرر کننددر ظل میرآب حیات شکرمزاج
از غیرت ملاحت او کور و کر کننداز رشک نورھا است کھ عقل کمال را

آن دیده را بھ مھر ابد بی خبر کنندکندجز حق اگر بھ دیدن او غمزه ای
کاجزای خاک از گذرش زیب و فر کنندفخر جھان و دیده تبریز شمس دین

گر صد ھزار بارش زیر و زبر کننداندر فضای روح نیابند مثل او
تا روز را بھ دور حوادث سپر کنندخالی مباد از سر خورشید سایھ اش

863
کز من نمی شکیبد و با من خوش است عودآتش پریر گفت نھانی بھ گوش دود

کاندر فنای خویش بدیدست عود سودقدر من او شناسد و شکر من او کند
اندر گشایش عدم آن عقدھا گشودسر تا بھ پای عود گره بود بند بند

ای فانی و شھید من و مفخر شھودخوار من اھلا و مرحباای یار شعلھ
اندر عدم گریز از این کور و زان کبودبنگر کھ آسمان و زمین رھن ھستی اند
نحسی بود گریزان از دولت و سعودھر جان کھ می گریزد از فقر و نیستی
صلحی فکن میان من و محو ای ودودبی محو کس ز لوح عدم مستفید نیست

نی در فزایش آمد و نی رست از رکودآن خاک تیره تا نشد از خویشتن فنا
نی قد سرو یافت نھ زیبایی خدودتا نطفھ نطفھ بود و نشد محو از منی

آن گاه عقل و جان شود و حسرت حسوددر معده چون بسوزد آن نان و نان خورش
نی زر و نقره گشت و نی ره یافت در نقودسنگ سیاه تا نشد از خویشتن فنا

اندر نماز قامھ بود آنگھی قعودخواریست و بندگیست پس آنگھ شھنشھیست
یک بار نیستی را ھم باید آزمودعمری بیازمودی ھستی خویش را

ھر جا کھ دود آمد بی آتشی نبودطاق و طرنب فقر و فنا ھم گزاف نیست
چون از گزافھ او دل و دستار ما ربودگر نیست عشق را سر ما و ھوای ما

ھر صبح سوی مکتب یوفون بالعھودعشق آمدست و گوش کشانمان ھمی کشد
تا سینھ را بشوید از کینھ و جحوداز چشم مومن آب ندم می کند روان

کز خواب برجھ و بستان ساغر خلودتو خفتھ ای و آب خضر بر تو می زند
ز اصحاب کھف باش ھم ایقاظ و رقودباقیش عشق گوید با تو نھان ز من

864
گلگونھ بین کھ بر رخ گلنار می رودبلبل نگر کھ جانب گلزار می رود

منصوروار خوش بھ سر دار می رودمیوه تمام گشتھ و بیرون شده ز خویش
کاندر بھار شاه بھ ایثار می روداشکوفھ برگ ساختھ نھر نثار شاه

در خون دیده غرق بھ کھسار می رودآن لالھ ای چو راھب دل سوختھ بدرد
گل آن وفا چو دید سوی خار می رودنھ ماه خار کرد فغان در وفای گل

کاین جا حدیث دیده و دیدار می رودماندست چشم نرگس حیران بھ گرد باغ
چون آتشی کھ در دل احرار می رودآب حیات گشتھ روان در بن درخت

بر عشق گرمدار بھ بازار می رودھر گلرخی کھ بود ز سرما اسیر خاک
بنوشت باغ و مرغ بھ تکرار می رودعام گفتاندر بھار وحی خدا درس

ھر یک گرفتھ خلعت و ادرار می روداین طالبان علم کھ تحصیل کرده اند
گل جندره زده بھ خریدار می رودگویی بھار گفت کھ االله مشتریست

زودتر ز جملھ بی دل و دستار می رودگل از درون دل دم رحمان فزون شنید
یاد آورد ز وصل و سوی یار می رودھر شاخ جفت یاردل در بھار بیند

آن جا حدیث زر بھ خروار می رودای دل تو مفلسی و خریدار گوھری
کان جا حدیث جان بھ انبار می رودنی نی حدیث زر بھ خروار کی کنند

وین نفس ناطقھ سوی گفتار می روداین نفس مطمانھ خموشی غذای اوست



865
تلخی غم بھ لذت آن جام می رودجانا بیار باده کھ ایام می رود

نی نفس کوردل کھ سوی دام می رودجامی کھ عقل و روح حریف و جلیس اوست
وسواس و غم چو دود سوی بام می رودبا جام آتشین چو تو از در درآمدی

بر آب و گل بساز کھ ھنگام می رودگر بر سرت گلست مشویش شتاب کن
وان خام را بپز کھ سخن خام می رودآن چیز را بجوش کھ او ھوش می برد

ھر یک بدان نشاط چنین رام می رودزان باده داده ای تو بھ خورشید و ماه و چرخ
از کرم مست گشتھ بھ اکرام می رودواالله کھ ذره نیز از آن جام بیخودست

صبر و قرار و توبھ و آرام می رودآرام بخش جان را زان می کھ از تفش
آن مادر رحیم بر ایتام می رودچون بوی وی رسد بھ خماران بود چنانک

خورشیدوار جام کرم عام می رودامروز خاک جرعھ می سیر سیر خورد
خون از بدن بھ شیشھ حجام می رودسوی کشنده آید کشتھ چنانک زود

ارحام می روداین رحمت خدای بھچون کعبھ کھ رود بھ در خانھ ولی
در بیخودی بھ کعبھ بھ یک گام می رودتا مست نیست از ھمھ لنگان سپس ترست

چون مست شد چھ چاره کھ خودکام می رودتا باخودست راز نھان دارد از ادب
چون خاطرش بھ باده بدنام می رودخاموش و نام باده مگو پیش مرد خام

866
در چشم ھای مست تو نقاش چون نھادچندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد

زیرا مسیح وار خدا قدرتش بدادچشم تو برگشاید ھر دم ھزار چشم
کان چشمشان بصارت نو از چھ راه دادوان جملھ چشم ھا شده حیران چشم او

سوگند خورد و گفت مرا نیست ھیچ یادگفتم بھ آسمان کھ چنین ماه دیده ای
دیگر سخن مگوی اگر ھست اتحاداکنون ببند دو لب و آن چشم برگشا

867
در چشم ھای مست تو نقاش چون نھادچندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد

زیرا خدا ز قدرت خود قدرتش بدادچشمت بیافرید بھ ھر دم ھزار چشم
کھ صد ھزار رحمت بر چشم ھات بادوان جملھ چشم ھا شده حیران چشم تو

ھر جان کھ دید چشم تو را گفت داد دادبر تخت سلطنت بنشستست چشم تو
سوگند خورد و گفت مرا نیست ھیچ یادگفتم کھ چشم چرخ چنین چشم ھیچ دید

868
یک یک برد شما را آنک مرا ببردبھ حرم بھ خود کشید و مرا آشنا ببرد

وان را کھ بود برگ کھی کھربا ببردآن را کھ بود آھن آھن ربا کشید
عیسی مھتری را جذب سما ببردقانون لنگری بھ ثری گشت منجذب

ھر مس اسعدی را ھم کیمیا ببردھر حس معنوی را در غیب درکشید
آن کس کھ رخت خویش سوی انبیا ببرداز غارت فنا و اجل ایمنست و دور
کو شمع حسن را ز ملاء در خلاء ببردآن چشم نیک را نرسد ھیچ چشم بد

کآنچ از قضا رسید بھ طالب قضا ببردما از قضا بھ قاضی حاجت گریختیم
حسن و جمال آن مھ نیکولقا ببرداین ھا گذشت ای خنک آن دل کھ ناگھش

869
پیراھنی ندوخت کھ آن را قبا نکردخیاط روزگار بھ بالای ھیچ مرد

خرند از بلیس درددامان زر دھند وبنگر ھزار گول سلیم اندر این جھان
تو می خوری از آن و رخت می کنند زردگل ھای رنگ رنگ کھ پیش تو نقل ھاست

آخر کنار مرده کند جان و جسم سردای مرده را کنار گرفتھ کھ جان من
خواھی شدن بھ وقت اجل بی مراد فردخود با خدای کن کھ از این نقش ھای دیو



کاین بستریست عاریھ می ترس از نوردپاھا مکش دراز بر این خوش بساط خاک
پرھیز از آن حریف کھ ھست اوستاد نردمفکن گزافھ مھره در این طاس روزگار

می جو سوار را بھ نظر در میان گردمنگر بھ گرد تن بنگر در سوار روح
گلزار اگر نباشد پس از کجاست وردرخسارھا چون گل لابد ز گلشنیست

بھر نمونھ آمد این نیست بھر خوردسیب زنخ چو دیدی می دان درخت سیب
چاوش پادشاه براند تو را کھ بردھمت بلند دار کھ با ھمت خسیس

چون ناطقھ ملایکھ بر سقف لاجوردخاموش کن ز حرف و سخن بی حروف گوی

870
دل می جھد نشانھ کھ دلدار می رسدچشمم ھمی پرد مگر آن یار می رسد

وین بلبل از نواحی گلزار می رسدھدھد از سپاه سلیمان ھمی پرداین
بفروش خویش را کھ خریدار می رسدجامی بخر بھ جانی ور زانک مفلسی

وان چشم اشکبار بھ دیدار می رسدآن گوش انتظار خبر نوش می کند
آن پاره پاره رفتھ بھ یک بار می رسدآن دل کھ پاره پاره شد و پاره ھاش خون

نک زخمھ نشاط بھ ھر تار می رسدقد چو چنگ را کھ دلش تار تار شد
گل ھای خوش عذار سوی خار می رسدآن خارخار باغ و تقاضاش رد نشد

اینک سپاه وصل بھ زنھار می رسدآن زینھار گفتن عاشق تھی نبود
کز سوی مصر قند بھ قنطار می رسدنک طوطیان عشق گشادند پر و بال

از بیم آنک شحنھ قھار می رسدشھر ایمنست جملھ دزدان گریختند
کآمد خبر کھ جعفر طیار می رسدچندین ھزار جعفر طرار شب گریخت

زیرا صفات خالق جبار می رسدفاش و صریح گو کھ صفات بشر گریخت
سلطان نوبھار بھ ایثار می رسدای مفلسان باغ خزان راھتان بزد

خاموش کاین حجاب ز گفتار می رسددر خامشیست تابش خورشید بی حجاب

871
سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شدآمد بھار خرم و رحمت نثار شد

نھ ماه گشت حاملھ زان بی قرار شداجزای خاک حاملھ بودند از آسمان
صحرا پر از بنفشھ و کھ لالھ زار شدگلنار پرگره شد و جوبار پرزره

بگشاد سر و دست کھ وقت کنار شداشکوفھ لب گشاد کھ ھنگام بوسھ گشت
در رو کشید ابر و ز دل شرمسار شدگلزار چرخ چونک گلستان دل بدید

شد مستجاب دعوت او گلعذار شدآن خار می گریست کھ ای عیب پوش خلق
ھر شاخ و ھر درخت از او تاجدار شدشاه بھار بست کمر را بھ معذرت

گر در دو دست موسی یک چوب مار شدھر چوب در تجمل چون بزم میر گشت
تا منکر قیامت بی اعتبار شدزنده شدند بار دگر کشتگان دی

چون لطف روح بخش خدا یار غار شداصحاب کھف باغ ز خواب اندرآمدند
آن سو کھ وقت خواب روان را مطار شدای زنده گشتگان بھ زمستان کجا بدیت

آن سو کھ ھر شبی نظر و انتظار شدآن سو کھ ھر شبی بپرد این حواس و روح
بدری منور آمد و شمع دیار شدمھ چون ھلال بود سفر کرد آن طرف

لنگ و ملول رفت و سحر راھوار شداین پنج حس ظاھر و پنج دگر نھان
کز باد گفت راه نظر پرغبار شدبربند این دھان و مپیمای باد بیش

872
بی تیغ می برد سر و بی دار می کشداین عشق جملھ عاقل و بیدار می کشد
یار کسی شدیم کھ او یار می کشدمھمان او شدیم کھ مھمان ھمی خورد

چون مومنی بدید چو کفار می کشدچون یوسفی بدید چو گرگان ھمی درد
یا گر کشد بھ رحم و بھ ھنجار می کشدما دل نھاده ایم کھ دلداریی کند

گر چھ بھ غمزه عاشق بسیار می کشدنی نی کھ کشتھ را دم او جان ھمی دھد
تلخی مکن کھ دوست عسل وار می کشدھل تا کشد تو را نھ کھ آب حیات اوست



شاھان برگزیده و احرار می کشدھمت بلند دار کھ آن عشق ھمتی
شب را بھ تیغ صبح گھردار می کشدما چون شبیم ظل زمین و وی آفتاب

شحنھ صبوح آمد و طرار می کشدزنگی شب ببرد چو طرار عقل ما
رومی روزشان بھ یکی بار می کشدشب شرق تا بھ غرب گرفتھ سپاه زنگ
چون بلبلم جدایی گلزار می کشدحاصل مرا چو بلبل مستی ز گلشنیست

873
شفتالوی بدزدم او خود نخفتھ بودخفتھ نمود دلبر گفتم ز باغ زود

از دست شیر صید کجا سھل درربودخندید و گفت روبھ آخر بھ زیرکی
الا مگر کھ ابر نماید بھ خویش جودمر ابر را کھ دوشد و آن جا کھ دررسد

فضل خدای بخشد معدوم را وجودمعدوم را کجاست بھ ایجاد دست و پا
داد سلام نبود الا کھ در قعودمعدوم وار بنشین زیرا کھ در نماز

کآتش قیام دارد و آبست در سجودبر آتش آب چیره بود از فروتنی
خاموش چند چند بخواھیش آزمودچون لب خموش باشد دل صدزبان شود

874
آزاد سرو بین کھ چھ سان بنده می شودامروز مرده بین کھ چھ سان زنده می شود

روح و علم و عشق چھ آکنده می شودکزپوسیده استخوان و کفن ھای مرده بین
چون عندلیب مست چھ گوینده می شودآن حلق و آن دھان کھ دریدست در لحد

جان را بھ تیغ عشق فروشنده می شودآن جان بھ شیشھ ای کھ ز سوزن ھمی گریخت
از شھد شیر بین کھ چھ جوشنده می شودبسیار دیده ای کھ بجوشد ز سنگ آب

کز وی ھزار قافلھ فرخنده می شودامروز کعبھ بین کھ روان شد بھ سوی حاج
امروز شوره بین کھ چھ روینده می شودامروز غوره بین کھ شکر بست از نشاط

کز وی کلوخ و سنگ تو جنبنده می شودمی خند ای زمین کھ بزادی خلیفھ ای
ھر جا کھ گریھ ایست کنون خنده می شودغم مرد و گریھ رفت بقای من و تو باد

بی داس و تیش خار تو برکنده می شودآن گلشنی شکفت کھ از فر بوی او
پاینده گشت و دید کھ پاینده می شودپاینده گشت خضر کھ آب حیات دید

جان را بقاست تن چو قبا ژنده می شودپاینده عمر باد روان لطیف ما
زیرا شکر بھ گفت پراکنده می شودخاموش و خوش بخسپ در این خرمن شکر

ھم نیشکر ز لطف خروشنده می شودمن خامشم ولیک ز ھیھای طوطیان

875
بھر تست خدمت و سجده و سلام عیدگر عید وصل تست منم خود غلام عید

از غایت حلاوت نام تو نام عیدتا نام تو شنیدم شد سرد بر دلم
گنج وصل تو بدھیم وام عیدتا ما زای شاد آن زمان کھ درآید وصال تو

صبحی شود ز صبح جمال تو شام عیدتا آفتاب چھره زیبات دررسید
ای پرتو خیال تو بوده امام عیددر یمن و در سعادت و در بخت و در صفا

وی دیده خویشتن ز تو قایم خرام عیدای سجده ھا بھ پیش درت واجبات عید
تا کام جان روا شود از جام و کام عیدجام شراب وصل تو پر کن ز فضل خود

در وی کجا رسد بھ دو صد سال گام عیداندر رکاب تو چو روان ھا روا شوند
جانم دوید پیش و گرفتھ لگام عیدآمد ز گرد راه تو این عید و مژده داد
این فرو این جلالت و این لطف عام عیددانست کز خدیو اجل شمس دین بود

خود کی شوند دلشدگان تو رام عیدلیکن کجاست فر و جمال تو بی نظیر
بر تو حرام باشد بی شبھھ تو جام عیدتبریز با شراب چنان صدر نامدار

876
درده شراب و واخرام از بیم و از امیدتا چند خرقھ بردرم از بیم و از امید

کاندیشھ ھاست در سرم از بیم و از امیدپیش آر جام آتش اندیشھ سوز را



بنما کھ زیر لنگرم از بیم و از امیدکشتی نوح را کھ ز طوفان امان ماست
رخسارزرد چون زرم از بیم و از امیدآن زر سرخ و نقد طرب را بده کھ من
کآخر چو حلقھ بر درم از بیم و از امیددر حلقھ ز آنچ دادی در حلق من بریز
کاین دم بھ رنگ دیگرم از بیم و از امیدبار دگر بھ آب ده این رنگ و بوی را
کاندر ھوای کوثرم از بیم و از امیدز آبی کھ آب کوثر اندر ھوای اوست

کآزر مثال بتگرم از بیم و از امیددر عین آتشم چو خلیلم فرست آب
کز چشم ھا نھانترم از بیم و از امیدکوری چشم بد تو ز چشمم نھان مشو
مانند این غزل ترم از بیم و از امیددر آفتاب روی خودم دار زانک من

877
یا رب بھ طوطیان چھ شکرھا ھمی دھندامسال بلبلان چھ خبرھا ھمی دھند

کان شاخھ ھای خشک چھ برھا ھمی دھنددر باغ ھا درآی تو امسال و درنگر
وان را کھ تاج رفت کمرھا ھمی دھندمقراض در میان نھ و خلعت ھمی برند

بی زحمت مصادره زرھا ھمی دھندبی منت کسی ھمھ بر نقره می زنند
وان را کھ گوھرست گھرھا ھمی دھندھر دل کھ تشنھ ست بھ دریا ھمی برند

تا برشمار موی تو سرھا ھمی دھنداین تحفھ دیده اند کھ عشاق روزگار
سودا ھمی خرند و ھنرھا ھمی دھنداین نور دیده اند کھ دیوانگان راه

878
بستان خوشست لیک چو گلزار بر دھدصحرا خوشست لیک چو خورشید فر دھد

خورشید را برای مصالح سفر دھدخورشید دیگریست کھ فرمان و حکم او
او را نمی رسد کھ رود مال و زر دھدبوسھ بھ او رسد کھ رخش ھمچو زر بود

سوی شکرلبی کھ بھ ایشان شکر دھدبنگر بھ طوطیان کھ پر و بال می زنند
ما را شکرلبیست کھ چیزی دگر دھدھر کس شکرلبی بگزیده ست در جھان
ما را شھنشھیست کھ ملک و ظفر دھدما را شکرلبیست شکرھا گدای اوست

قانع مشو ز شاه کھ تاج و کمر دھدھمت بلند دار اگر شاه زاده ای
تا پاره ھای خاک تو لعل و گھر دھدبرکن تو جامھ ھا و در آب حیات رو

کو دلبری نماید و خون جگر دھدبگریز سوی عشق و بپرھیز از آن بتی
نقاش جسم جان را غیبی صور دھددر چشم من نیاید خوبی ھیچ خوب

آن مرغ را کھ عقل ز کوثر خبر دھدکی آب شور نوشد با مرغ ھای کور
گر ماه آن ببیند در حال سر دھدخود پر کند دو دیده ما را بھ حسن خویش

حاشا ز دیده ای کھ خدایش نظر دھددر دیده گدای تو آید نگار خاک
ما را ز عقل جزوی راه و عبر دھدخامش ز حرف گفتن تا بوک عقل کل

879
وز آسمان سپیده کافور بردمیدصبح آمد و صحیفھ مصقول برکشید

تا جایگاه ناف بھ عمدا فرودریدصوفی چرخ خرقھ و شال کبود خویش
از تخت ملک زنگی شب را فروکشیدرومی روز بعد ھزیمت چو دست یافت

آمد شدیست دایم و راھیست ناپدیدزان سو کھ ترک شادی و ھندوی غم رسید
ناگھ سپاه قیصر روم از کجا رسیدیا رب سپاه شاه حبش تا کجا گریخت

آنک از شراب عشق ازل خورد یا چشیدبردزین راه نابدید معما کی بو
حیران شدست روز کھ خوبش کھ آفریدحیران شدست شب کھ کی رویش سیاه کرد

نیمی دگر چرنده شد و زان ھمی چریدحیران شده زمین کھ چو نیمیش شد گیاه
نیمی حریص پاکی و نیمی دگر پلیدنیمیش شد خورنده و نیمیش خوردنی

ای غم بکش مرا کھ حسینم توی یزیدشب مرد و زنده گشت حیاتست بعد مرگ
کس را بھا نبود ھمو خود ز خود خریدگوھر مزاد کرد کھ این را کی می خرد

ھر شام قدر شد ز تو ھر روز روز عیدامروز ساقیا ھمھ مھمان تو شدیم
کاندیشھ را نبرد جز عشرت جدیددرده ز جام باده کھ یسقون من رحیق



خود را چو گم کنند بیابند آن کلیدرندان تشنھ دل چو بھ اسراف می خورند
با نوح و لوط و کرخی و شبلی و بایزیدپھلوی خم وحدت بگرفتھ ای مقام

تا آن شراب در سر و رگ ھای جان دویدخاموش کن کھ جان ز فرح بال می زند

880
صد بحر سلطنت ز تطاول سراب شدصد مصر مملکت ز تعدی خراب شد

صد بخت نیم خواب بھ کلی بھ خواب شدصد برج حرص و بخل بھ خندق دراوفتاد
وان ماه زنگ ظلم بھ زیر حجاب شدآن شاھراه غیب بر آن قوم بستھ بود

در نوحھ اوفتاد و بھ گریھ سحاب شدوان چشم کو چو برق ھمی سوخت خلق را
در آتش خدای کنون او کباب شدوان دل کھ صد ھزار دل از وی کباب بود
او را از این سیاست شھ فتح باب شدای شاد آن کسی کھ از این عبرتی گرفت

سودش نداشت سخره صد اضطراب شدچون روز گشت و دید کھ او شب چھ کرده بود
زیرا دعای نوح بھ شب مستجاب شدچون بخت روسپید شب اندر دعا گذار

881
وین دل دیوانھ باز روی بھ صحرا نھادآه کھ بار دگر آتش در من فتاد

وز دل من ھر طرف چشمھ خون برگشادآه کھ دریای عشق بار دگر موج زد
دود گرفت آسمان آتش من یافت بادآه کھ جست آتشی خانھ دل درگرفت

یا رب فریاد رس ز آتش دل داد دادآتش دل سھل نیست ھیچ ملامت مکن
سوی دلم طلب طلب وز غم من شاد شادمی رسد از بیشھ ھالشکر اندیشھ ھا

صبر گزیدی و یافت جان تو جملھ مرادای دل روشن ضمیر بر ھمھ دل ھا امیر
چشم تو سوی خداست چشم ھمھ بر تو بادچشم ھمھ خشک و تر مانده در ھمدگر
بر ھمھ پاینده باد سایھ رب العباددست تو دست خدا چشم تو مست خدا

این ھمھ از عشق زاد عشق عجب از چھ زادنالھ خلق از شماست آن شما از کجاست
ای کھ ندیده چو تو عشق دگر کیقبادشمس حق دین تویی مالک ملک وجود

882
طبل بقا کوفتند ملک مخلد رسیدجامھ سیھ کرد کفر نور محمد رسید

بار دگر مھ شکافت روح مجرد رسیدروی زمین سبز شد جیب درید آسمان
خیز کھ بار دگر آن قمرین خد رسیدگشت جھان پرشکر بست سعادت کمر
شرح دل احمدی ھفت مجلد رسیددل چو سطرلاب شد آیت ھفت آسمان
گفت بھ اقبال تو نفس مقید رسیدعقل معقل شبی شد بر سلطان عشق

مژده ھمچون شکر در دل کاغد رسیدپیک دل عاشقان رفت بھ سر چون قلم
ھین ز لحد برجھید نصر موید رسیدچند کند زیر خاک صبر روان ھای پاک

وقت شد ای مردگان حشر مجدد رسیدطبل قیامت زدند صور حشر می دمد
آمد آواز صور روح بھ مقصد رسیدبعثر ما فی القبور حصل ما فی الصدور

اختر اسعد رسیدکز سوی نیک اختراندوش در استارگان غلغلھ افتاده بود
در پی او زھره جست مست بھ فرقد رسیدرفت عطارد ز دست لوح و قلم درشکست

گفتم خیرست گفت ساقی بیخود رسیدقرص قمر رنگ ریخت سوی اسد می گریخت
کودک ھم کودکست گو چھ بھ ابجد رسیدعقل در آن غلغلھ خواست کھ پیدا شود

چون نظرش جان ماست عمر موبد رسیدخیز کھ دوران ماست شاه جھان آن ماست
رقص جمل کرد قاف عیش ممدد رسیدساقی بی رنگ و لاف ریخت شراب از گزاف

فتنھ بلقیس را صرح ممرد رسیدباز سلیمان روح گفت صلای صبوح
کحل دل و دیده در چشم مرمد رسیدرغم حسودان دین کوری دیو لعین
خیز بگو مطربا عشرت سرمد رسیداز پی نامحرمان قفل زدم بر دھان

883
این دو کھ ھر دو یکیست جز کھ ھمان یک مبادجان من و جان تو بود یکی ز اتحاد



ز آتش بادی بزاد در سر ما رفت بادفرد چرا شد عدد از سبب خوی بد
از سبب باد بود آنک جدایی بزادگشت جدا موج ھا گر چھ بد اول یکی

چون دو شود پادشاه شھر رود در فسادجام دوی درشکن باده مده باد را
ھر طرفی شب ز عجز شمع و چراغی نھادروز فضیلت گرفت زانک یکی شمع داشت

کی بود آن دم کھ رب ماند و فانی عبادگر چھ ز رب العباد ھر نفسی رحمتست

884
مژده کھ آن بوطرب داد طرب ھا بدادپرده دل می زند زھره ھم از بامداد

آنچ کفش داد دوش ما و تو را نوش بادبحر کرم کرد جوش پنبھ برون کن ز گوش
از سر ما کم مباد سایھ این کیقبادعشق ھمایون پیست خطبھ بھ نام ویست

وان دگرش زینھار او ھو رب العبادروی خوشش چون شرار خوی خوشش نوبھار
می کشدم ابروار عشق تو چون تندبادز اول روز این خمار کرد مرا بی قرار

بست سر زلف بست خواجھ ببین این گشاددست دل از رنج رست گر چھ دلارام مست
رو کھ مراد جھان می کشدم بی مرادمی کشدم موکشان من ترش و سرگران
شکر کز آن گشت باز تا بھ مقام اوفتادعقل بر آن عقل ساز ناز ھمی کرد ناز
شکر کھ دودل نماند یک دلھ شد دل نھادپای بھ گل بوده ام زانک دودل بوده ام
بگسلم این ریسمان بازروم در معادلاف دل از آسمان لاف تن از ریسمان

ھیچ کسی ھست کو آرد آن را بھ یاددلبر روز الست چیز دگر گفت پست
ساختھ خویش را من ندھم در مزادگفت بھ تو تاختم بھر خودت ساختم

گفتم من کیستم گفت مراد مرادگفتم تو کیستی گفت مراد ھمھ
محو شده پیش ذات دل بھ سخن چون فتادمفتعلن فاعلات رفتھ بدم از صفات

از مدد این سھ داد یافت زمانھ سدادداد دل و عقل و جان مفخر تبریزیان

885
دولت بار دگر در رخ ما رو گشادبار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد

گشت جھان تازه روی چشم بدش دور بادسرمھ کشید این جھان باز ز دیدار ما
عقل ز دستان عشق نالھ کنان داد دادعشق ز زنجیر خویش جست و خرد را گرفت

داد نیابد خرد چونک چنین فتنھ زادمریم عشق قدیم زاد مسیحی عجب
دل چو چنین خوان بدید پای بھ خون درنھادباز دو صد قرص ماه بر سر آن خوان شکست

تا کھ بقا یافتھ ست عاشق کون و فساددولت بشتافتھ ست چون نظرت تافتھ ست
عالم ای شاه جان بی رخ خوبت مبادمفخر تبریزیان شمس حق ای خوش نشان

886
بھر رسن بازیش لولیکان آمدنداز رسن زلف تو خلق بھ جان آمدند

رقص کنان گرد ماه نورفشان آمدندچو استاره ایدر دل ھر لولیی عشق
سروقدان چون چنار دست زنان آمدنددر ھوس این سماع از پس بستان عشق

تا کھ چنین لقمھ ھا سوی دھان آمدندبین کھ چھ ریسیده ایم دست کھ لیسیده ایم
وز تتق آن عروس شاه جھان آمدندلولیکان قنق در کف گوشھ تتق

سینھ گشاده بھ ما بھر امان آمدنددولتش ھر طرفی شاھدیشاه کھ در
گر چھ کھ از تیر غمز سختھ کمان آمدندشیوه ابرو کند ھر نفسی پیش ما

زیر لحاف ازل نیک نھان آمدندشب رو و عیار باش بر سر ھر کوی از آنک
ترک دکان خواندند چونک بھ کان آمدندجانب تبریز در شمس حقم دیده اند

887
جان نبرد خود ز شیر روبھ کور و کبودروبھکی دنبھ برد شیر مگر خفتھ بود
این چھ کھ روباه لنگ دنبھ ز شیری ربودقاصد ره داد شیر ور نھ کی باور کند
شیر فلک ھم بر او پنجھ نیارد گشودگوید گرگی بخورد یوسف یعقوب را

از دل ما کی برد میمنھ دیو حسودھر نفس الھام حق حارس دل ھای ماست



در ره حق ھر کی کاشت دانھ جو جو دروددست حق آمد دراز با کف حق کژ مباز
ھر کی بترساندت روی بھ حق آر زودھر کھ تو را کرد خوار رو بھ خدایش سپار

گوش کشان آردت رنج بھ درگاه جودغصھ و ترس و بلا ھست کمند خدا
آب ز دیده روان بر رخ زردت چو رودیارب و یارب کنان روی سوی آسمان
صبح گشاده نقاب ذلک یوم الخلودسبزه دمیده ز آب بر دل و جان خراب

لاف خدایی کجا دردھدی آن عنودگر سر فرعون را درد بدی و بلا
کفر شد ایمان و دید چونک بلا رو نمودچون دم غرقش رسید گفت اقل العبید
تا تن فرعون وار پاک شود از جحودرنج ز تن برمدار در تک نیلش درآر

باش بر او جبرئیل دود برآور ز عودنفس بھ مصرست امیر در تک نیلست اسیر
راز نخواھد گشا تا نکشد نار و دودعود بخیلست او بو نرساند بھ تو

رو ترش از توست عشق سرکھ نشاید فزودمفخر تبریز گفت شمس حق و دین نھفت

888
در دل و در دیده ھا ھمچو نظر می رودزھره من بر فلک شکل دگر می رود

جان بھ سوی ناوکش ھمچو سپر می رودچشم چو مریخ او مست ز تاریخ او
گر خبرستش چرا فوق قمر می رودابروی چون سنبلھ بی خبرست از مھش

چون سوی تو آفتاب جملھ بھ سر می رودذره چرا شد سوار بر سر کره ھوا
غافل از آن کاین فلک زیر و زبر می رودآن زحل از ابلھی جست زبردستیی

زین شب و روز او نھان ھمچو سحر می روددل ز شب زلف تو دید رخ ھمچو روز
کرد ندا در جھان کی بھ سفر می رودترک فلک گاو را بر سر گردون ببست

نی کو بھ قدر می روداین قدرش فھمجامھ کبود آسمان کرد ز دست قضا
کابر چو مشک سقا بھر مطر می رودخاک دھان خشک را رعد بشارت دھد
آخر ای بی یقین بھر بشر می روداختر و ابر و فلک جنی و دیو و ملک

کان صنم حلھ پوش سوی بصر می رودپنبھ برون کن ز گوش عقل و بصر را مپوش
نقش جھان جانب نقش نگر می رودنای و دف و چنگ را از پی گوشی زنند

کاین نظر ناریت ھمچو شرر می رودآن نظری جو کھ آن ھست ز نور قدیم
شھ سوی شھ می رود خر سوی خر می رودجنس رود سوی جنس بس بود این امتحان

خشک چو ھیزم شود زیر تبر می رودھر چھ نھال ترست جانب بستان برند
شکر کھ در باغ عشق جوی شکر می رودترآب معانی بخور ھر دم چون شاخ

چونش بگویی مرو لنگ بتر می رودبس کن از این امر و نھی بین کھ تو نفس حرون
جان صدفست و سوی بحر گھر می رودجان سوی تبریز شد در ھوس شمس دین

889
ای خنک آن را کھ او روی شما را ندیدروی تو چون روی مار خوی تو زھر قدید

پای پر از خار شد دست یکی گل نچیدمن شده مھمان تو در چمن جان تو
خار تو ما را بکشت مار تو ما را گزیدای مثل خارپشت گرد تو خار درشت

بر دبھ عاشق شدم در دبھ زیت پلیدبا تو موافق شدم با تو منافق شدم

890
نیم شبی ناگھان صبح قیامت دمیدصبحدمی ھمچو صبح پرده ظلمت درید
آنچ زبانی نگفت بی سر و گوشی شنیدواسطھ ھا را برید دید بھ خود خویش را
لیک کجا ذوق آن کو کندت ناپدیدپوست بدرد ز ذوق عشق چو پیدا شود

باز کند قفل را فقر مبارک کلیدفقر ببرده سبق رفتھ طبق بر طبق
فقر زده خیمھ ای زان سوی پاک و پلیدکشتھ شھوت پلید کشتھ عقلست پاک
فقر چو شیخ الشیوخ جملھ دل ھا مریدجملھ دل عاشقان حلقھ زده گرد فقر

گفت حقش پر شدی گفت کھ ھل من مزیدچونک بھ تبریز چشم شمس حقم را بدید

891



جلوه گلشن بھ باغ ھمچو نگاران رسیددی شد و بھمن گذشت فصل بھاران رسید
شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسیدزحمت سرما و دود رفت بھ کور و کبود

لطف خدا یار شد دولت یاران رسیدباغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست
معطی صاحب عمل سیم شماران رسیدآمد خورشید ما باز بھ برج حمل

ھمچو گل خوش کنار وقت کناران رسیدطالب و مطلوب را عاشق و معشوق را
زرگر بخشایشش وام گزاران رسیدجملھ بھ زندان بدندبر مثل وام دار

خوف تتاران گذشت مشک تتاران رسیدجملھ صحرا و دشت پر ز شکوفھ ست و کشت
آمد میر شکار صید شکاران رسیدھر چھ بمردند پار حشر شدند از بھار

بلبل سرمست ما بھر خماران رسیدآن گل شیرین لقا شکر کند از خدا
اصل طرب ھا بزاد شیره فشاران رسیدوقت نشاط ست و جام خواب کنون شد حرام

از ره جان ساقی خوب عذاران رسیدجام من از اندرون باده من موج خون

892
دست بدار از طعام مایده جان رسیدآمد شھر صیام سنجق سلطان رسید

قلب ضلالت شکست لشکر ایمان رسیدجان ز قطیعت برست دست طبیعت ببست
ز آتش والموریات نفس بھ افغان رسیدلشکر والعادیات دست بھ یغما نھاد

مرده از او زنده شد چونک بھ قربان رسیدالبقره راست بود موسی عمران نمود
تن ھمھ قربان کنیم جان چو بھ مھمان رسیدروزه چو قربان ماست زندگی جان ماست

زانک چنین ماه صبر بود کھ قرآن رسیدصبر چو ابریست خوش حکمت بارد از او
چون در زندان شکست جان بر جانان رسیدنفس چو محتاج شد روح بھ معراج شد

چون ز ملک بود دل باز بدیشان رسیدپرده ظلمت درید دل بھ فلک برپرید
بر سر چاه آب گو یوسف کنعان رسیدزود از این چاه تن دست بزن در رسن

دست بشو کز فلک مایده و خوان رسیدبرست گشت دعایش قبولعیسی چو از خر
آن سخن و لقمھ جو کان بھ خموشان رسیددست و دھان را بشو نھ بخور و نھ بگو

893
دل سبد آمد مکن ھر سقطی در سبدنیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد
یابد او ھستی باقی بیرون ز حدآنک تواضع کند نگذرد از حد خویش
کآخر صندوق تو نیست یقین جز لحدوا کن صندوق زر بر سر ایمان فشان
پر مکنش از مس شھوت و حرص و حسدتو لحد خویش را پر کن از زر صدق
چون بدھی تو ھمان دانک شود بر تو ردھر چھ تو را غیر تو آن بدھد رد کنی

ترس ز ویل لکل جمع مالاوعدقلب میاور بدانک غره کنی مشتری
گفت خدا نفس را بستھ امش فی کبدآنک گشادی نمود نفس تو را تنگیست

894
صورت بستان نھان بوی گلستان بدیدنعره آن بلبلان از سوی بستان رسید
فعل صبا ظاھرست لیک صبا را کھ دیدباد صبا می وزد از سر زلف نگار

عمر ابد تازه کرد در دم عمر قدیداین دم عیسی بھ لطف عمر ابد می دھد
آتش دل می فروخت دیگ ھوس می پزیدمژده دولت رسید در حق ھر عاشقی
کز سر پستان عشق نور الستش مزیدنور الست آشکار بر ھمھ عشاق زد

کل زمان لکم خلعھ روح جدیدان طبیب الرضا بشر اھل الھوی
من رشاء سید لیس لھ من ندیدبشرھم نظره یتبعھم نضره

شمس حق و دین شده بر ھمھ بختی مزیدلطف خداوند جان مفخر تبریزیان

895
مور فروشد بھ گور چتر سلیمان رسیدوسوسھ تن گذشت غلغلھ جان رسید

نوح بھ کشتی نشست جوشش طوفان رسیداین فلک آتشی چند کند سرکشی
رستم خنجر کشید سام و نریمان رسیدچند مخنث نژاد دعوی مردی کند



مار کنند از فریب موسی و ثعبان رسیدجادوکانی ز فن چند عصا و رسن
گردن گرگان شکست یوسف کنعان رسیددرد بھ پستی نشست صاف ز دردی برست
جان شد و جان بقا از بر جانان رسیدصبح دروغین گذشت صبح سعادت رسید

چاره دیگر نبود رحمت رحمان رسیدمحنت ایوب را فاقھ یعقوب را
شحنھ کی باشد بگو چون شھ و سلطان رسیددزد کی باشد چو رفت شحنھ ایمان بھ شھر

طاق طرنبین و طاق طاق شوم کان رسیدصدق نگر بی نفاق وصل نگر بی فراق
جان خداخوان بمرد جان خدادان رسیدمفتعلن فاعلات جان مرا کرد مات

باد کرم بروزید حرف پریشان رسیدمیوه دل می پزید روح از او می مزید

896
زانک بلندت کند تا بتواند فکندغره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند

لایق قربان نشد تا نشد آن گوسفندقطره آب منی کز حیوان می زھد
کس نزند بر سرش بیھده زخم کلندتوده ذرات ریگ تا نشود کوه سخت
تا نشود پا روان کس نشود پای بندتا نشود گردنی گردن کس غل ندید

زھر بدان کس دھند کوست معود بھ قندپس سبقت رحمتی در غضبی شد پدید
آتش نفروزد او شعلھ نگردد بلندبرگ کھ رست از زمین تا کھ درختی نشد
از پی خرما بدانک خار ورا کس نکندباش چو رز میوه دار زور و بلندی مجو
نقش درختان شگرف صورت میوه نژنداز پی میوه ضعیف رستھ درختان زفت

جسم بھ دل قایمست بی خلل و بی گزنددل مثل اولیاست استن جسم جھان
تا بھ کی انکار غیب غیب نگر چند چندقوت جسم پدید ھست دل ناپدید

897
ھر کی خورد خون خلق زشت و سیھ دل شودشرح دھم من کھ شب از چھ سیھ دل بود

دود سیاھی ظلم بر دل شب می دمدچون جگر عاشقان می خورد این شب بھ ظلم
نیم شبی بر فلک راه بزن بر رصدعاقلھ شب تویی بازرھانش ز ظلم

ای کھ جھان فراخ بی تو چو گور و لحدتا برھد شب ز ظلم ما برھیم از ظلام
احدچونک بتابد ز تو پرتو نورشب ھمھ روشن شود دوزخ گلشن شود

جرعھ خون دلم تا بھ شفق می رسدسینھ کبودی چرخ پرتو سینھ منست
بولھب غم ببست گردن من در مسدفارغ و دلخوش بدم سرخوش و سرکش بدم

جان پی غم ھم دوان زانک غمش می کشدتیر غم تو روان ما ھدف آسمان
لطف تو پاینده باد بر سر جان تا ابدجانم اگر صافیست دردی لطف توست
راه زن از ریگ ره بود فزون در عددقافلھ عصمتت گشت خفیر ار نھ خود

بر سر غم می زند شادی تو صد لگدسر بھ خس اندرکشید مرغ غم از بیم آنک
شاید اگر جان من دیگ ھوس ھا پزدچشم چپم می پرد بازو من می جھد
جانب غنچھ صبی باد صبا می وزدجان مثل گلبنان حاملھ غنچھ ھاست
زانک چنین لقمھ ای خورد و زبان می گزدزود دھانم ببند چون دھن غنچھ ھا

898
گفت شھنشھ خموش جانب ما می رودبانگ زدم من کھ دل مست کجا می رود

پس دل من از برون خیره چرا می رودگفتم تو با منی دم ز درون می زنی
سوی خیال خطا بھر غزا می رودگفت کھ دل آن ماست رستم دستان ماست
ھیچ مگو ھر طرف خواھد تا می رودھر طرفی کو رود بخت از آن سو رود

گھ چو دعا رسول سوی سما می رودگھ مثل آفتاب گنج زمین می شود
گھ بھ گلستان جان ھمچو صبا می رودگاه ز پستان ابر شیر کرم می دھد
سبزه و گل می دمد جوی وفا می رودبر اثر دل برو تا تو ببینی درون

آن سر و پای ھمھ بی سر و پا می رودصورت بخش جھان ساده و بی صورتست
ھست وفای وفا گر بھ جفا می رودھست صواب صواب گر چھ خطایی کند

تن بھ فنا می رود دل بھ بقا می روددل مثل روزنست خانھ بدو روشنست



با ھمھ آمیخت دل گر چھ جدا می رودفتنھ برانگیخت دل خون شھان ریخت دل
کیسھ جوزا برید ھمچو سھا می رودسحر خدا آفرید در دل ھر کس پدید
کیسھ شد و جان پی کیسھ ربا می رودبا تو دلا ابلھیست کیسھ نگھ داشتن

سحر اثر کی کند ذکر خدا می رودگفتم جادو کسی سست بخندید و گفت
سحر خوشت ھم تک حکم قضا می رودخداستگفتم آری ولیک سحر تو سر

پوست بر او نیست اینک پیش شما می روددایم دلدار را با دل و جان ماجراست
بانگ کنان کز برون اسب سقا می روداسب سقاست این بانگ دراست این

899
باغ مرا نخل و برگ و بار نھ این بودیار مرا عارض و عذار نھ این بود

قاعده اھل این دیار نھ این بودگشتھ اند خاصھ و عامھعھدشکن
پرورش و عھد یار غار نھ این بودروح در این غار غوره وار ترش چیست

طمع من از یار بردبار نھ این بودسیل غم بی شمار بار و خرم برد
راتبھ میر پختھ کار نھ این بوداز جھت من چھ دیگ می پزد آن یار

کینھ نھان داشت و آشکار نھ این بوددام نھان کرد و دانھ ریخت بھ پیشم
شرط امینی و مستشار نھ این بودناصح من کژ نھاد و برد ز راھم

منبت آن شھره نوبھار نھ این بوددر چمن عیش خار از چھ شکفتھ ست
سایسی و عدل شھریار نھ این بودشحنھ شد آن دزد من ببست دو دستم

خوی چو تو کوه باوقار نھ این بودمھل ندادی کھ عذر خویش بگویم
رایحھ ناف مشکبار نھ این بودمی رسدم بوی خون ز گفت درشتش

وان شتر مست خوش عیار نھ این بودنوش تو را ذوق و طعم و لطف نھ این بود
زر من آن نقد خوش عیار نھ این بودپیش شھ افغان کنم ز خدعھ قلاب

لیک شھم را خزینھ دار نھ این بودخزینھ اش ھمھ گوھرشاه چو دریا
شاه شکور مرا نثار نھ این بودبس کھ گلھ ست این نثار و جملھ شکایت

900
ولی مکش تو چو تیرش کھ از کمان بگریزدبگیر دامن لطفش کھ ناگھان بگریزد

بھ نقش حاضر باشد ز راه جان بگریزدچھ نقش ھا کھ ببازد چھ حیلھ ھا کھ بسازد
در آب چونک درآیی بر آسمان بگریزدبر آسمانش بجویی چو مھ ز آب بتابد

چو در مکانش بجویی بھ لامکان بگریزدز لامکانش بخوانی نشان دھد بھ مکانت
یقین بدان کھ یقین وار از گمان بگریزدنھ پیک تیزرو اندر وجود مرغ گمانست

کھ آن نگار لطیفم از این و آن بگریزدز ملولیاز این و آن بگریزم ز ترس نی
ز بیم باد خزانی ز بوستان بگریزدگریزپای چو بادم ز عشق گل نھ گلی کھ

کھ گفت نیز نتانی کھ آن فلان بگریزدچنان گریزد نامش چو قصد گفتن بیند
ز لوح نقش بپرد ز دل نشان بگریزدچنان گریزد از تو کھ گر نویسی نقشش

901
گر این درخت بخندد از آن بھار چھ باشداگر دمی بنوازد مرا نگار چھ باشد

حیات نو بپذیرد تن نزار چھ باشدوگر بھ پیش من آید خیال یار کھ چونی
گرم بھ مھر بخواند کھ ای شکار چھ باشدشکار خستھ اویم بھ تیر غمزه جادو

اگر رسم بھ لب دوست کوزه وار چھ باشدچو کاسھ بر سر آبم ز بی قراری عشقش
اگر بھ وصل گشاید دمی کنار چھ باشدکنار خاک ز اشکم چو لعل و گوھر پر شد

ز بھر ماھی جان را ھزار بار چھ باشدبگفت چیست شکایت ھزار بار گشادم
بھ پیش اشتر مستش یکی مھار چھ باشدمن از قطار حریفان مھار عقل گسستم

یکی شتر کم گیری از این قطار چھ باشداگر مھار گسستم وگرچھ بار فکندم
اگر بجست یکی نکتھ از ھزار چھ باشددلم بھ خشم نظر می کند کھ کوتھ کن ھین

دو نام بود و یکی جان دو یار غار چھ باشدچو احمدست و ابوبکر یار غار دل و عشق
چو شد یکی بھ فشردن دگر شمار چھ باشدانار شیرین گر خود ھزار باشد وگر یک



الف چو شد ز میانھ ببین خمار چھ باشدخمار و خمر یکستی ولی الف نگذارد
در آن نمایش موزون ز کار و بار چھ باشدچو شمس مفخر تبریز ماه نو بنماید

902
ز روی پشت و پناھی کھ پشت ھا ھمھ رو شدز سر بگیرم عیشی چو پا بھ گنج فروشد

کجا برآید آن دل کھ کوی عشق فروشددگر نشینم ھرگز برای دل کھ برآید
بھ سوی عشق گریزم کھ جملھ فتنھ از او شدموکلان چو آتش ز عشق سوی من آیند

بھ دست ساقی نابش مگر سرم چو کدو شدکھ در سرم ز شرابش نھ چشم ماند نھ خوابش
را مرا چو عشق گلو شدچو لقمھ کردم خودبھ خوان عشق نشستم چشیدم از نمک او

کھ آب گشت سبویم چو آب جان بھ سبو شدسبو بھ دست دویدم بھ جویبار معانی
چو دید بر در خویشم ز بام زود فروشدنماز شام برفتم بھ سوی طرفھ رومی

کھ بام و خانھ و بنده بھ جملگی ھمھ او شدسر از دریچھ برون کرد چو شعلھ ھای منور
ز شمس مفخر تبریز سوخت جان و ھمو شدبر کھ نازکست معانینھیم دست دھان

903
تو ھم بھ صلح گرایی اگر خدا بگمارداگر مرا تو نخواھی دلم تو را نگذارد

کھ تا سعادت و دولت کھ را بھ تخت برآردھزاران عاشق داری بھ جان و دل نگرانت
کھ آنچ رشک شھان شد گدا امید چھ داردز عشق عاشق مفلس عجب فتند لایمان

عجب مدار ز تشنھ کھ دل بھ آب سپاردعجب مدار ز مرده کھ از خدا طلبد جان
و یا ز چشم اسیری کھ اشک غربت باردعجب مدار ز کوری کھ نور دیده بجوید
کھ ھر کھ بیند رویم دعا بھ خاطر آردز بس دعا کھ بکردم دعا شدست وجودم

مھم مس چھ برآید چو کیمیا نگذاردبگفت کھ چونیسلام و خدمت کردم مرا
چگونھ می شود انگور گر کفش نفشاردھ باشد صورت بھ وفق فکر مصورچگون

904
درخت ھای حقایق از آن بھار چھ می شدز باد حضرت قدسی بنفشھ زار چھ می شد

خدای داند کاین دل در آن دیار چھ می شددل از دیار خلایق بشد بھ شھر حقایق
ھوای نور صبوح و شراب نار چھ می شدز ھای و ھوی حریفان ز نای و نوش ظریفان

در آن مقام تحیر ز روی یار چھ می شدھزار بلبل مست و ھزار عاشق بی دل
ز بوسھ ھای چو شکر در آن کنار چھ می شدچو عشق در بر سیمین کشید عاشق خود را

عجب کھ گل چھ چشید و عجب کھ خار چھ می شدز خار ندانیدر آن طرف کھ ز مستی تو گل
بھ بارگاه تجلی ز کار و بار چھ می شدمیان خلعت جانان قبول عشق خرامان

بھ نور یک نظر عشق ھر چھار چھ می شدبھ باد و آتش و آب و بھ خاک عشق درآمد
و بار چھ می شدز شعلھ ھای لطیفش درختچو شمس مفخر تبریز زد آتشی بھ درختی

905
رسید کار بھ جایی کھ عقل خیره بماندشدم ز عشق بھ جایی کھ عشق نیز نداند

چو عقل بستھ شد این جا بگو کیش برھاندھزار ظلم رسیده ز عقل گشت رھیده
کھ او نشست نیابد تو را کجا بنشانددلا مگر کھ تو مستی کھ دل بھ عقل ببستی
کھ عشق وقت نظاره نثار جان بفشاندمتاع عقل نشانست و عشق روح فشانست

چو عشق با تو نباشد بھ روزنش نرساندھزار جان و دل و عقل گر بھ ھم تو ببندی
ولیک کوشش می کن کھ کوششت بپزاندبھ روی بت نرسی تو مگر بھ دام دو زلفش

ولی بھ ھر سر کویی تو را چو کبک دواندچو باز چشم تو را بست دست اوست گشایش
غلام خفتن اویم کھ ھیچ خفتھ نماندھر آنک بالش دارد ز آستان عنایت

ھزار آھوی دیگر ز شیر او برھاندمیانھ گیرد آھو میانھ دل شیری
ھزار مرغ گرفتھ ز دام او بپراندچو در درونھ صیاد مرغ یافت قبولی

چو شاه ماه بھ میدان چرخ اسب دواندھر آن دلی کھ بھ تبریز و شمس دین شده باشد



906
چو زشت بود بھ صورت بھ خوی زشت فزون شدگرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد

چو قازغان تھی بد بھ کنج خانھ نگون شدچون دل سیاه بد و قلب کوره دید و سیھ شد
نمود جنبش عاریھ بازرفت و سکون شدچو ژیوه بود بھ جنبش نبود زنده اصلی
ز سرکشی و ز مکرش دلش قنینھ خون شدنیافت صیقل احمد ز کفر بولھب ار چھ
چو آینھ بنمایم کی رام شد کی حرون شدفروکشم بھ نمد در چو آینھ رخ فکرت

کھ خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شدمنم کھ ھجو نگویم بجز خواطر خود را
بھ آب و گل نشد آن شھر من بھ کن فیکون شدمرا درونھ تو شھری جدا شمر بھ سر خود

کھ آن چھ کرد و کجا رفت و این ز وسوسھ چون سخن ندارم با نیک و بد من از بیرون
شد

ھمیشھ بود نظرھای کژنگر نھ کنون شدخموش کن کھ ھجا را بھ خود کشد دل نادان

907
مکش تو کشتھ خود را مکن بتا کھ نشایدمده بھ دست فراقت دل مرا کھ نشاید

ایا نموده وفاھا مکن جفا کھ نشایدمرا بھ لطف گزیدی چرا ز من برمیدی
برون مکن ز تن من چنین قبا کھ نشایدبداد خازن لطفت مرا قبای سعادت

ز ما تو روی مگردان مده قفا کھ نشایدمثال دل ھمھ رویی قفا نباشد دل را
بعد گفتن آری مگو چرا کھ نشایدزحدیث وصل تو گفتم بگفت لطف تو کآری

مگوی تلخ سخن ھا بھ روی ما کھ نشایدتو کان قند و نباتی نبات تلخ نگوید
نھان مکن تو در این شب چراغ را کھ نشایدبیار آن سخنانی کھ ھر یکیست چو جانی

غم آتشیست نھ در جا مگو کجا کھ نشایدغمت کھ کاھش تن شد نھ در تنست نھ بیرون
میان این دو مسافر مکن جدا کھ نشایددلم ز عالم بی چون خیالت از دل از آن سو

مخور بھ رنج بھ تنھا بگو صلا کھ نشایدمبند آن در خانھ بھ صوفیان نظری کن
مرو بجز کھ مجرد بر خدا کھ نشایددلا بخسب ز فکرت کھ فکر دام دل آمد

908
زبان تو بھ طبیبی بگرد او گرددچو درد گیرد دندان تو عدو گردد

شکستھ بند ھمھ گرد آن کدو گرددیکی کدو ز کدوھا اگر شکست آرد
ھمیشھ خاطر او گرد آن سبو گرددز صد سبو چو سبوی سبوگری برد آب
تو پادشاھی و لطف تو بنده جو گرددشکستگان تویم ای حبیب و نیست عجب
کھ زھر از او چو شکر خوب و خوب خو گرددبھ قند لطف تو کاین لطف ھا غلام ویند

فرشتھ خو شود آن دیو و ماه رو گردداگر حلاوت لاحول تو بھ دیو رسد
چو طاعت آن گنھ از دل گناه شو گرددعنایتت گنھی را نظر کند بھ رضا
چو خون کھ در تن آھوست مشک بو گرددپلید پاک شود مرده زنده مار عصا

کجا چو خاطر گمراه سو بھ سو گرددرونده ای کھ سوی بی سوییش ره دادی
ھر آنک از تو پری یافت بر علو گرددتو جان جان جھانی و نام تو عشق است

روا نباشد کو گرد گفت و گو گرددخمش کھ ھر کی دھانش ز عشق شیرین شد
نشاید و نتواند کھ گرد جو گرددخموش باش کھ آن کس کھ بحر جانان دید

909
ز بھر یک دو گدا خویشتن گدا سازدچھ پادشاست کھ از خاک پادشا سازد

کھ تا تو را بدھد ملک و متکا سازدباقرضوااالله کدیھ کند چو مسکینان
بھ درد درنگرد درد را دوا سازدبھ مرده برگذرد مرده را حیات دھد

ھوا سازدچو آب را بدھد جوش از اوچو باد را فسراند ز باد آب کند
کھ او بھ عاقبتش عالم بقا سازدنظر مکن بھ جھان خوار کاین جھان فانیست

مسی نگر کھ بھ ھر لحظھ کیمیا سازدز کیمیا عجب آید کھ زر کند مس را
دکان عشق طلب کن کھ دلگشا سازدھزار قفل گر ھست بر دلت مھراس

ھزار صورت زیبا برای ما سازدکسی کھ بی قلم و آلتی بھ بتخانھ



چھ صورتست کھ بھر خدا خدا سازدھزار لیلی و مجنون ز بھر ما برساخت
کھ صیقل کرمش آینھ صفا سازدگر آھنست دل تو ز سختی اش مگری

ز مار و مور حریفان خوش لقا سازدز دوستان چو ببری بھ زیر خاک روی
نھ لحظھ لحظھ ز عین جفا وفا سازدنھ مار را مدد و پشت دار موسی ساخت

کھ دم بھ دم چھ خیالات دلربا سازددرون گور تن خود تو این زمان بنگر
کھ تا زنخ نزند کس کھ او کجا سازدچو سینھ بازشکافی در او نبینی ھیچ

کھ حق ز سنگ دو صد چشمھ رضا سازدمثل شدست کھ انگور خور ز باغ مپرس
ز غیب سازد نھ از پستی و علا سازددرون سنگ بجویی ز آب اثر نبود

کھ صد ھزار بلی گو خود از او لا سازدز بی چگونھ و چون آمد این چگونھ و چون
عجب مدار عصا را کھ اژدھا سازددو جوی نور نگر از دو پیھ پاره روان

عجب کسی کھ ز سوراخ کھربا سازددر این دو گوش نگر کھربای نطق کجاست
چو خواجھ را بکشد باز از او سرا سازدسرای را بدھد جان و خواجھ ایش کند

ضمیر خواجھ وطنگھ ز کبریا سازداگر چھ صورت خواجھ بھ زیر خاک شدست
ولیک خواجھ ز نقش دگر قبا سازدبھ چشم مردم صورت پرست خواجھ برفت

کھ تا خدای تو را مدحت و ثنا سازدخموش کن بھ زبان مدحت و ثنا کم گوی

910
بھ بام فقر و یقین ھیچ نردبان نرسدبر آستانھ اسرار آسمان نرسد

ھزار اختر و مھ اندر آن گمان نرسدگمان عارف در معرفت چو سیر کند
ز بلبلان ببرید و بھ گلستان نرسدکسی کھ جغدصفت شد در این جھان خراب

بھ دانک بستھ شود جان او بھ کان نرسدھر آن دلی کھ بھ یک دانگ جو جوست ز حرص
کھ حس چو گشت مکانی بھ لامکان نرسدعلف مده حس خود را در این مکان ز بتان

بھ لالھ زار و بھ مرعای ارغوان نرسدکھ آھوی متانس بماند از یاران
برو محال مجو کت ھمین ھمان نرسدبھ سوی عکھ روی تا بھ مکھ پیوندی
از آن پیاز دم ناف آھوان نرسدپیاز و سیر بھ بینی بری و می بویی
کھ در ضمیر ھدی دل رسد زبان نرسدخموش اگر سر گنجینھ ضمیرستت

911
گمان مبر کھ مرا درد این جھان باشدبھ روز مرگ چو تابوت من روان باشد

بھ دوغ دیو درافتی دریغ آن باشدبرای من مگری و مگو دریغ دریغ
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشدفراقجنازه ام چو ببینی مگو فراق

کھ گور پرده جمعیت جنان باشدمرا بھ گور سپاری مگو وداع وداع
غروب شمس و قمر را چرا زبان باشدفروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر

لحد چو حبس نماید خلاص جان باشدتو را غروب نماید ولی شروق بود
چرا بھ دانھ انسانت این گمان باشدکدام دانھ فرورفت در زمین کھ نرست

ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشدکدام دلو فرورفت و پر برون نامد
کھ ھای ھوی تو در جو لامکان باشددھان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا

912
کھ سخت دست درازند بستھ پات کنندنگفتمت مرو آن جا کھ مبتلات کنند

چو درفتادی در دام کی رھات کنندنگفتمت کھ بدان سوی دام در دامست
کھ عقل را ھدف تیر ترھات کنندنگفتمت بھ خرابات طرفھ مستانند

بھ ھر پیاده شھی را بھ طرح مات کنندچو تو سلیم دلی را چو لقمھ بربایند
کھت کنند و دو صد بار کھربات کنندبسی مثال خمیرت دراز و گرد کنند

اگر روی چو جگربند شوربات کنندتو مرد دل تنکی پیش آن جگرخواران
کھ کوه قاف شوی زود در ھوات کنندتو اعتماد مکن بر کمال و دانش خویش

چو ز آب و گل گذری تا دگر چھ ھات کنندھزار مرغ عجب از گل تو برسازند
مثال شخص خیالیت بی جھات کنندبرون کشندت از این تن چنان کھ پنبھ ز پوست



ز رنج ھا برھانند و مرتضات کنندچو در کشاکش احکام راضیت یابند
حشیشی اند و ھمین لحظھ ژاژخات کنندخموش باش کھ این کودنان پست سخن

913
کھ باز نوبت آن شد کھ توبھ ھا شکنندبگو بھ گوش کسانی کھ نور چشم منند

کھ غمزه ھای دلارام طبل حسن زنندھزار توبھ و سوگند بشکنند آن دم
بھ غیر شنگی و مستی بیا بگو چھ کنندچو یار مست خرابست و روز روز طرب

کھ این دم ار کھ قافی ھم از بنت بکنندبھ گوش ھوش بگفتم بھ آب روی برو
کنون بھ کوی خرابات جملھ بوالحسن اندز بس کھ خرقھ گرو برد پیر باده فروش

نواز تنتن تنتن کھ جملھ بی تو تنندبگیر مطرب جانی قنینھ کانی
کھ غیر حلقھ عشاق جملھ ممتحنندمقیم ھمچو نگین شو بھ حلقھ عشاق

ھمھ زنند بھ معنی ببین زنان چھ زنندبھ جان جملھ مردان کھ ھر کھ عاشق نیست
ھمھ تنند نگھ کن فروتنان چھ تنندبھ جان جملھ جان ھا کھ ھر کش آن جان نیست

خسان سیاه گلیمند اگر چھ یاسمنندخموش باش کھ گفتی از این سپیتر چیست

914
تو نفخ صوری یا خود قیامت موعودز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود
ز ذوق و لذت آواز و نغمھ داوودشنوده ام کھ بسی خلق جان بداد و بمرد
کز آن بمرد و از این زنده می شود موجودشھا نوای تو برعکس بانگ داوودست

ھزار حلقھ ربا را چو حلقھ او بربودز حلق نیست نوایت ولیک حلقھ رباست
کھ از پگاه تو امروز مولعی بھ سروددلا تو راست بگو دوش می کجا خوردی
کھ آن ز روح معلاست نی ز جسم فرودسرود و بانگ تو زان رو گشاد می آرد

کھ ھر کھ تخم نکو کشت دخل بد ندرودجان دیدیچو بند جسم نگشتی گشاد
مرود ھیچ کسی دید بی درخت مرودیقین کھ بوی گل فقر از گلستانیست

خنک کسی کھ گشادی بیافت چشم گشودخنک کسی کھ چو بو برد بوی او را برد
دلش چو دیده یعقوب خستھ واشد زودخنک کسی کھ از این بوی کرتھ یوسف

خدای گفت کھ انسان لربھ لکنودز ناسپاسی ما بستھ است روزن دل
ولی چو پی نبری کز کجاست سود چھ سودتو سود می طلبی سود می رسد از یار
کھ در ھوای ویست آفتاب و چرخ کبودستاره ایست خدا را کھ در زمین گردد

کھ من ستاره سعدم ز من بجو مقصودبسا سحر کھ درآید بھ صومعھ مومن
بھ صد مقامم یابند چون خیال خدودستاره ام کھ من اندر زمینم و بر چرخ

فرشتگان را روحم ستارگان را بودزمینیان را شمعم سماییان را نور
اگر چھ جزو نمایم مراست کل وجوداگر چھ ذره نمایم ولیک خورشیدم

بھ آسمان منگر سوی من نگر بین جوداگر چھ قبلھ حاجات آسمان بوده ست
بلیس وار کھ خود بس بود خدا مسجودز روی نخوت و تقلید ننگ دارد از او

تو احولی و دو می بینی از ضلال و جحودجواب گویدش آدم کھ این سجود او راست
میان اختر دولت میان چشم حسودز گرد چون و چرا پرده ای فرود آورد

ز من نماندی تنھا ز حضرتی مردودستاره گوید رو پرده تو افزون باد
بدین حجاب ندیدی خلیل را نمرودبسا سوال و جوابی کھ اندر این پرده ست

کھ دی چو جان بده اند این زمان چو گرگ عنودچھ پرده است حسد ای خدا میان دو یار
بھ سجده بام سموات و ارض می پیمودچھ پرده بود کھ ابلیس پیش از این پرده

بھ گونھ گونھ مناجات مھر می افزودبھ رغبت و بھ نشاط و بھ رقت و بھ نیاز
کھ آن ھمھ پر و بالش بدین حدث آلودز پرده حسدی ماند ھمچو خر بر یخ
حدیث می نشنود و حدث ھمی پالودز مسجد فلکش راند رو حدث کردی

بیا کھ بحث کنیم ای خدای فرد ودودچرا روم بھ چھ حجت چھ کرده ام چھ سبب
ضلالت و ثنی و مسیحیان و یھوداگر بھ دست تو کردی کھ جملھ کرده تست

چنان کنم کھ نبینی ز خلق یک محمودمرا چھ گمره کردی مراد تو این بود
وگر نھ قعر فرورو چو لنگر مشدودبگفت اگر بگذارم برآ بھ کوه بلند



لعنت موروداگر نھ مسخ شدستی زتو را چھ بحث رسد با من ای غراب غروب
نخواھمش کھ بود عابد چو ما معبودخری کھ مات تو گردد ببرد از در ما

کجا گذارد نور و کجا رود سوی دودولی کسی کھ بھ دستش چراغ عقل بود
بگفت باد نتاند چراغ صدق ربودبگفت من بھ دمی آن چراغ را بکشم
بسوزد آن سر و ریشش چو ھیزم موقودھر آنک پف کند او بر چراغ موھبتم
ز بعد فرقت آمد بھ طالع مسعودھزار شکر خدا را کھ عقل کلی باز

سپند چھ کھ بسوزیم خویش را چون عودھمھ سپند بسوزیم بھر آمدنش
بھ کوه طور چھ آریم کاه دودآلودچو خویش را بنمود او ز خویش خود ببریم

درون خاک مقیمان عالم محدودچو موش و مار شدستیم ساکن ظلمت
چھ برخوریم از آن رفتن کژ مفسودچو موش جز پی دزدی برون نھ ایم از خاک

چو گربھ طالع خوانش شود جملھ اسودچو موش ماش رھا کرد اژدھاش کنی
نھان شوند بھ خاک اندرون بھ حبس خلودخدای گربھ بدان آفرید تا موشان

بد از زمانھ دم گیر راه دم مسدوددم مسیح غلام دمت کھ پیش از تو
ھمھ جھانش ببخشید چون بر او بخشودھمھ کسان کس آنند کش کسی کرد او
کھ تار او نبود نطق و بانگ و حرفش پودخموش باش کھ گفتار بی زبان داری

ھزار کافر و مومن نھاد سر بھ سجودچو سر ز سجده برآورد شمس تبریزی

915
خبر ببر بر بیچارگان کھ چاره رسیدباره رسیدبیا کھ ساقی عشق شراب

شراب ھمچو عقیقش بھ سنگ خاره رسیدامیر عشق رسید و شرابخانھ گشاد
شکاف کرد و بھ طفلان گاھواره رسیدھزار چشمھ شیر و شکر روان شد از او
صلوه خیر من النوم از آن مناره رسیدھزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام

گشاده ھل سر خم را کھ دردخواه رسیدبریز دیگ حلیماب را کھ کاسھ رسید
زحل ز پرده ھفتم پی نظاره رسیدچو آفتاب جمالش بھ خاکیان درتافت
شدیم جملھ منجم چو آن ستاره رسیدشدیم جملھ فریدون چو تاج او دیدیم

شدیم جملھ پیاده چو او سواره رسیدشدیم جملھ برھنھ چو عشق او زد راه
بدان طمع دل پرخون پاره پاره رسیدچو پاره پاره درآمد بھ لطف آن دلبر

شتاب کن کھ پی گوش گوشواره رسیدبده زبان و ھمھ گوش شو در این حضرت

916
کھ خواجھ ھر چھ بکاری تو را ھمان رویددرخت و برگ برآید ز خاک این گوید

چیست قیمت مردم ھر آنچ می جویدکھتو را اگر نفسی ماند جز کھ عشق مکار
کھ آب بھر وی آمد کھ دست و رو شویدبشو دو دست ز خویش و بیا بخوان بنشین

بھ سوی خانھ نیاید گزاف می پویدزھی سلیم کھ معشوق او بھ خانھ اوست
وگر خر است بھل تا کمیز خر بویدبھ سوی مریم آید دوانھ گر عیسیست

چرا نباشد لمتر چرا نیفزویدکسی کھ ھمره ساقیست چون بود ھشیار
کسی کھ مرده ندارد بگو چرا مویدکسی کھ کان عسل شد ترش چرا باشد

کھ گلرخیش بھ کف گیرد و بینبویدتو را بگویم پنھان کھ گل چرا خندد
نسیج را کھ خدا بافت آن نفرسویدبگو غزل کھ بھ صد قرن خلق این خوانند

917
چو می دھید بدیشان جدا جدا مدھیدبھ یارکان صفا جز می صفا مدھید
بھ عاشقان خدا جز می خدا مدھیددر این چنین قدح آمیختن حرام بود

برھنگان ره عشق را قبا مدھیدبرھنگان ره از آفتاب جامھ کنید
بھ جانشان خبر از وعده صبا مدھیدچو ھیچ باد صبایی بھ گردشان نرسد

بھانھ را نپذیرم بھانھ ھا مدھیداگر عاشقی قرار گرفتبھ بوی وصل
مرا قرار نباشد بھ بو مرا مدھیدشراب حاضر و معشوق مست و من عاشق

اگر حریف شناسید جز بھ ما مدھیدشراب آتش و ما زاده ایم از آتش



کسی کھ درد ندارد بدو دوا مدھیدبرای زخم چنین غازیان بود مرھم
لقای ھر دو جھان جز بدان لقا مدھیدتبریز شمس دین آمدچو تاج مفخر

918
چگونھ گردم خرم چگونھ باشم شادچو کارزار کند شاه روم با شمشاد

میان ھر دو فتاده ست کارزار و جھادجھان عقل چو روم و جھان طبع چو زنگ
من و طریق خداوند مبدا و ایجادشما و ھر چھ مراد شماست در عالم

کھ اختلاف مقرر ز شورش اضدادبھ اختلاف دو شمشیر نیست امن طریق
کھ امن و خوف نداند کلوخ و سنگ و جمادولیک ملک مقرر نصیبھ خردست

ز پیچ پیچ کھ دارد لھب ز یاغی بادچراغ عقل در این خانھ نور می ندھد
میان دو بھ تنازغ بماند مردم زادفرشتھ رست بھ علم و بھیمھ رست بھ جھل

گھیش جھل بھ پستی کھ ھر چھ بادا بادگھی ھمی کشدش علم سوی علیین
کھ تا رھم ز کشاکش شوم خوش و منقادنشستھ جان کھ بھ یک سو کند ظفر این را
ز بیم ولولھ و شر و فتنھ و فریادچو نیم کاره شد این قصھ چون دھان بستی

919
کھ عشق جان و خرد را بھ نیم جو نخردببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد

بھ غیر خون دل عاشقان ھمی نچردکھ عشق شیر سیاه ست تشنھ و خون خوار
چو درفتادی از آن پس ز دور می نگردبھ مھر بر تو بچفسد بھ سوی دام آرد
شکنجھ می کند و بی گناه می فشردامیر دست درازست و شحنھ بی باک

ھر آنک دور شد از وی چو برف می فسردھر آنک در کفش آید چو ابر می گرید
ھزار جامھ بھ یک دم بدوزد و بدردھزار جام بھ ھر لحظھ خرد درشکند

ھزار کس بکشد زار زار و یک شمردھزار چشم بگریاند و فروخندد
چو دام عشق ببیند فتد دگر نپردبھ کوه قاف اگر چھ کھ خوش پرد سیمرغ

ز دام او نرھد ھیچ عاقلی بھ خردز بند او نرھد کس بھ شید یا بھ جنون
نمودمی بھ تو آن راه ھا کھ می سپردمخبط ست سخن ھای من از او گر نی
نمودمی کھ چگونھ شکار را شکردنمودمی بھ تو کو شیر را چھ سان گیرد

920
باشدعجب مدار کھ در بی دلی چو منکسی کھ عاشق آن رونق چمن باشد

در آن دلی کھ بدان یار ممتحن باشدحدیث صبر مگویید صبر را ره نیست
جنون عقل فلاطون و بوالحسن باشدچو عشق سلسلھ خویش را بجنباند

وگر درونھ صد برج و صد بدن باشدبھ جان عشق کھ جانی ز عشق جان نبرد
وگر چھ پیل شوی عشق کرکدن باشداگر چو شیر شوی عشق شیرگیر قویست

چو دلو گردن از او بستھ رسن باشدوگر بھ قعر چھی درروی برای گریز
وگر کباب شوی عشق باب زن باشدوگر چو موی شوی موی می شکافد عشق
وگر چھ راه زن عقل مرد و زن باشدامان عالم عشقست و معدلت ھم از اوست
مگو غریب ورا کش چنین وطن باشدخموش کن کھ سخن را وطن دمشق دلست

921
ز گوھر و لب دریا زبان حجاب کندسخن کھ خیزد از جان ز جان حجاب کند
ز آفتاب حقایق بیان حجاب کندبیان حکمت اگر چھ شگرف مشعلھ ایست
ز صاف بحر کف این جھان حجاب کندجھان کفست و صفات خداست چون دریا
بھ کف بحر بمنگر کھ آن حجاب کندھمی شکاف تو کف را کھ تا بھ آب رسی

کھ نقش ھای زمین و زمان حجاب کندز نقش ھای زمین و ز آسمان مندیش
کھ زلف ھا ز جمال بتان حجاب کندبرای مغز سخن قشر حرف را بشکاف

بیفکنش کھ تو را خود ھمان حجاب کندتو ھر خیال کھ کشف حجاب پنداری
ولی ز خوبی حق این نشان حجاب کندنشان آیت حقست این جھان فنا



قراضھ ایست کھ جان را ز کان حجاب کندز شمس تبریز ار چھ قرضھ ایست وجود

922
کھ را قرار بود جان کھ را قرار بودچو عشق را ھوس بوسھ و کنار بود

ولی چھ گویی آن دم کھ شھ شکار بودشکارگاه بخندد چو شھ شکار رود
دلم چو مست چنان چشم پرخمار بودھزار ساغر می نشکند خمار مرا

نھ ذره ذره من عاشق نگار بودگھی کھ خاک شوم خاک ذره ذره شود
بدانک ذره من اندر آن غبار بودز ھر غبار کھ آوازھای و ھو شنوی

اگر چھ آه ز ماه تو شرمسار بوددلم ز آه شود ساکن و ازو خجلم
ولی نھ از تو کھ صبر از تو سخت عار بودبھ از صبوری اندر زمانھ چیزی نیست

تو تا برون نروی از میان چھ کار بودایا بھ خویش فرورفتھ در غم کاری
دگر مباف کھ پوسیده پود و تار بودچو عنکبوت زدود لعاب اندیشھ

بھ شھ نگر نھ بھ اندیشھ کان نثار بودبرو تو بازده اندیشھ را بدو کھ بداد
چو تو نبافی بافنده کردگار بودگفت تو گفت او باشدچو تو نگویی

923
گرفت ساغر زرین سر سبو بگشودرسید ساقی جان ما خمار خواب آلود

کھ می دھد بھ خماران بھ گاه زودازودصلای باده جان و صلای رطل گران
ز شاه جام شراب و ز ما رکوع و سجودزھی صباح مبارک زھی صبوح عزیز
دگر نیارم گفتن کھ در میانھ چھ بودشراب صافی و سلطان ندیم و دولت یار
بگویدش کھ برو در جھان کور و کبودھر آنک می نخورد بر سرش فروریزد

نخورد عاقل و ناسود و یک دمی نغنوددر این جھان کھ در او مرده می خورد مرده
جام و بزم و گفت و شنودزھی شراب و زھیچو پاک داشت شکم را رسید باده پاک

نبینی آتش دل را و خانھ ھا پردودشراب را تو نبینی و مست را بینی
دل شھان چو بسوزد فزود عنبر و عوددل خسان چو بسوزد چھ بوی بد آید

نبشتھ بر لب ساغر کھ عاقبت محمودنبشتھ بر رخ ھر مست رو کھ جان بردی
نبشتھ بر کف ساقی کھ طالعت مسعودنبشتھ بر دف مطرب کھ زھره بنده تو
بخور خلیل خدا نوش کوری نمرودبخند موسی عمران بھ کوری فرعون
ز صد گنھ نشدی ھیچ طاعتش مردودبلیس اگر ز شراب خدای مست بدی
کھ خلق خیره شدند و خیالشان افزودخمش کنم کھ خمش بھ پیش ھشیاران

924
بھ عاشقان مقدم ز من پیام بریدبھ روح ھای مقدس ز من سلام برید

از این دو حال مشوش بگو کدام بریدبھ روز وصل چو برقم شب فراق چو ابر
ز ماه و شمع و ستاره و چراغ نام بریدخدای خصم شما گر بھ پیش آن خورشید

بھ سوی خوان کرم دیگ ھای خام بریدسیاه کاسھ شوی ار ز مطبخ عشقش
ز برق نعل شھنشاه خوش خرام بریدنشان دھم کھ شما آتش از کجا آرید

نھ زین ھلد نھ لگام ار شما لگام بریدولیک مرکب تندست ھان و ھان زنھار
حلال گردد آن جا اگر حرام بریدحیات یابد آن جا را اگر چھ مرده برید
مرا دو دست گرفتھ بھ آن مقام بریدھزار بند چو عشقش ز پای جان بگشاد

بھ شمس مفخر تبریز از این غلام بریدلوح عشق نبشتیم این غزل ھا راز

925
مھ مصور یار و مھ منور عیددو ماه پھلوی ھمدیگرند بر در عید

ھزار وسوسھ افکنده اند در سر عیدچو ھر دو سر بھ ھم آورده اند در اسرار
ز گوھر عیدولیک ھمچو صدف بی خبرز موج بحر برقصند خلق ھمچو صدف

چو دل بھ عید سپاری تو را برد بر عیدز عید باقی این عید آمده ست رسول
اگر تو مردی برجھ رسید لشکر عیدبھ روز عید بگویم دھل چھ می گوید



جزای حسن عمل گیر گنج پرزر عیدقراضھ دو کھ دادی برای حق بنگر
می حلال سقا ھم بکش ز ساغر عیدوگر چو شیشھ شکستی ز سنگ صوم و جھاد

کھ درپرید بھ مژده ز شھ کبوتر عیداز این شکار سوی شاه بازپر چون باز
کھ تا بری بھ تبرک ھلال لاغر عیدتو گاو فربھ حرصت بھ روزه قربان کن

امید ھست کھ ذبحش کند بھ خنجر عیدوگر نکردی قربان عنایت یزدان

926
بھ ھر طرف کھ بگردید رو بگردانیدحبیب کعبھ جانست اگر نمی دانید

کھ جان جملھ جان ھاست اگر شما جانیدکھ جان ویست بھ عالم اگر شما جسمید
بجست جان من از جا کھ نقد بستانیدندا برآمد امشب کھ جان کیست فدا
ز حال دل چو شما عاشقید برخوانیدھزار نکتھ نبشتست عشق بر رویم

شما کشید چنین ساغری کھ مردانیدچھ ساغرست کھ ھر دم بھ عاشقان آید
ھواش مرکب تازیست اگر فرومانیدکھ عشق باغ و تماشاست اگر ملول شوید

چو ماھیید چرا عاشق لب نانیدچو آب و نان ھمھ ماھیان ز بحر بود
بھ سنگ بربزنید و تمام برھانیدقرابھ ایست پر از رنج و نام او جسمست

ز دشمنی قفصم بشکنید و بدرانیدچو مرغ در قفصم بھر شمس تبریزی

927
حدیث خوبی آن یار دلربا گویدبھ باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید
خدای داند کو با ھوا چھ ھا گویدچو باد در سر بید افتد و شود رقصان

دو دست پھن برآرد خوش و دعا گویدچنار فھم کند اندکی ز سوز چمن
ز شرم سست بخندد ولی کجا گویدبپرسم از گل کان حسن از کھ دزدیدی

کھ راز نرگس مخمور با شما گویداگر چھ مست بود گل خراب نیست چو من
کھ راز را سر سرمست بی حیا گویدچو رازھا طلبی در میان مستان رو
دھان کیسھ گشادست و از سخا گویدکھ باده دختر کرمست و خاندان کرم

سخاوت و کرم آن مگر خدا گویدخصوص باده عرشی ز ذوالجلال کریم
ز قعر خم تن او تو را صلا گویدز شیردانھ عارف بجوشد آن شیره

ز سینھ چشمھ جاریش ماجرا گویدچو سینھ شیر دھد شیره ھم تواند داد
کلاه و سر بنھد ترک این قبا گویدچو مستتر شود آن روح خرقھ باز شود

دھان گشاید و اسرار کبریا گویدچو خون عقل خورد باده لاابالی وار
کھ مس بد نخورد آنچ کیمیا گویدخموش باش کھ کس باورت نخواھد کرد

مگر کھ مدح تو را شمس دین ما گویدخبر ببر سوی تبریز مفخر آفاق

928
کھ در جھان چو تو خوبی کسی ندید و نزادھزار جان مقدس فدای روی تو باد
کھ او بھ دام ھوای چو تو شھی افتادھزار رحمت دیگر نثار آن عاشق

کھ ھر یکی ز یکی خوبتر زھی بنیادز صورت تو حکایت کنند یا ز صفت
ز سحر چشم خوشت آن ھمھ گره بگشاددلم ھزار گره داشت ھمچو رشتھ سحر
و حکمت استادببین تو قوت شاگردبلندبین ز تو گشتست ھر دو دیده عشق

یکی خراب و یکی مست وان دگر دلشادنشستھ ایم دل و عشق و کالبد پیشت
ھمھ چو شاخ درختیم و عشق تو چون بادبھ حکم تست بگریانی و بخندانی

تو راست جملھ ولایت تو راست جملھ مرادبھ باد عشق تو زردیم ھم بدان سبزیم
بھار را ز چمن پرس و سنبل و شمشادکلوخ و سنگ چھ داند بھار را چھ اثر

درخت دل را باد اندرونست یعنی یاددرخت را ز برون سوی باد گرداند
خراب و مست و لطیف و خوش و کش و آزادبھ زیر سایھ زلفت دلم چھ خوش خفتھ ست

خمار خیزد و فریاد دردھد فریادچو غیرت تو دلم را ز خواب بجھانید
گمان برم کھ امیرم چرا شوم منقادولی چو مست کنی مر مرا غلط گردم
چو درد رفت حجابی میان ما بنھادبھ وقت درد بگوییم کای تو و ھمھ تو



ندا ز عشق برآید کھ ھرچ بادا باددر آن زمان کھ کند عقل عاقبت بینی

929
ھر آن کھ توبھ کند توبھ اش قبول مبادز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد

کھ عشق تو بھ جھان پر و بال بازگشادھزار شکر و ھزاران سپاس یزدان را
جھان پیر ھمی خواند ھر سحر اوراددر آرزوی صباح جمال تو عمری

چھ داد ماند کھ آن حسن و خوبی تو ندادبرادری بنمودی شھنشھی کردی
برادران را از حق بخواست آن شھ زادشنیده ایم کھ یوسف نخفت شب ده سال
وگر نھ درفکنم صد فغان در این بنیادکھ ای خدای اگر عفوشان کنی کردی

از آن گناه کز ایشان بھ ناگھان افتادمگیر یا رب از ایشان کھ بس پشیمانند
بھ درد آمد چشمش ز گریھ و فریاددو پای یوسف آماس کرد از شبخیز
کھ بھر لطف بجوشید و بندھا بگشادغریو در ملکوت و فرشتگان افتاد

پیمبرید و رسولید و سرور عبادرسید چارده خلعت کھ ھر چھارده تان
کھ خلق را برھانند از عذاب و فسادچنین بود شب و روز اجتھاد پیران را

کھ جز خدای نداند زھی کریم و جوادکنند کار کسی را تمام و برگذرند
برای گم شدگان می کنند استمدادچو خضر سوی بحار ایلیاس در خشکی

دھند خلعت اطلس برون کنند لباددھند گنج روان و برند رنج روان
شب ار چھ ماه بود نیست بی ظلام و سوادبس است باقی این را بگویمت فردا

930
میان بھ شکر چو بستیم بند ما بگشادسپاس و شکر خدا را کھ بندھا بگشاد
فلک دھان خود اندر ره دعا بگشادبھ جان رسید فلک از دعا و نالھ من

ز شرم ما عرق از صورت وفا بگشادز بس کھ سینھ ما سوخت در وفا جستن
غلام چشمھ عشقیم ھر کجا بگشادادیم روی سھیلیم ھر کجا بنمود

کھ بستھ بود خدا بنده خدا بگشادپس دریچھ دل صد در نھانی بود
خدا ز جانب دل روزن سرا بگشاددر این سرا کھ دو قندیل ماه و خورشیدست

برای صدق بلی حق ره بلا بگشادالست گفت حق و جان ھا بلی گفتند

931
بھ روز و شب بھ مراعاتت اقتضا داردمھا بھ دل نظری کن کھ دل تو را دارد
دلی کھ چون تو دلارام خوش لقا داردز شادی و ز فرح در جھان نمی گنجد

چرا دلیر نباشد حذر چرا داردز آفتاب تو آن را کھ پشت گرم شود
ز دست و کیسھ توست ار کفم سخا داردز بھر شادی توست ار دلم غمی دارد

کھ صورتیست تن بنده دست و پا داردخیال خوب تو چون وحشیان ز من برمد
ز نقش سیر کند عاشق فنا داردمرا و صد چو مرا آن خیال بی صورت

خنک کسی کھ ز زربفت او قبا داردبرھنھ خلعت خورشید پوشد و گوید
گمان مبر کھ سر سایھ ھما داردتنی کھ تابش خورشید جان بر او آید

عصاش را تو نبینی ولی عصا داردبدانک موسی فرعون کش در این شھرست
کھ اصبع دل او خاتم وفا داردھمی رسد بھ عنان ھای آسمان دستش

بھ ھر چھ آب کند تشنھ صد رضا داردغمش جفا نکند ور کند حلالش باد
در آن زمان دل و جان عاشق سقا داردفزون از آن نبود کش کشد بھ استسقا
نھ ھر چھ دارد آن باغ از صبا دارداگر صبا شکند یک دو شاخ اندر باغ

ز مقبلی کھ دلش داغ انبیا داردشراب عشق چو خوردی شنو صلای کباب
کھ ھر زمین بھ درون در نھان چھ ھا داردزمین ببستھ دھان تاسھ مھ کھ می داند

از آن زمین بھ درون ماش و لوبیا داردبھار کھ بنماید زمین نیشکرت
کسی کھ از کرمش قبلھ دعا داردچرا چو دال دعا در دعا نمی خمد

خود پیش و مقتدا دارداز آنک سایھچو پشت کرد بھ خورشید او نمازی نیست
اگر رقیب سخن جوی ما روا داردخموش کن خبر من صمت نجا بشنو



932
کھ روز و شب بھ مراعاتت اقتضا داردمھا بھ دل نظری کن کھ دل تو را دارد
کھ چون تو یار دلارام خوش لقا داردز شادی و ز فرح در جھان نمی گنجد

کھ او چو سایھ ز ماه تو مقتدا داردھمی رسد بھ گریبان آسمان دستش
چرا دلیر نباشد حذر چرا داردبھ آفتاب تو آن را کھ پشت گرم شود

کسی کھ ز اطلس عشق خوشت قبا داردچرا بھ پنجھ کمرگاه کوه را نکشد
بکن بکن کھ بھ کردار تو رضا داردتو خود جفا نکنی ور کنی جفا بر دل

کھ او طراوت آب و دم صبا داردلطیفچرا نباشد راضی بدان جفای
دل شریف کھ او داغ انبیا دارددر آتش غم تو ھمچو عود عطاریست

برون گفت سخن ھای جان فزا داردخمش خمش کھ سخن آفرین معنی بخش

933
کھ بو کنید دھان مرا چھ بو داردمیان باغ گل سرخ ھای و ھو دارد

کھ ھر یکی بھ قدح خورد و او سبو داردبھ باغ خود ھمھ مستند لیک نی چون گل
خنک مرا و کسی را کھ عیش خو داردچو سال سال نشاطست و روز روز طرب

کسی کھ ساقی باقی ماه رو داردچرا مقیم نباشد چو ما بھ مجلس گل
در آن میانھ کسی نیست کو گلو داردبھ باغ جملھ شراب خدای می نوشند

چو مریمی کھ نھ معشوقھ و نھ شو داردعجایبند درختانش بکر و آبستن
چھ عشق دارد با ما چھ جست و جو داردھزار بار چمن را بسوخت و بازآراست

زھی وجود لطیف و ظریف کو داردوجود ما و وجود چمن بدو زنده ست
ز رشک آن کھ گل سرخ صد عدو داردچراست خار سلحدار و ابر روی ترش

ز من رمیده کھ او خوی گفت و گو داردچو آینھ ست و ترازو خموش و گویا یار

934
کھ بو کنید دھان مرا چھ بو داردمیان باغ گل سرخ ھای و ھو دارد

کھ ھر یکی بھ قدح خورد و او سبو داردبھ باغ خود ھمھ مستند لیک نی چون گل
خنک مرا و کسی را کھ عیش خو داردچو سال سال نشاطست و روز روز طرب

کسی کھ ساقی باقی ماه رو داردچرا مقیم نباشد چو ما بھ مجلس گل
کھ او بھ مجلس ما امر اشربوا داردھزار جان مقدس فدای آن جانی

جواب داد بر آن زشت کو دو شو داردسوال کردم گل را کھ بر کی می خندی
چھ عشق دارد با ما چھ جست و جو داردھزار بار خزان کرد نوبھار تو را

خورم چرا نخورم بنده ھم گلو داردپیالھ ای بھ من آورد گل کھ باده خوری
کھ ذره ذره ھمھ نقل و می از او داردچھ حاجتیست گلو باده خدایی را

ز رشک آنک گل و لالھ صد عدو داردعجب کھ خار چھ بدمست و تیز و روترشست
دھان ندارد و اشکم چھارسو داردبھ طور موسی بنگر کھ از شراب گزاف

شکوفھ کرده کھ در شرب می غلو داردبھ مستیان درختان نگر بھ فصل بھار

935
کھ بی عنایت جان باغ چون لحد باشدمکن مکن کھ پشیمان شوی و بد باشد
چو ریش عقل تو در دست کالبد باشدچھ ریشھ برکنی از غصھ و پشیمانی

کھ صلح را ز چنین جنگ ھا مدد باشدنفس و جنگ ریشاریشبکن مجاھده با
ز تو گریزد آن ماه بر اسد باشدوگر گریز کنی ھمچو آھو از کف شیر

نھ پیش چشم تو دلدار سروقد باشدنھ گوش تو سخن یار مھربان شنود
بھ بحر عشق کھ ھر لحظھ جزر و مد باشدنشین بھ کشتی روح و بگیر دامن نوح

کھ آن وظیفھ آن یار ماه خد باشدگذر ز ناز و ملولی کھ ناز آن تو نیست
صد آفتاب و فلک را بر او حسد باشدچھ ظلم کردم بر حسن او کھ مھ گفتم

شمار چون کنی آن را کھ بی عدد باشدخموش باش و مگو ریگ را شمار مکن



936
قمر چھ سود کندمرا جمال تو بایدمرا عقیق تو باید شکر چھ سود کند

چو ھمرھم تو نباشی سفر چھ سود کندچو مست چشم تو نبود شراب را چھ طرب
مرا میان تو باید کمر چھ سود کندمرا زکات تو باید خزینھ را چھ کنم

چو رفت سایھ سلطان حشر چھ سود کندچو یوسفم تو نباشی مرا بھ مصر چھ کار
چو منظرم تو نباشی نظر چھ سود کندچو آفتاب تو نبود ز آفتاب چھ نور

پناه تو چو نباشد سپر چھ سود کندلقای تو چو نباشد بقای عمر چھ سود
دلم سحور تو خواھد سحر چھ سود کندشبم چو روز قیامت دراز گشت ولی
چو مرغ را نبود سر دو پر چھ سود کندشبی کھ ماه نباشد ستارگان چھ زنند

چو دل دلی ننماید جگر چھ سود کندسلاح و اسب چھ سودچو زور و زھره نباشد
بصیرتم چو نبخشی بصر چھ سود کندچو روح من تو نباشی ز روح ریح چھ سود

عنایتت چو نباشد ھنر چھ سود کندمرا بجز نظر تو نبود و نیست ھنر
چو برگ و میوه نباشد شجر چھ سود کندجھان مثال درختست برگ و میوه ز توست

فرشتگی چو نباشد بشر چھ سود کندگذر کن از بشریت فرشتھ باش دلا
چو مخبرش تو نباشی خبر چھ سود کندخبر چو محرم او نیست بی خبر شو و مست

وجود تیره او را دگر چھ سود کندز شمس مفخر تبریز آنک نور نیافت

937
از آنک عشق تو بنیاد عافیت برکندفراغتی دھدم عشق تو ز خویشاوند

از آنک عشق نگیرد ز ھیچ آفت پنداز آنک عشق نخواھد بجز خرابی کار
چھ خان و مان و سلامت چھ اھل و یا فرزندچھ جای مال و چھ نام نکو و حرمت و بوش

ھزار جان مقدس بھ شکر آن بنھندکھ جان عاشق چون تیغ عشق برباید
کیسھ بستھ و آن گاه عشق آن لب قندتوھوای عشق تو و آن گاه خوف ویرانی

ز دست کوتھ ناید ھوای سرو بلندسرک فروکش و کنج سلامتی بنشین
نھ عشق داری عقلیست این بھ خود خرسندبرو ز عشق نبردی تو بوی در ھمھ عمر

نشستھ تا کھ چھ آید ز چرخ روزی چندچھ صبر کردن و دامن ز فتنھ بربودن
چو جملھ سوختھ شد شاد شین و خوش می خنددرآمد آتش عشق و بسوخت ھر چھ جز اوست

نبوده است چنو خود بھ حرمت پیوندو خاصھ عشق کسی کز الست تا بھ کنون
گشای دیده دیگر و این دو را بربنداگر تو گویی دیدم ورا برای خدا

بھ ھر دو عالم دایم ھلاک و کور شدندکز این نظر دو ھزاران ھزار چون من و تو
بکنده باد مرا ھر دو دیده ھا بھ کلنداگر بھ دیده من غیر آن جمال آید

کجا رسد بھ جمال و جلال شاه لوندبصیرت ھمھ مردان مرد عاجز شد
چنانک آن در خیبر علی حیدر کنددریغ پرده ھستی خدای برکندی

ھزار سالھ از آن سو کھ گفتھ شد بزنندکھ تا بدیدی دیده کھ پنج نوبت او

938
ز آسمان سخن آمد سخن نھ خوار بودسخن بھ نزد سخندان بزرگوار بود

سخن چو نیکو گویی یکی ھزار بودسخن چو نیک نگویی ھزار نیست یکی
کھ او صفات خداوند کردگار بودسخن ز پرده برون آید آن گھش بینی

خنک کسی کھ بھ گفتار رازدار بودسخن چو روی نماید خدای رشک برد
کھ داند آنک بھ ادراک عرش وار بودز عرش تا بھ ثری ذره ذره گویااند
وگر ز ما طلبی کار کار کار بودسخن ز علم خدا و عمل خدای کند
بھ پیش لشکر پنھان چھ کارزار بودچو مرغکان ابابیل لشکری شکنند

یقین شود کھ نھان در سلاحدار بودچو پشھ سر شاھی برد کھ نمرودست
سنان دیده احمد چھ دلگذار بودچو یک سواره مھ را سپر دو نیم شود

دھم بھ دست تو گر دست دستیار بودتو صورتی طلبی زین سخن کھ دست نھی



939
کھ جان تویی و دگر جملھ نقش و نام بودبھ پیش تو چھ زند جان و جان کدام بود
چھ زھره دارد کان چھره را غلام بوداگر چھ ماه بھ ده دست روی خود شوید

بدانک بی رخ معشوق ما حرام بوداگر چھ عاشقی و عشق بھترین کار است
جداییست و ملاقات بی نظام بودبھ جان عشق کھ تا ھر دو جان نیامیزد

وگر کرانھ نماید قصور جام بودشراب لطف خداوند را کرانی نیست
اگر بھ مشرق و مغرب ضیاش عام بودخانھ نور قمربھ قدر روزنھ افتد بھ

کھ آن شراب قدیمست و باقوام بودتو جام ھستی خود را برو قوامی ده
بگفت باقی گفتم بھل کھ وام بودھزار جان طلبید و یکی ببردم پیش

برای پختن ھر عاشقی کھ خام بودرفیق گشتھ دو چشمش میان خوف و رجا
سلامتی ھمھ تاراج آن سلام بودھزار خانھ بھ تاراج برد و خوش قنقیست

بھ سوی بام نگر کان قمر بھ بام بوددرون خانھ بود نقش ھا نھ آن نقاش
چھ صبح ھا کھ نماید اگر بھ شام بودرسید مژده بھ شامست شمس تبریزی

940
بسی بکردم لاحول و توبھ دل نشنودربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود

بسوخت عشق تو ناموس و شرم و ھر چم بودغزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان
کدام کوه کھ باد توش چو کھ نربودعفیف و زاھد و ثابت قدم بدم چون کوه

وگر کھم ھمھ در آتش توم کھ دوداگر کھم ھم از آواز تو صدا دارم
آمد جھان جان بھ وجودز عشق این عدموجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم
زھی عدم کھ چو آمد از او وجود افزودبھ ھر کجا عدم آید وجود کم گردد

کسی کھ ماه تو بیند رھد ز کور و کبودفلک کبود و زمین ھمچو کور راه نشین
مثال احمد مرسل میان گبر و جھودمثال جان بزرگی نھان بھ جسم جھان

کھ آفتاب ستا چشم خویش را بستودستایشت بھ حقیقت ستایش خویش است
ان مسافر دریا و عاقبت محمودروستایش تو چو دریا زبان ما کشتی

مرا چھ غم اگرم ھست چشم خواب آلودمرا عنایت دریا چو بخت بیدارست

941
بھ نقد خاک شوم بنگرم چھ خواھد بودز بعد خاک شدن یا زیان بود یا سود
کھ راه بند شکستن خدایشان بنمودبھ نقد خاک شدن کار عاشقان باشد
کنیم ھمچو محمد غزای نفس جھودبھ امر موتوا من قبل ان تموتوا ما

ز پشک باشد دود خبیث نی از عودجھود و مشرک و ترسا نتیجھ نفس است
شود دمی ھمھ آتش شود دمی ھمھ دودشود دمی ھمھ خاک و شود دمی ھمھ آب
شود دمی ھمھ تار و شود دمی ھمھ پودشود دمی ھمھ یار و شود دمی ھمھ غار

ولیک در نظر تو نھ کم شود نھ فزودبھ پیش خلق نشستھ ھزار نقش شود
بھ پیش چشم دگر کس مستر و مغمودبھ پیش چشم محمد بھشت و دوزخ عین

کھ کرد دست دراز و از آن بخواست ربودمذللست قطوف بھشت بر احمد
شد آب در کفش ایرا نبود وقت نمودکھ تا دھد بھ صحابھ ولیک آن بگداخت

942
تو ھم بھ صلح گرایی اگر خدا خواھداگر مرا تو نخواھی دلم تو را خواھد

کھ تا سعادت و دولت ز ما کھ را خواھدھزار عاشق داری تو را بھ جان جویان
کھ آنچ رشک شھانست او چرا خواھدز عشق عاشق درویش خلق در عجبند
و یا گیاه بپژمرده ای صبا خواھدعجب نباشد اگر مرده ای بجوید جان
و یا گرسنھ ده سالھ ای نوا خواھدو یا دو دیده کور از خدا بصر جوید
کھ ھر کھ بیند رویم ز من دعا خواھدھمھ دعا شده ام من ز بس دعا کردن

کھ چشم خیره کشت بیندم غزا خواھدولی بھ چشم تو من رنگ کافران دارم
اسیر کشتھ ز غازی چھ خونبھا خواھداگر مرا نکشد ھجر تو ز من بحلست



چنان بود مس مسکین کھ کیمیا خواھدسلام و خدمت کردم بگفتیم چونی
چنان بود تن خستھ کیش دوا خواھدچنان برآید صورت کھ بست صورتگر
ز سایھ ذره گریزد ھمھ ضیا خواھدز آفتاب مزن گفت و گوی چون سایھ
کھ شمس گنبد خضرا از او عطا خواھدزھی سخاوت و ایثار شمس تبریزی

943
ببندد این ره حس راه غیب بگشایدنماز شام چو خورشید در غروب آید

بھ شیوه گلھ بانی کھ گلھ را پایدبھ پیش درکند ارواح را فرشتھ خواب
چھ شھرھا و چھ روضاتشان کھ بنمایدبھ لامکان بھ سوی مرغزار روحانی

چو خواب نقش جھان را از او فروسایدھزار صورت و شخص عجب ببیند روح
نھ یاد این کند و نی ملالش افزایدھماره گویی جان خود مقیم آن جا بود

دلش چنان برھد کھ غمیش نگزایدز بار و رخت کھ این جا بر آن ھمی لرزید

944
حدیث عشق شکرریز جان فزا گویدبھ باغ بلبل از این پس نوای ما گوید

ز لالھ زار و ز نسرین و گل چرا گویداگر ز رنگ رخ یار ما خبر دارد
رھا کند سر چشمھ حدیث پا گویدز راه غیرت گوید کھ تا بپوشاند

فنا شود کھ اگر تند و بر ولا گویدکھ پاره پاره بھ تدریج ذره کھ گردد
دوان دوان شود آن دم کھ او بیا گویدکھی کھ ذره بود پیش او دو صد کھ قاف

بھ سر بیاید و لبیک را دو تا گویدچو گوش کوه شنید آن بیای فرخ او
چو گل خموش کھ تا بلبلت ثنا گویدبھ حق گلشن اقبال کاندر او مستی

945
بھ سوی خانھ اصلی خویش بازآییدندا رسید بھ جان ھا کھ چند می پایید

بھ کوه قاف بپرید خوش چو عنقاییدچو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماست
بجھد کنده ز پا پاره پاره بگشاییدز آب و گل چو چنین کنده ایست بر پاتان

از این فراق ملولیم عزم فرماییدسفر کنید از این غربت و بھ خانھ روید
حیات خویش بھ بیھوده چند فرساییدبھ دوغ گنده و آب چھ و بیابان ھا

چو زنده اید بجنبید و جھد بنماییدخدای پر شما را ز جھد ساختھ است
چو پر و بال بریزد دگر چھ را شاییدبھ کاھلی پر و بال امید می پوسد

ھلا مبارک در قعر چاه می پاییداز این خلاص ملولید و قعر این چھ نی
نھ کودکیت سر آستین چھ می خاییدبشنوید اولوالابصارندای فاعتبروا

ھلا ز جو بجھید آن طرف چو برناییدخود اعتبار چھ باشد بجز ز جو جستن
چو آبتان نبود باد لاف پیماییددرون ھاون شھوت چھ آب می کوبید

در این حشیش چو حیوان چھ ژاژ می خاییدحطام خواند خدا این حشیش دنیا را
پی قطایف و پالوده تن بپالاییدھلا کھ باده بیامد ز خم برون آیید
بھ صیقل آینھ ھا را ز زنگ بزداییدھلا کھ شاھد جان آینھ ھمی جوید

ز اصل چشمھ بجویید آن چو جویاییدنمی ھلند کھ مخلص بگویم این ھا را

946
کھ بو کنید دھان مرا چھ بو داردمیان باغ گل سرخ ھای و ھو دارد

خورم چرا نخورم بنده ھم گلو داردپیالھ ای بھ من آورد لالھ کھ بخوری
رحیق غیب کھ طعم سقا ھمو داردگلو چھ حاجت می نوش بی گلو و دھان

خنک مرا و کسی را کھ عیش خو داردچو سال سال نشاطست و روز روز طرب
ماه رو داردکسی کھ ساقی باقیچرا مقیم نباشد چو ما بھ مجلس گل
نھان بھ زیر قبا ساغر و کدو داردبھ آفتاب جلالت کھ ذره ذره عشق

جواب داد بدان زشت کو دو شو داردسوال کردم از گل کھ بر کھ می خندی
چو سگ ھمیشھ مقام او میان کو داردغلام کور کھ او را دو خواجھ می باید



جواب داد کھ گلزار صد عدو داردسوال کردم از خار کاین سلاح تو چیست
چھ عشق دارد با ما چھ جست و جو داردھزار بار چمن را بسوخت و بازآراست

وگر چھ دفع دھد دم مخور کھ او داردز شمس مفخر تبریز پرس کاین از چیست

947
کھ شب ببخشد آن بدر بدره بی حدمخسب شب کھ شبی صد ھزار جان ارزد

برای ھر متظلم سپاه فضل احدبھ آسمان جھان ھر شبی فرود آید
ز شب رویست فرو قد زھره و فرقدخدای گفت قم اللیل و از گزاف نگفت

مداد شب دھد آن خامھ را ز علم مددز دود شب پزی ای خام ز آتش موسی
شبست خلوت توحید و روز شرک و عددبگیر لیلی شب را کنار ای مجنون

کھ نور عقل سحر را بھ جعد خویش کشدشبست لیلی و روزست در پیش مجنون
چھ ماھیی کھ ره آب بستھ ای بر خودبدانک آب حیات اندرون تاریکیست

کھ اوست پشت مطیعان و اوستشان مسندبھ دیبھ سیھ این کعبھ را لباسی ساخت
ز بھر خواب ندارد کسی چنین معبددرون کعبھ شب یک نماز صد باشد

کھ نیست در کرم او را قرین و کفو احدشکست جملھ بتان را شب و بماند خدا
چھ زاھدی تو در این علم و در تو علم ازھدخمش کھ شعر کسادست و جھل از آن اکسد

948
از او عمارت ایمان و خیر کی باشدکسی خراب خرابات و مست می باشد

محال باشد یک مھ بھار و دی باشدیکی وجود چو آتش بود نباشد آب
درون شھر معظم ز نیک و بی باشدمنم خراب خرابات و مست طاعت حق

کھ خانھ ھاش نھان در زمین چو ری باشدعمارتیست خراباتیان شھر مرا
نھ آن شراب کھ اشکوفھ ھاش قی باشدشکوفھ ھاست درختان زھد را ز شراب
را کھ شی ء باشدبگفت دیدم معدومچو ھست و نیست مرا دید چشم معتزلی
کھ بی مکان و زمان آفتاب و فی باشدبھ سایھ ھا و بھ خورشید شمس تبریزی

949
چو من زمین تو گشتم سما چھ سود کندمرا وصال تو باید صبا چھ سود کند
مرا جمال و کمال شما چھ سود کندایا بتان شکرلب چو روی شھ دیدم

جمال ماه رخ دلربا چھ سود کنددلم نماند و گدازید چون شکر در آب
ولیک بی شھ شھره قبا چھ سود کندفلک ببست میان مرا ز فضل کمر

چو شھ حریف نباشد دغا چھ سود کندھزار حیلھ کنم من دغا و شیوه عشق
مرا چو آن نبود این بقا چھ سود کندمرا بقا و فنا از برای خدمت اوست
جگر چو خون شد ای دل سقا چھ سود کندسقا و آب برای حرارت جگرست

چو بخت یار نباشد دعا چھ سود کندفلک بھ نالھ شد از بس دعا و زاری من
خدای داند و بس کاین بلا چھ سود کندمگو چنین تو چھ دانی بلادریست نھان

مگو کھ کشتھ شدم خونبھا چھ سود کندچو خونبھای تو ای دل ھوای عشق ویست
چو خاک باشی باید علا چھ سود کندتو ھان و ھان بھ دل و دیده خاک این ره شو

ھزار سایھ و ظل ھما چھ سود کنددر آن فلک کھ شعاعات آفتاب دلست
ز نور ظلمت غیر فنا چھ سود کندھما و سایھ اش آن جا چو ظلمتی باشد

برو بھ بحر وفا این وفا چھ سود کنددلا تو چند زنی لاف از وفاداری
تو جندره زده گیر این صفا چھ سود کندصفای باقی باید کھ بر رخت تابد

بدانی آنگھ کاین کبریا چھ سود کندچو کبر را بگذاری صفا ز حق یابی
فقیر او شو جانا غنا چھ سود کندبرو بھ نزد خداوند شمس تبریزی

950
ز عشق آن عدم آمد جھان جان بھ وجودسپاس آن عدمی را کھ ھست ما بربود

زھی عدم کھ چو آمد از او وجود فزودبھ ھر کجا عدم آید وجود کم گردد



عدم بھ یک نظر آن جملھ را ز من بربودبھ سال ھا بربودم من از عدم ھستی
رھد ز خوف و رجا و رھد ز باد و ز بودرھد ز خویش و ز پیش و ز جان مرگ اندیش

کدام کوه کھ او را عدم چو کھ نربودکھ وجود چو کاھست پیش باد عدم
شھ ای عبارت از در برون ز بام فرودوجود چیست و عدم چیست کاه و کھ چھ بود

951
چو آب پاک کھ در تن رود پلید شودھر آن نوی کھ رسد سوی تو قدید شود

کھ بایزید از این شیردان یزید شودز شیر دیو مزیدی مزید تو ھم از اوست
کھ ھر کھ خورد دم او چو او مرید شودمرید خواند خداوند دیو وسوسھ را

بدین قریب شود مرد زان بعید شودچو مشرقست و چو مغرب مثال این دو جھان
ز شورش و قی آن شیر بوسعید شودھر آن دلی کھ بشورید و قی شدش آن شیر
ھزار قفل گران را دلش کلید شودھر آنک صدر رھا کرد و خاک این در شد
پدید آید چون خواجھ ناپدید شودترش ترش تو بھ خسرو مگو کھ شیرین کو
چو ماه روزه بھ پایان رسید عید شودچو غوره رست ز خامی خویش شد شیرین

نما بھ قیصر رومش کھ تا مرید شودخموش آینھ منمای در ولایت زنگ

952
بلبلھ و سبزه زار بازآیدنشاطز شمس دین طرب نوبھار بازآید
چو وصل او بگشاید کنار بازآیدکرانھ کرد دلم از نبیذ و از ساقی
خنک زمانی کو از شکار بازآیدکبوتر دل من در شکار باز پرید

ز طبل دعوت من گر نگار بازآیدبگردد این رخ زردم چو صد ھزار نگار
بود کھ سوی دلم زو قرار بازآیدچو ملک حسن بر وی مھم قرار گرفت

کھ گلشنش بر این خار خار بازآیدچو خارخار دلم می نشیند از ھوسش
دغای عشق چو خانھ قمار بازآیدچو مھرھا کھ شود محو نطع آن گوھر

ز ھجر عربده کن آن خمار بازآیدز مستی اش چھ گمان بردمی کھ بعد از می
بھ دستم آن قدح پرشرار بازآیداز این خمار مرا نیست غم اگر روزی

اگر از او لطف بی شمار بازآیدھزار چشمھ حیوان چھ در شمار آید
کھ جان من ز زری تو زار بازآیدسوال کردم رخ را کھ چند زر باشی
مگر کھ سیمبر خوش عیار بازآیدمرا جواب چو زر داد من زرم دایم

چھ عذر آری چون آن عذار بازآیدبگفتمش چو بماندی تو زنده بی آن جان
کز آتشش ز دلم الحذار بازآیدمن آن ندانم دانم کھ آه از تبریز

953
کھ ویس روز رخ خویش را بیارایدسپیده دم بدمید و سپیده می ساید

سپیده چھره دل را بھ کار می نایدغلام روز دلم کو بھ جای صد سالست
کھ طاس چرخ حواشیش را نپیمایدسپیدی رخ این دل سپیدھا بخشد

رخ عجوزه دنیا ببین چھ را شایدسپیده را چو فروشست شب بھ آب سیاه
دم عجوزه جوانیت را بفرسایدبده عجوزه زراق را ھزار طلاق

وگر نھ من خمشم عن قریب بنمایدبران تو دیو ز خود پیش از آنک دیو شوی

954
اسیر می بردم غم ز کافرم بخریدافزود آتش من آب را خبر ببرید

اگر چھ زان نظر این دم بھ سکر بی خبریدخدای داد شما را یکی نظر کھ مپرس
ھزار جامھ ز درد و دریغ و غم بدریدطراز خلعت آن خوش نظر چو دیده شود

چرا بھ موی و بھ روی خوشش نمی نگریدز دیده موی برست از دقیقھ بینی ھا
ز غورھا ھمھ پختید یا کھ کور و کریدز حرص خواجگی از بندگی چھ محرومید

فرشتھ اید بھ معنی اگر بھ تن بشریددر آشنا عجمی وار منگرید چنین
برای خدمتتان لیک در ره و سفریدھزار حاجب و جاندار منتظر دارید



اگر چھ زیر لحافید و ھیچ می نپریدھمی پرد بھ سوی آسمان روان شما
از آن ریاض کھ رستید چون از آن نچریداجزای جان بھ روض صفاتھمی چرد ھمھ

زبون مایھ چرایید چونک شیر نریددرخت مایھ از آن یافت سبز و تر زان شد
کجا نظر کھ بدانید تیغ یا سپریدھزار گونھ کجا خستتان بھ زیر سجود
بھ ھر دمی ز چھ شما خفیھ تر چھ بی ھنریدھزار حرف بھ بیگار گفتم و مقصود

ھنروران ز شادیت چون نھ زین نفریدھنر چو بی ھنری آمد اندر این درگاه
چو عاشقان حیاتید چون پس بقریدھمھ حیات در اینست کاذبحوا بقره

ھزار تاج زر آمد چھ در غم کمریدھزار شیر تو را بنده اند چھ بود گاو
اگر نھ فھم تباھست از چھ در سمریدچو شب خطیب تو ماھست بر چنین منبر

بھ مقنعھ بمنازید چون کلاه وریدکجا بلاغت ماه و کجا خیال سپاه
خموش باش کھ تا ز آب ھم شکم ندریدبیافت کوزه زرین و آب بی حد خورد

955
سلام گرد جھان گشت جز تو نپسندیدسلام بر تو کھ سین سلام بر تو رسید

کھ بی پناه تو کس را نشاید آرامیدبگرد بام تو گردان کبوتران سلام
ز غیر تو بھ کجا باشدش امید مریدچو پر و بال ز تو یافتست ھر مرغی

بدان کھ از طمع خام سوی دام پریدبھ ھر طرف کھ ببینی تو مرغ سوختھ پر
برویدش سپس سوز پر و بال جدیدتو آب کوثری و سوختھ بھ تو آید

956
کھ االله االله ز آتش رخان فرار کنیدز جان سوختھ ام خلق را حذار کنید
کھ ھر قرار کھ دارید بی قرار کنیدکھ آتش رخشان خاصیت چنین دارد

کھ زنده است سلیمان عشق کار کنیددلی کھ کاھل گردد نداش می آید
ز قافلھ بممانید و زود بار کنیدمباش کاھل کاین قافلھ روانھ شدست

بھ ترک خاک و ھواھا و آب و نار کنیدچھارپای طبایع نکوبد این ره را
ز خاک تبریز او را مگر نثار کنیدغنیست چشم من از سرمھ سپاھانی

وجودھا پی این کبریا صغار کنیدبزرگی از شھ ارواح شمس تبریزست

957
کھ در جھان چو تو خوبی کسی ندید و نزادھزار جان مقدس فدای روی تو باد
کھ او بھ دام ھوای چو تو شھی افتادھزار رحمت دیگر نثار آن عاشق

کھ ھر یکی ز یکی خوشترست زھی بنیادز صورت تو حکایت کنند یا ز صفت
ز سحر چشم خوشت آن ھمھ گره بگشاددلم ھزار گره داشت ھمچو رشتھ سحر
ببین تو قوت شاگرد و حکمت استادبلندبین ز تو گشتست ھر دو دیده عشق

یکی خراب و یکی مست وان دگر دلشادنشستھ ایم دل و عشق و کالبد پیشت
ھمھ چو شاخ درختیم و عشق تو چون بادبھ حکم تست بخندانی و بگریانی

تو راست جملھ ولایت تو راست جملھ مرادبھ باد زرد شویم و بھ باد سبز شویم
بھار را ز چمن پرس و سنبل و شمشادکلوخ و سنگ چھ داند بھار جز اثری

958
کدام دل کھ در او آن نشان نمی آیدکدام لب کھ از او بوی جان نمی آید
اگر نوالھ از آن شھره خوان نمی آیدمثال اشتر ھر ذره ای چھ می خاید

چو بوی قلیھ از آن دیگدان نمی آیدسگان طمع چپ و راست از چھ می پویند
اگر ز غیب بھ دل ھا سنان نمی آیدچراست پنجھ شیران چو برگ گل لرزان
بھ جان چو ھیبت و بانگ شبان نمی آیدھزار بره و گرگ از چھ روی ھم علفند

تو ھوش دار چنین گر چنان نمی آیدبرون گوش دو صد نعره جان ھمی شنود
چو ھر دمی مددی زان جھان نمی آیددر این جھان کھن جان نو چرا روید

نھ آن کھ صورت نو نو عیان نمی آیددست خویش تو در چشم می فشانی خاکبھ



قرین بسیست کھ صاحب قران نمی آیدشکستھ قرن نگر صد ھزار ذوالقرنین
کھ دم دمش می جان در دھان نمی آیددھان و دست بھ آب وفا کی می شوید

کھ صد سلامش از آن باغبان نمی آیددو سھ قدم بھ سوی باغ عشق کس ننھاد
ز عزت و عظمت در گمان نمی آیدورای عشق ھزاران ھزار ایوان ھست

کھ ھین مگو کاثری ز آسمان نمی آیدبھ ھر دمی ز درونت ستاره ای تابد
بھ صورتی کھ تو را در زبان نمی آیددھان ببند و دھان آفرین کند شرحش

959
نشاط و عیش بھ باغ بقا توانی کرداگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد

ھمھ کدورت دل را صفا توانی کرداگر بھ آب ریاضت برآوری غسلی
نزول در حرم کبریا توانی کردز منزل ھوسات ار دو گام پیش نھی

کھ قدر و قیمت خود را بھا توانی کرددرون بحر معانی لا نھ آن گھری
مقام خویش بر اوج علا توانی کردبھ ھمت ار نشوی در مقام خاک مقیم

گذشتھ ھای قضا را ادا توانی کرداگر بھ جیب تفکر فروبری سر خویش
تو نازنین جھانی کجا توانی کردولیکن این صفت ره روان چالاکست

نھ رنگ و بوی جھان را رھا توانی کردنھ دست و پای اجل را فرو توانی بست
بھ نفس لایمت غزا توانی کرداگرتو رستم دل و جانی و سرور مردان
بھ درد او غم دل را روا توانی کردمگر کھ درد غم عشق سر زند در تو

بھ باغ جنت وصلش چرا توانی کردز خار چون و چرا این زمان چو درگذری
ز جان تو میل بھ سوی ھما توانی کرداگر تو جنس ھمایی و جنس زاغ نھ ای
نگر کھ در دل آن شاه جا توانی کردھمای سایھ دولت چو شمس تبریزیست

960
کھ چشم بد را از یوسفان بھ خواب کنیدبھ حارسان نکوروی من خطاب کنید
گھی دل ھمھ را سخره جواب کنیدگھی بھ خاطر بیگانگان سوال دھید

شما بھ خلوت ساغر پر از شراب کنیدو چون شدند ھمھ سخره سوال و جواب
وی آفتاب جھان شد بدو شتاب کنیددر اندیشھ سوال و جوابدلی کھ نیست

دو چشم آتشی حاسدان پرآب کنیدزنید خاک بھ چشمی کھ باد در سر اوست
سراب مرگ بود پشت بر سراب کنیداز آن کھ ھر کھ جز این آب زندگی باشد

بھ ترک عمر بھ صد رنگ شیخ و شاب کنیدچو زندگی ابد ھست اندر آب حیات
بھ خدمتی کھ شما از پی ثواب کنیدگداز عاشق در تاب عشق کی ماند

نشاید این کھ شما قصھ سحاب کنیدچو کف جود و سخاوت بھ لطف بگشاید
سپاه قیصر رومی شما حراب کنیدوگر ز تن حشم زنگبار خون آرد

چرا چو جغد حدیث تن خراب کنیدبھ یک نظر چو بکرد او جھان جان معمور
مخنثی چھ بود فک آن رقاب کنیدکھ صد ھزار اسیرند پیش زنگ از روم

گروه بازصفت قصد آن جناب کنیدلوای دولت مخدوم شمس دین آمد

961
جھان در جھان آشنایی نداردجھان را بدیدم وفایی ندارد

کھ در اندرون بوریایی ندارددر این قرص زرین بالا تو منگر
چو کوری کھ در کف عصایی نداردشده سوی دامشبس ابلھ شتابان

زھی علتی کان دوایی نداردبر او گشتھ ترسان بر او گشتھ لرزان
عجوزی قبیحی لقایی نداردنموده جمالی ولی زیر چادر

ز عقل و ز دین دست و پایی نداردکسی سر نھد بر فسونش کھ چون مار
ز جانان ره جان فزایی نداردکسی جان دھد در رھش کز شقاوت
کھ پنداشت کو کیمیایی نداردچھ مردار مسی کھ مرد او ز مسی

بجز درد و رنج و عنایی نداردبرای خیالی شده چون خیالی
عجب عشق خود اصطفایی نداردچرا جان نکارد بھ درگاه معشوق



کھ آن سلطنت منتھایی نداردچھ شاھان کھ از عشق صد ملک بردند
کھ منکر شدی کو عطایی نداردچھ تقصیر کردست این عشق با تو
چھ ره دیده ای کان بلایی نداردبھ یک دردسر زو تو پا را کشیدی

گھرھا کھ ھر یک بھایی نداردخمش کن نثارست بر عاشقانش

962
از آن برق رخسار و سیما چھ می شدسحر این دل من ز سودا چھ می شد

ز فرق سر بنده تا پا چھ می شداز آن طلعت خوش و زان آب و آتش
خدایا تو دانی کھ ما را چھ می شدخدایا تو دانی کھ بر ما چھ آمد

سراسر ھمھ دشت و صحرا چھ می شدز ریحان و گل ھا کھ روید ز دل ھا
ز مھ پرس باری کھ جوزا چھ می شدز خورشید پرسی کھ گردون چھ سان بد

بھ پستی چھ آمد بھ بالا چھ می شدز معشوق اعظم بھ ھر جان خرم
مقدس دلی از تعالی چھ می شدتعالی تقدس چو بنمود خود را

بھ بینا چھ بخشید و بینا چھ می شدچو می کرد بخشش نظر شمس تبریز

963
تن من کی باشد کھ فنا نباشددل من کھ باشد کھ تو را نباشد

چھ زنند ھر دو چو ضیا نباشدفلکش گرفتم چو مھش گرفتم
چھ شکنجھ باشد چو لقا نباشدبھ درون جنت بھ میان نعمت

چھ کند جفاھا کھ وفا نباشدچو تو عذر خواھی گنھ و جفا را
چھ کند دل و جان کھ خطا نباشدچو خطا تو گیری بھ عتاب کردن
نھ فسرده باشم چو صفا نباشددو ھزار دفتر چو بھ درس گویم

چمنی نبوید چو صبا نباشدسمنی نخندد شجری نرقصد
چھ غمست مھ را کھ قبا نباشدتو بھ فقر اگر چھ کھ برھنھ گردی
ملکی و شاھی ھمھ را نباشدچھ عجب کھ جاھل ز دلست غافل

چو بھ توبھ آیند و دغا نباشدھمھ مجرمان را کرمش بخواند
چو خدا نباشدبھ خدا کھ چیزیبگداز جان را مھ آسمان را

چھ کنی زری را کھ تو را نباشدچھ کنی سری را کھ فنا بکوبد
چھ کنی گلی را کھ بقا نباشدھمھ روز گویی چو گلست یارم
کھ تو خام مانی چو بلا نباشدمگریز ای جان ز بلای جانان

ھمھ روی باشد کھ قفا نباشدچھ خوشست شب ھا ز مھی کھ آن مھ
چھ خوشست یاری کھ جدا نباشدچھ خوشست شاھی کھ غلام او شد
کھ حدیث دل را من و ما نباشدتو خمش کن ای تن کھ دلم بگوید

964
ای درد و درمان درمان چھ باشدگفتم کھ ای جان خود جان چھ باشد
پیش تو قربان قربان چھ باشدخواھم کھ سازم صد جان و دل را

اسرار ایمان ایمان چھ باشدای نور رویت ای بوی کویت
بر بی گناھی بھتان چھ باشدگفتی گزیدی بر ما دکانی
ای بخت خندان خندان چھ باشداقبال پیشت سجده کنانست

بر رغم دربان دربان چھ باشدبگشای ای جان در بر ضعیفان
باری بپرسش کھ آن چھ باشدفرمود صوفی کھ آن نداری

خود پیش حسنت احسان چھ باشدبا حسن رویت احسان کی جوید
در پیش شیران انبان چھ باشدتو شیری و ما انبان حیلھ
کوری شیطان شیطان چھ باشدبردار پرده از پیش دیده

ھرگز ندانند کھ نان چھ باشدبس خلق ھستند کز دوست مستند

965



قدھا کمان شودچو رسد تیر غمزه ات ھمھدل گردون خلل کند چو مھ تو نھان شود
دل ما چون جھان شود ھمھ دل ھا جھان شودچو تو دلداریی کنی دو جھان جملھ دل شود

چو غم و دود عاشقان بھ سوی آسمان شودفتد آتش در این فلک کھ بنالد از آن ملک
چو شفق بر سر افق ھمھ گردون نشان شودنبود رشک عشق تو بجھد خون عاشقان

چھ عجب باشد آن مکان چو مکان لامکان شودچھ زمان باشد آن زمان کھ بلرزد ز تو زمین
رخ او گلفشان شود نظرم گلستان شودز خیال نگار من چو بخندد بھار من

بھ کرم گر نظر کنی چھ شود چھ زیان شودبفشان گل کھ گلشنی ھمھ را چشم روشنی
جمال تو نظرم باغبان شودکھ بھ باغخوشم ار سر بداده ام چو درختان بھ باد من

چو درختی کھ میوه اش بپزد سرگران شودچھ عجب گر ز مستیت خرف و سرگران شوم
کھ دل لالھ ھا سیھ ز غم ارغوان شودچو بنفشھ دوتا شدم چو سمن بی وفا شدم

رخ او چون چنین بود رخ عاشق چنان شودرخ یارم چو گلستان رخ زارم چو زعفران
گل تو بھر بوسھ اش ھمھ شکل دھان شودھمھ نرگس شود رزان ز پی دید گلستان

ز غم ھجر جوی ھا چو سرشکم روان شودبھ وصال بھار او چو بخندد دل چمن
کھ درختش ز شکر دوست سراسر زبان شودچو پرست از محبتش دل آن عالم خل

کھ تو ھر چھ نھان کنی ھمھ روزی عیان شودچو سر از خاک برزنند ز درختان ندا رسد
گل گفتش نمایمت چو گھ امتحان شودگل سوری گشاد رخ بھ لجاج گل سھ تو

کھ عنایت فتاده را بھ علی نردبان شودز تک خاک دانھ ھا سوی بالا برآمده
عجب این گرگ گرسنھ رمھ را چون شبان شودتو زمین خورنده بین بخورد دانھ پرورد

چھ برد دزد عاشقان چو خدا پاسبان شودھمھ گرگان شبان شده ھمھ دزدان چو پاسبان
بنشین منتظر دمی کھ کنون وقت خوان شودمشتاب ار چھ باغ را ز کرم سفره سبز شد

کھ رفیق سلاح کش مدد کاروان شودز رفیقان گلستان مرم از زخم خاربن
جھت صدق طالبان خمشی ھا بیان شودخمش ای دل کھ گر کسی بود او صادق طلب

966
دل من از جنون نمی خسبددیده خون گشت و خون نمی خسبد

کاین شب و روز چون نمی خسبدمرغ و ماھی ز من شده خیره
کآسمان نگون نمی خسبدپیش از این در عجب ھمی بودم

کھ چرا این زبون نمی خسبدآسمان خود کنون ز من خیره است
جان شنید آن فسون نمی خسبدعشق بر من فسون اعظم خواند
کز بدن جان برون نمی خسبداین یقینم شدست پیش از مرگ

دیده راجعون نمی خسبدھین خمش کن بھ اصل راجع شو

967
قبلھ مان سوی شھر یار نھادرسم نو بین کھ شھریار نھاد

او ز کان کرم عیار نھادنقد عشاق را عیار نبود
روی سوی بنفشھ زار نھادگل صدبرگ برگ عیش بساخت

کرد یکتا و در شمار نھادھر کھ را چون بنفشھ دید دوتا
سرکشان را چو سر خمار نھادبی دلان را چو دل گرفت بھ بر

کو نظر را در انتظار نھادمنتظر باش و چشم بر در دار
روی بر روی غمگسار نھادغم او را کنار گیر کھ غم

بر دل بی دلم چھ خار نھادکس چھ داند کھ گلشن رخ او
کاندر او درد بی قرار نھاداز دل بی دلم قرار مجوی
چونک رو جانب شکار نھادآھوان صید چشم او گشتند

تیرھای زره گذار نھادآن زره موی در کمان ز کمین
خلق را دور و برکنار نھادخویشتن را چو در کنار گرفت

آھشان را بس اعتبار نھادرحمتش آه عاشقان بشنید
جرمشان را بھ جای کار نھاددر عنایات خویششان بکشید

نور در دیده شمس وار نھادنور عشاق شمس تبریزی



968
از گل و زعفران حکایت کردسیبکی نیم سرخ و نیمی زرد

برد معشوق ناز و عاشق دردچون جدا گشت عاشق از معشوق
بر رخ ھر دو عشق پیدا کرداین دو رنگ مخالف از یک ھجر

سرخی و فربھی عاشق سردرخ معشوق زرد لایق نیست
ناز کش عاشقا مگیر نبردچونک معشوق ناز آغازید
فھما اثنان فی الحقیقھ فردانا کالشوک سیدی کالورد

منھ حر البقا و منی البردانھ الشمس اننی کالظل
ان داوود قدروا فی السردان جالوت بارز الطالوت

ھمچنانک بزاید از زن مرددل ز تن زاد لیک شاه تنست
چون سواری نھان شده در گردباز در دل یکی دلیست نھان

اوست کاین گرد را بھ رقص آوردجنبش گرد از سوار بود
با توکل بریز مھره چو نردنیست شطرنج تا تو فکر کنی

میوه ھای دل آن تفش پروردشمس تبریز آفتاب دلست

969
زعفران لالھ را حکایت کردسیبکی نیم سرخ و نیمی زرد

نیمھ ای خنده بود و نیمی دردچون جدا گشت عاشق از معشوق
پاک می کرد از رخ مھ گردسست پایی بمانده بر جایی

کاین چنین صنعتی کسی ناورددست می کوفت نیز می لافید
بیضھ چرخ زیر پر پروردصعوه پرشکستھ ای دیدی
رو بجو یار خنده ای ای مردباز شد خنده خانھ این جا

بازگونھ ھمی رود این نردناز تا کی کنند این زشتان
چون ندانند جفت را از فردجفت و طاق از چھ روی می بازند

آنک رویش ھزار لالھ و وردبھل این تا بیار خویش رویم

970
روز شد دیده باز باید کرددیده ھا شب فراز باید کرد

آن طرف ترک تاز باید کردترک ما ھر طرف کھ مرکب راند
پوز آن سو دراز باید کردمطبخ جان بھ سوی بی سوییست

خویش را جملھ گاز باید کردچون چنین کان زر پدید آمد
چون خضر خوش طراز باید کردجامھ عمر را ز آب حیات

زین شکر احتراز باید کردچون غیورست آن نبات حیات
وقت نازست ناز باید کردچون چنین نازنین بھ خانھ ماست

مرد را ساز ساز باید کردبا گل و خار ساختن مردیست
کعبھ ھا را نماز باید کردقبلھ روی او چو پیدا شد

پیش آن سرفراز باید کردسجده ھایی کھ آن سری باشد
خویشتن را ایاز باید کردآن عشق عاقبت محمودپیش

ترک گفت مجاز باید کردچون حقیقت نھفتھ در خمشیست

971
مستم و بیخودم چھ دانم کردعشق تو مست و کف زنانم کرد

خویشتن را ترش نتانم کردغوره بودم کنون شدم انگور
مشت حلوا در این دھانم کردشکرینست یار حلوایی

خانھ ام برد و بی دکانم کردتا گشاد او دکان حلوایی
من نبودم چنین چنانم کردخلق گوید چنان نمی باید

نوحھ کردم کھ او زیانم کرداولا خم شکست و سرکھ بریخت



درخورم داد و شادمانم کردصد خم می بھ جای آن یک خم
پختھ و سرخ رو چو نانم کرددر تنور بلا و فتنھ خویش

کرد یوسف دعا جوانم کردچون زلیخا ز غم شدم من پیر
دست در من زد و کمانم کردمی پریدم ز دست او چون تیر

چون زمین بودم آسمانم کردپر کنم شکر آسمان و زمین
زان سوی کھکشان کشانم کرداز ره کھکشان گذشت دلم

فارغ از بام و نردبانم کردنردبان ھا و بام ھا دیدم
در جھان ھمچو جان نھانم کردچون جھان پر شد از حکایت من
چون زبان زود ترجمانم کردچون مرا نرم یافت ھمچو زبان

راز دل یک بھ یک بیانم کردچون زبان متصل بھ دل بودم
ھمچو شمشیر در میانم کردچون زبانم گرفت خون ریزی
مھربانم کردآن چھ آن یاربس کن ای دل کھ در بیان ناید

972
پیش معشوق چون شکر میرندعاشقانی کھ باخبر میرند

لاجرم شیوه دگر میرنداز الست آب زندگی خوردند
نی چو این مردم حشر میرندچونک در عاشقی حشر کردند

دور از ایشان کھ چون بشر میرنداز فرشتھ گذشتھ اند بھ لطف
چون سگان از برون در میرندتو گمان می بری کھ شیران نیز

چونک عشاق در سفر میرندبدود شاه جان بھ استقبال
چونک در پای آن قمر میرندھمھ روشن شوند چون خورشید

ھمھ در عشق ھمدگر میرندعاشقانی کھ جان یک دگرند
ھمھ آیند و در جگر میرندھمھ را آب عشق بر جگر است

مادر و پدر میرندنھ برھمھ ھستند ھمچو در یتیم
منکران در تک سقر میرندعاشقان جانب فلک پرند

باقیان جملھ کور و کر میرندعاشقان چشم غیب بگشایند
جملھ بی خوف و بی خطر میرندو آنک شب ھا نخفتھ اند ز بیم

گاو بودند و ھمچو خر میرندو آنک این جا علف پرست بدند
شاد و خندان در آن نظر میرندو آنک امروز آن نظر جستند

نی چنین خوار و محتضر میرندشاھشان بر کنار لطف نھد
چون ابوبکر و چون عمر میرندو انک اخلاق مصطفی جویند

این بھ تقدیر گفتم ار میرنددور از ایشان فنا و مرگ ولیک

973
عنکبوتان مگس قدید کنندصوفیان در دمی دو عید کنند

تا کھ ظلمات را شھید کنندشمع ھا می زنند خورشیدند
تا شھید تو را سعید کنندباز ھر ذره شد چو نفخھ صور

تا کھنھ ھاش را جدید کنندچرخ کھنھ بھ گردشان گردد
تا قریب تو را بعید کنندرغم آن حاسدان کھ می خواھند

ھمھ را طالب و مرید کنندحاسدان را ھم از حسد بخرند
در ھمھ فعل خود بدید کنندکیمیای سعادت ھمھ اند

لیک در مدتی مدید کنندکیمیایی کنند ھمھ افلاک
کھ گھی پاک و گھ پلید کنندوان ھم از ماه غیب دزدیدند

بی ز ترکیب ھا وحید کنندخنک آن دم کھ جملھ اجزا را
تا کھ نان ھات را ثرید کنندبس کن این و سر تنور ببند

974
عشق را با تو کار خواھد بودگر تو را بخت یار خواھد بود



کان برون از شمار خواھد بودعمر بی عاشقی مدان بھ حساب
پیش حق شرمسار خواھد بودھر زمانی کھ می رود بی عشق
ساعت کوچ بار خواھد بودھر چھ اندر وطن تو را سبکست

چون پدر بردبار خواھد بودبر تو این دم کھ در غم عشقی
آن جھان افتخار خواھد بودفقر کز وی تو ننگ می داری
عاقبت خوشگوار خواھد بودتلخی صبر اگر گلوگیر است

اندر آن مرغزار خواھد بودچون رھد شیر روح از این صندوق
شاه دل شھسوار خواھد بودچون از این لاشھ خر فرود آید

کز فلک زر نثار خواھد بوددامن جھد و جد را بگشا
ھر نھان آشکار خواھد بودتو نھان بودی و شدی پیدا

ھمچو فرعون خوار خواھد بودھر کی خود را نکرد خوار امروز
اندر آتش چو خار خواھد بودھر کھ چون گل ز آتش آب نشد

پشھ ای را شکار خواھد بودچون شکار خدا نشد نمرود
سخره ای انتظار خواھد بودھر کھ از نقد وقت بست نظر

مست و بی اختیار خواھد بودھر کھ را اختیار کردش عشق
تا ابد در خمار خواھد بودھر کھ او پست و مست عشق نشد

اشتری بی مھار خواھد بودھر کھ را مھر و مھر این دم نیست
خوار و بی اعتبار خواھد بوددر سر ھر کھ چشم عبرت نیست

آخر از وی غبار خواھد بودسخن نشاند غباربس کن ار چھ
دل از او بی قرار خواھد بودشمس تبریز چون قرار گرفت

975
از پس چار پرده چون خورشیدآتش افکند در جھان جمشید

وای آن را کھ جست سایھ بیدخنک او را کھ شد برھنھ ز بود
زان سپیدی کھ نیست سرخ و سپیددل سپیدست و عشق را رو سرخ

ترس را نیست اندر او امیدعشق ایمن ولایتیست چنانک
چون برآید ز عشق شد جاویدھر حیاتی کھ یک دمش عمرست

ور بپرسی بپرس از ناھیدیک عروسیست بر فلک کھ مپرس
آمدند انبیا بھ رسم نویدزین عروسی خبر نداشت کسی

خسروان را ھلھ بھ جان بخریدشمس تبریز خسرو عھدست

976
فتنھ برخاست ھیچ ننشینیدخسروانی کھ فتنھ ای چینید
ھم شما ھم شما کھ شیرینیدھم شما ھم شما کھ زیبایید
بر بر سیمتان کھ مشکینیدھمچو عنبر حمایلیم ھمھ
کھ گھی شاد و گاه غمگینیدنشوم شاد اگر گمان دارم
رنگینیدکھ شما چون کدویدر صفای می نھان دیدیم

با لب لعل و جان سنگینیدشاھدان فنا شما جملھ
تا ابد خوش نشستھ در زینیدبل کھ بر اسب ذوق و شیرینی

بنده شمس ملت و دینیدتبریزی شوید اگر در عشق

977
عاشقان عیدتان مبارک بادعید بر عاشقان مبارک باد
در جھان ھمچو جان مبارک بادعید ار بوی جان ما دارد

تا بھ ھفت آسمان مبارک بادبر تو ای ماه آسمان و زمین
عاشقان این نشان مبارک بادعید آمد بھ کف نشان وصال

قند او در دھان مبارک بادروزه مگشای جز بھ قند لبش
کاین می بی کران مبارک بادعید بنوشت بر کنار لبش



رطل ھای گران مبارک بادعید آمد کھ ای سبک روحان
بوسھ ھای نھان مبارک بادچند پنھان خوری صلاح الدین

بر من و بر فلان مبارک بادگر نصیبی بھ من دھی گویم

978
ایزدش پاسبان و کالی بادزندگانی صدر عالی باد

پیش او نقد وقت و حالی بادھر چھ نسیھ ست مقبلان را عیش
از حریف فسرده خالی بادمجلس گرم پرحلاوت او

بستھ پیشش چو نقش قالی بادجان ھا واگشاده پر در غیب
ھم جنوبی و ھم شمالی بادبر یمین و یسار او دولت

بر سر ھر دو شاه و والی باددو ولایت کھ جسم و جان خوانند
او بسم غیر او مآلی بادبخت نقدست شمس تبریزی

979
و بتخانھ را بھ باد بدادبتشاھدی بین کھ در زمانھ بزاد
کس از ایشان دگر نیارد یادشاھدانی کھ در جھان سمرند
ھفت گردون ز ھمدگر بگشاداز رخ ماه او چو ابر گشود

سوی ھر روزنی درون افتادھمچو مھتاب شاخ شاخ آن نور
جان ھا را بخورد از بنیادتابشش چون بتافت بیشترک

پیش خورشید جان ھا دلشادجان ھا ذره ذره رقصان گشت
جملھ پران کھ ھر چھ بادا بادھمچو پرواز شمس تبریزی

980
پیش سلطان بی امان نبردمادر عشق طفل عاشق را
پیش آن جان جان جان نبردتا نشد بالغ و ز جان فارغ
ره بدان صارم الزمان نبردروبھ عقل گر چھ جھد کند
جز بھ معراج آسمان نبردراجان فدا عشق را کھ او دل
عشقشان جز کھ بی نشان نبردعاشقان طالب نشان گشتھ

عاشقی جز کھ خون فشان نبردخون چکیده ست ره ره این نھ بس است
تو یقین دان کھ بوی آن نبردھر کشان خون نھ بوی مشک دھد

جز بھ معشوق لامکان نبرددیده را کحل شمس تبریزی

981
شب بر او بگذرد نتانی خوردشعر من نان مصر را ماند

پیش از آنک بر او نشیند گردآن زمانش بخور کھ تازه بود
می بمیرد در این جھان از بردگرمسیر ضمیر جای ویست

ساعتی دیگرش ببینی سردھمچو ماھی دمی بھ خشک طپید
بس خیالات نقش باید کردور خوری بر خیال تازگیش

نبود گفتن کھن ای مردآنچ نوشی خیال تو باشد

982
شکر و شھد مصر ارزان شدیوسف آخرزمان خرامان شد
تن کی باشد کھ سنگ ھا جان شدلعل عرشی تو چو رو بنمود
تاج بر سر کھ چیست خاقان شدتختھ بند فراق تخت نشست

خانھ ھا خرد بود ویران شدعشق مھمان بس شگرف آمد
قفس و مرغ و بیضھ پران شدپر و بال از جلال حق رویید

بی دلان بی خبر کھ دل آن شدبادلان خیره گشتھ کاین دل کو
بھ سر من مگو کھ پایان شدپای می کوب و عیش از سر گیر



صرفھ او برد زانک در کان شدزر چو درباخت خواجھ صراف
شدبام گردون برآ کھ آسانشمس تبریز نردبانی ساخت

983
نیک فارغ ز نام و ننگ آمدھر کی در ذوق عشق دنگ آمد

شیرگیری کھ چون پلنگ آمدنشود بند گفت و گوی جھان
گر بر او صد ھزار سنگ آمدشیشھ عشق را فراغت ھا است

چونک آن دلربای شنگ آمدنام و ناموس کی شود مانع
پیش جولان عشق تنگ آمدصد ھزاران چو آسمان و زمین

گر کسل چون سپاه زنگ آمدقیصر روم عشق غالب باد
کان قمر عاقبت بھ چنگ آمدزھره بر چنگ این نوا می زد

عذر او پیش عشق لنگ آمدشمس تبریز ھر کی بی تو نشست

984
وقت سختی و امتحان آمدھین کھ ھنگام صابران آمد

کارد چون سوی استخوان آمداین چنین وقت عھدھا شکنند
مرد را کار چون بھ جان آمدعھد و سوگند سخت سست شود

دل قوی کن کھ وقت آن آمدھلھ ای دل تو خویش سست مکن
تا بگویند زر کان آمدچون زر سرخ اندر آتش خند

بانگ برزن کھ پھلوان آمدگرم خوش رو بھ پیش تیغ اجل
آسمان آمدکھ مددھا زبا خدا باش و نصرت از وی خواه

چونک بنده بر آستان آمدای خدا آستین فضل فشان
کابر فضل تو درفشان آمدچون صدف ما دھان گشادستیم
در پناه تو گلستان آمدای بسا خار خشک کز دل او

دلخوشی ھای بی نشان آمدمن نشان کرده ام تو را کھ ز تو
کھ مرا زخم بس گران آمدوقت رحمست و وقت عاطفت است

لشکر و پیل بی کران آمدای ابابیل ھین کھ بر کعبھ
کھ خداوند غیب دان آمدعقل گوید مرا خمش کن بس
بی من از خان من فغان آمدمن خمش کردم ای خدا لیکن

تیر ناگھ کز این کمان آمدما رمیت اذ رمیت ھم ز خداست

985
بخت و اقبال را شکار کندھر کھ بھر تو انتظار کند

سینھ را سبز و لالھ زار کندبھر باران چو کشت منتظر است
سنگ را لعل آبدار کندبھر خورشید کان چو منتظر است

اندر او صد ھزار کار کندانتظار ادیم بھر سھیل
روی را صاف و بی غبار کندآھنی کانتظار صیقل کرد
کنددر غزا خویش ذوالفقارز انتظار رسول تیغ علی
نطفھ را شاه خوش عذار کندانتظار جنین درون رحم
ھر یکی دانھ را ھزار کندانتظار حبوب زیر زمین

سنگ را چست و بی قرار کندآسیا آب را چو منتظر است
چشم را چشم اعتبار کندانتظار قبول وحی خدا
سینھ را درج در چو نار کندانتظار نثار بحر کرم

بھر مغز شھان عقار کندشیره را انتظار در دل خم
رانده را لایق کنار کندبی کنارست فضل منتظرش

شرح آن کانتظار یار کندتا قیامت تمام ھم نشود
شمس و ناھید و مھ دوار کندز انتظارات شمس تبریزی



986
یاد جان پیش عشق عار بودعشق را جان بی قرار بود

ھر کھ را در سر این خمار بودسر و جان پیش او حقیر بود
اندر آن صف کھ کارزار بودھمھ بر قلب می زند عاشق

گر چھ شمشیر صد ھزار بودنکند جانب گریز نظر
کی سگی شیر مرغزار بودعشق خود مرغزار شیرانست
در ره عشق جان نثار بودعشق جان ھا در آستین دارد
پیش جاروبشان غبار بودنام و ناموس و شرم و اندیشھ

عاشقان را بلا شکار بودھمھ کس را شکار کرد بلا
کان بلا نیز شرمسار بودمر بلا را چنان بھ جان بخرند

کو ز اسرار کردگار بودجان عشق است شھ صلاح الدین

987
شھد دنیاش کی لذیذ آیدھر کھ را ذوق دین پدید آید

کھ نگوسار یک نبیذ آیدآن چنان عقل را چھ خواھی کرد
کھ تو را سود از این خرید آیدعقل بفروش و جملھ حیرت خر

کھ در او عقل کس بدید آیدنھ از آن حالتیست ای عاقل
گر ھمھ عقل ھا کلید آیدنشود باز این چنین قفلی

آن ھمھ بانگ ناشنید آیدگر درآیند ذره ذره بھ بانگ
بنده گر پاک وگر پلید آیدچھ شود بیش و کم از این دریا

گر یزیدست بایزید آیدھر کھ رو آورد بدین دریا

988
طوطی این جا شکر نمی خایدبوی دلدار ما نمی آید

بلبل جان ھا بنسرایدھر مقامی کھ رنگ آن گل نیست
عشق ھرگز چنین نفرمایدخوش برآییم دوست حاضر نیست

لیک بی او طرب نمی شایدھمھ اسباب عشق این جا ھست
طربی بی رخش نمی زایدمادر فتنھ ھا کھ می باشد

جز خمار و شکوفھ نفزایدھر شرابی کھ دوست ساقی نیست
گازری را مراد برنایدھمھ آفاق پرستاره شود

از جھان جز ملال ننمایدبی اثرھای شمس تبریزی

989
نمی آیدعقل فریادرسصبر با عشق بس نمی آید

زیر فرمان کس نمی آیدبیخودی خوش ولایتیست ولی
ھیچ بانگ جرس نمی آیدکاروان حیات می گذرد

خود تو را این ھوس نمی آیدبوی گلشن بھ گل ھمی خواند
از گزاف این نفس نمی آیدزانک در باطن تو خوش نفسیست

عسلی از مگس نمی آیدبی خدای لطیف شیرین کار
تا نکاری عدس نمی آیدھر دمی تخم نیکوی می کار

کھ جزا از سپس نمی آیدھیچ کردی بھ خیر اندیشھ
جانب ھر غلس نمی آیدبس کن ایرا کھ شمع این گفتار

990
زاغ با طوطیان شکر خایدمن بسازم ولیک کی شاید
کژ با راست راست کی آیدھر یکی را ولایتست جدا

زاغ را می چمین خر بایدگر چھ طوطی خود از شکر زندست
ماده گرگ شیر نر زایدعشق در خویش بین کجا گنجد



زان ز گرگین تو را گر افزایدبگریز از کسی کھ عاشق نیست
دانک او سرمھ ایت می سایدور شوی کوفتھ بھ ھاون عشق

شمس تبریز مست می آیدرو بکن تو خراب خانھ از آنک

991
جان بھ عشق اندرون ز خود برھیدعشق جانان مرا ز جان ببرید

ھرگز این در وجود آن نرسیدزانک جان محدثست و عشق قدیم
جان ما را بھ قرب خویش کشیدعشق جانان چو سنگ مقناطیس
جان چو گم شد وجود خویش بدیدباز جان را ز خویشتن گم کرد
دام عشق آمد و در او پیچیدبعد از آن باز با خود آمد جان
جملھ اخلاص ھا از او برمیدشربتی دادش از حقیقت عشق

ھیچ کس در نھایتش نرسیداین نشان بدایت عشق است

992
فتنھ برخاست ھیچ ننشینیدخسروانی کھ فتنھ ای چینید
ھم شما ھم شما کھ شیرینیدھم شما ھم شما کھ زیبایید
بر بر سیمتان کھ مشکینیدھمچو عنبر حمایلیم ھمھ
ھم شما داد جان مسکینیدلذتی ھست با شما گفتن

کھ گھی شاد و گاه غمگینیدنشوم شاد اگر گمان دارم
تا ابد خوش نشستھ در زینیدبل کھ بر اسب ذوق و شیرینی

با لب لعل و جان سنگینیدشاھدان فانی و شما جملھ
کھ شما چون کدوی رنگینیددر صفای می شھان دیدیم

مرد آیید اگر نھ عنینیددر بھشتی کھ ھر زمان بکریست
بنده شمس ملت و دینیدتبریزی شوید اگر در عشق

993
در تو زیادت نظری کرده اندزان ازلی نور کھ پرورده اند

تا بگذارند کھ افسرده اندخوش بنگر در ھمھ خورشیدوار
دیوانھ بپژمرده اندکز دیسوی درختان نگر ای نوبھار
کز دم دجال جفا مرده اندلب بگشا ھیکل عیسی بخوان

کز می تو چاشنیی برده اندبشکن امروز خمار ھمھ
کاین ھمگان زھر فنا خورده انددرده تریاق حیات ابد

کاین ھمھ محجوب دو صد پرده اندھمچو سحر پرده شب را بدر
چونک یکی گوش نیاورده اندبس کن و خاموش مشو صدزبان

994
عود ھمان بھ کھ در آتش بوددوست ھمان بھ کھ بلاکش بود

چون ز کف دوست بود خوش بودجام جفا باشد دشوارخوار
از کرم و لطف منقش بودزھر بنوش از قدحی کان قدح

غم مخور ار زیر تو آتش بودعشق خلیلست درآ در میان
بید و گل و سنبلھ کش بودسرد شود آتش پیش خلیل

تا کھ فلک زیر تو مفرش بوددر خم چوگانش یکی گوی شو
در غم و در کوب و کشاکش بودرقص کنان گوی اگر چھ ز زخم

قبلھ ھر فارس مھ وش بودسابق میدان بود او لاجرم
رست از آن غم کھ تراشش بودچونک تراشیده شده ست او تمام

گر دو جھان جملھ مشوش بودھر کی مشوش بود او ایمنست
شرق نھ در پنج و نھ در شش بودمفخر تبریز تو را شمس دین



995
درد مرا بین کھ چھ آرام داددیدن روی تو ھم از بامداد
جانب اسرار چھ پیغام داددر دل عشاق چھ آتش فکند

جان مرا باده بی جام دادچون ز سر لطف مرا پیش خواند
کاسھ آلوده بھ اجسام دادصافی آن باده چو ارواح خورد

زانک بھ اجسام ھمین نام دادصافی آن باده ز ارواح جو
رحمت پیوستھ در آن دام داددر تبریزست تو را دام دل

996
مرگ چنین خواجھ نھ کاریست خردگفت کسی خواجھ سنایی بمرد

آب نبود او کھ بھ سرما فسردکاه نبود او کھ بھ بادی پرید
دانھ نبود او کھ زمینش فشردشانھ نبود او کھ بھ مویی شکست

کو دو جھان را بجوی می شمردگنج زری بود در این خاکدان
جان خرد سوی سماوات بردقالب خاکی سوی خاکی فکند

مغلطھ گوییم بھ جانان سپردجان دوم را کھ ندانند خلق
بر سر خم رفت جدا شد ز دردصاف درآمیخت بھ دردی می
مرغزی و رازی و رومی و کرددر سفر افتند بھ ھم ای عزیز

اطلس کی باشد ھمتای بردخانھ خود بازرود ھر یکی
نام تو از دفتر گفتن ستردخامش کن چون نقط ایرا ملک

997
در پی این ھر دو خود او می رسدپیرھن یوسف و بو می رسد

کز پی من جام و کدو می رسدبوی می لعل بشارت دھد
نور حقش توی بھ تو می رسدنفس اناالحق تو منصور گشت

سنگ بلاھا بھ سبو می رسدنیست زیان ھیچ ز سنگ آب را
جوی بکن کآب بھ جو می رسدآب حیاتست ورای ضمیر

باد در این خاک از او می رسدآب بزن بر حسد آتشین
عربده ھر لحظھ بھ کو می رسدعشق و خرد خانھ درون جنگیند

عاقبت آن جملھ بدو می رسدھر چھ دھد عاشق از رخت و بخت
او و جھازش نھ بھ شو می رسدگر چھ بسی برد ز شوھر عروس

خیز ز خود دست بشو می رسدمایده ای خواستی از آسمان
از تبریز آیت نو می رسدمژده ده ای عشق کھ از شمس دین

998
دوش دلم سوی دل افروز شدآتش عشق تو قلاووز شد

چون بھ دم گرم جگرسوز شدچون بھ سخن داشت مرا دوش یار
کو بھ دغل بر ھمھ پیروز شدمن چھ زنم با دم و با مکر او

دید دغل ھاش بدآموز شداین دل من ساده و بی مکر بود
ھمچو پنیر آفت ھر یوز شدھر چھ بھ عالم خوشی شھوتست

بوسھ دھم بوسھ دھم روز شدآه کھ شب جملھ در این وعده رفت
عقل دگربار کمردوز شدیار برھنھ بھ قبا میل کرد

999
لشکر پیدا و نھان آمدنداز سوی دل لشکر جان آمدند

کز ره جان جامھ دران آمدندجامھ صبر من از آن چاک شد
در طلب شاه جھان آمدندچادر افکنده عروسان روح

رقص کنان سوی مکان آمدندبر مثل سیل خوش از لامکان
پردگیان ملک ستان آمدندصورت دل صورت ھا را شکست



ھر چھ نھان بود عیان آمدندھر چھ عیان بود نھان آمدند
ھر چھ نشان نیست نشان آمدندھر چھ نشان داشت نشانش نماند

1000
دانم من کان ز کجا می کندآنچ گل سرخ قبا می کند

آنچ گذشتست قضا می کندبید پیاده کھ کشیدست صف
ھر یک تکبیر غزا می کندسوسن با تیغ و سمن با سپر

آه از آن گل کھ چھ ھا می کندبلبل مسکین کھ چھ ھا می کشد
کان گل اشارت سوی ما می کندگوید ھر یک ز عروسان باغ
بھر من بی سر و پا می کندگوید بلبل کھ گل آن شیوه ھا
با تو بگویم چھ دعا می کنددست برآورده بھ زاری چنار
پشت بنفشھ کی دوتا می کندبر سر غنچھ کی کلھ می نھد
بین کھ بھاران چھ وفا می کندگر چھ خزان کرد جفاھا بسی
فصل بھار آمد ادا می کندفصل خزان آنچ بھ تاراج برد
جملھ بھانھ ست چرا می کندذکر گل و بلبل و خوبان باغ

شرح عنایات خدا می کندغیرت عشق است وگر نھ زبان
باز مراعات شما می کندمفخر تبریز و جھان شمس دین

--------------------------------------------------------


